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 کابوس

 پنج عصر
ـــه پـــایین ن ـــا  می هـــای تقـــه قـــد  مـــی روی چمن ـــاه ب کـــرد .  زد ، و از ب

که توپ دختربچه  کرد. بازی می ای هشت ساله بود  با موهای حنایی 
که صاحب قصر با پدرش خصومت دیرینه داشـت.  دخترک همانی بود 

های خـاردار افتـاد. بـه بـاه و بـه مـن  سـی در حال بازی، توپش بـه ایـن فـر  
که بیاید یـا نـه. حتمـا   کردن به من واهمه داشت، مردد بود  کرد، از ن ا   ن ا  

که پـایش را بـه این کرد  بودند  که بیاید، حتما  منعش  کرد  بودند  سـو  منعش 
 ب ذارد.

لبخند زد ، به فرف  آمد، نزدیک شد. تـوپ لوـو پـای مـن افتـاد  بـود. بـا 
کـرد ، آن را برداشـت و بـه مـن نزدیـک شـد. ه دست ای  توپ را برایش پرتاب 

کردی  و روی چمن کمی توپ یـدی   فـر  و آن های سـبز، این بازی  فـر ، دی
کــه تــوی آب ب ــرد و بــرش  گهــان تــوپ در اســتخر افتــاد. خواسـت  و پریـدی . نا

گفت: گرفت ،   دارد. دستش را 
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 شنا بود .ــ 
که نباید برود. نیروی می کـه  عجیب و مرمـوزی بـه مـن می دانست   گفـت 

کرد  و او رفت. نباید برود، اما دخترک اصرار می  کرد. پس رهایش 
تا من در آب رفت ، توپ ه  زیر آب رفت و ناپدید شد. من نیـز بــه دنبـال 

گوشـه کـه بـاه آمـد ، تـوپ هـ  در  ی  توپ زیر آب رفت ، اما آن را نیـافت ، مـن 
 دی ر استخر روی آب آمد.

کرد تا آن را ب یرد؛ ولـی نیرییـی دخترک ر فت به سمت توپ، دست دراز 
گرداب شد. فریاد مـی کشید.  برگـرد، »زد :  اسرارآمیز باز ه  توپ را به زیر آب 

 «بیا باه.
ا   خندید. اضطراب نفس  را به شمار  انداختـه بـود. دلشـور  دخترک می

کـه خـودش را روی  شد. به فریادهای من توله نمی بیشتر کرد. تـوپ را دیـد  
یشــخند  می ــرد. بــازی دلهــر  آب نشــان داد. ر ــی بــود. دختــرک  ک آیر و مهیب

ای  کـرد، خنـد  ریزنقش موحنایی ن اهش به من بود. او ه  مرا ریشـخند می
ــه ســوی خــود می ــا ن ــاهش مــرا ب ــود و ب ــر لــبش ماســید  ب ــا  کــب ب ــد. تمن خوان

که مـی د ، ضجه میکر می ک  را  که برگرد، فریاد دردنا تـوپ را ول »گفت :  زد  
 هیچ تأثیری روی او نداشت. از این بازی خوشحال و راضی بود.« کن

که توپ را ب یر ، تـوپ زیـر آب رفـت، مـن هـ  رفـت . امـوا   دیبار  پرید  
گرداب خود را بـه دیوار  سخت و سهم ین بر آب می کوبانـد  هـا می کوفتند، 

کنــد؛ این خواســت خــود را از دیوار  می و ای فــول  هــا فقــن ثانیــه هــا خــند 
کن شد، مثل اول؛ و می کـا اسـتخر را  کشید. پیکر آب دیبار  آرا  و سا شـد 
 نتیجه ماند. دید. توپ باه آمد. ولی انتظار من برای دیدن دخترک بی
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یـد ، بـورس و سـیمانی بـود. تمـا  شـب ممـطرب بـود .  به سـوی قصـر دی
پریردگارا الآن در چه حـالی »کردند!  ن بچه در همسای ی ما زندگی میوالدی

 «هستند؟
کـه بیاینـد و ب رسـند. ولـی هـیچ کـه او پـیش کس  منتظر بـود   ندیـد  بـود 

کس ندیـــد  بـــود او پـــیش مـــن در آب پریـــد  باشـــد،  مـــن آمـــد  باشـــد. هـــیچ
ــد  باشــد، هــیچ هــیچ ــوپ در آب پری ــا ت ــیش مــن ب ــود او پ ــد  ب کس  کس ندی
 بود او پیش من با توپ به زیر آب رفته باشد. ندید 
 

 ده شب
کنــار پنجــر  نشســته  نمی ــود و  ــن  ب توانســت  بخــواب . هنــوز لبــاس عصــر ت
ـــود .  ـــادر دختـــرک را میب ـــدر و م ـــا . پ ـــه م ـــه آســـمان خیـــر  شـــد  و ب ـــد ،  ب دی

ولـی خـدایا نـه، مـن »شـان بـود ،  شنید . لوـو در خانه را می هاشان صحبت
 «در قصر هست .

 :مادر
کـــن. هیچ خـــواهش مـــی» کـــاری  رفـــت.  الـــاز  لـــایی نمی وقـــت بی کن  

 «غروب رفته و هنوز برن شته.
 پدر:

کجا برو ؟ باشد برای فردا صبح. هیچ غوطی نمی»  «توانند بکنند. الآن 
 مادر فریاد زد:

کمک بخواهد. فردا صبح؟ شاید بچه»  «ا  همین حاه 
اش شـک  کنـد؟ بـه همسـایهدانسـت چـه  پدر  ن ـران بـود، امـا واقعـا  نمی

کینه و لنگ داشتند. از ه  زخ  داشتند.  داشت، آن دو از قدی  
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 سه صبح
کیســت، ولــی هــیچ مــدرکی نداشــت. فــاقتش  پــدر  می کــار  کــه  دانســت 

 شد: ‎فاق
کــــه این بوندشــــو، مــــی» کــــار اوســــت. نکنــــد  بــــار بخواهــــد ل ــــر  را  دان  
 «کند؟ خون

کـه خــود  بـود ، سرگشــته و حیـران بونـد شــد. بعـد بــه بـا  رفــت.  مـادر ، 
ــه ســمت قصــر  ــن داشــت. هــر دوشــان هراســان ب ــر ت پیــراهن ســفید حریــری ب

کوفتند. دییدند. وقتی رسیدند بی می  امان بر در 
ـــرفت  و  گ گشـــود . دســـت مـــادر را  ـــد . در را  ی ـــه ســـوی در دی دوان دوان ب

گووی  را می کشید . بغض  گفت : داخل   فشرد، 
دان . بیا، بیـا تـو تـا  من همه چیز را می آیا تو مادر او هستی؟ من، من، آ ،»

 «برایت ب وی .
کـــرد.  های درشـــت و زیبـــایش، مبهـــوا فقـــن مــــرا ن ـــا  می او بـــا چشـــ 

کـه آن هـا را پـیش از ایـن هرگـز ندیـد   صاحب قصر سن ی و چند مرد دی ر ـــ 
که خود  بـود ، احوالقرسـی بود  ــ  به فرفمان آمدند. صاحب قصر با مادر ، 

 آمیز به اتاقی برد... با عزا و لبری احترا کرد و او را 
کشـــاندند و دهـــان و دســـت های  را  مـــردان همـــرا  او مـــرا بـــه اتـــاقی دی ـــر 

بستند. پدر  را پس از آن هرگز ندید . و بعد او به اتاقِ زنـدان  آمـد. دسـتمال 
 دیر دهان  را قیچی زد، اما فناب دیر دستان  را نه.

 او:
گر ب وی»  «ای... ای و با او بود  ی دخترک را دید نباید حرفی بزنی. ا
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کرد و به چش  گفت: سکوا   های  خیر  شد و 
کن، نباید حر  بزنی. باید ادب می»  «شد. مجبور بود . وضع  را درک 

که ل ر  زخ  برداشت:  فریادی زد  
توانســـتی؟  چطـــوراو فقـــن هشـــت ســـال داشـــت. فقـــن هشـــت ســـال، »
گـه  بازی ایـن سیاسـت ؟ لعنـت بـر تـو و لعنـت بـر را  تـو، بـاچطور ها دنیـا را بـه 

کفافــت می کشــید  ــوی  گنــد. نمی اید. ب ــوی  ــوی خــون، ب ــو  دهــی، ب ــا ت خــواه  ب
 «باش .

کفـیفش انـدام  را می به سمت من آمد و بـا چشـ  خـورد.  های حـری  و 
گرفت. های بدن  را لمس می برلست ی  کرد، و تنگ در آغوش  

 زد : فریاد می
کن، نمی» کن، رهای   کرد .تو رهای    «ان ، اشتبا  

 ولی او...
 سوخت . و من می

21/5/2532 





 

 

 بهار سرد

با صدای زنـگ سـاعت از خـواب بیـدار شـد. هفـت صـبح بـود. صــدای 
کــرد. از روی تخــت  کــه در زنــگ را خــاموش  پاشــد. بــرای مــر  عشــق ســبزش 

کنـــار دیـــوار، روی زمـــین بـــود، ســـوا زد. مـــر  عشـــق در لـــوابش آواز  قفـــس، 
کرد. قو  خواند. به مر  عشق نیمه مـو را در رنـگ سـبز  تما  بر بو  نقاشی ن ا  

یـه کمی عقب و لوو رفت، از زای کشید.  های مختوـا بـه بـو   زد، و روی بو  
کــرد. لبخنــد زد. ن ــاهش را کــرد. بــا  ن ــا   چرخانــد و بــه مــر  در قفــس ن ــا  

کنـار زد. پرتـو خرسندی لبخند زد. پرد  آفتـاب بـه اتـاق  یهای سبز پنجر  را 
کـــه روی  می تابیـــد. مـــرغش آواز خوانـــد. بـــرایش ارزن ریخـــت. غبـــار نرمـــی را 
کرد. ی ریبه آینه کا دست پاک   روی قفس نشسته بود با 

کـرد. از به آشقزخانه رفت. از یخچـال بطـری شـیر را  برداشـت و لیـوانی پـر 
کو  کنـار پنجـر  کــرد. روی  هـای دیردســت  ی بــورس آشـقزخانه بــه بیـرون ن ـا  

ای شــیر نوشــید. در آســمان ابرهــای ســیا  بورگــی را  های بــر  بــود. لرعــه لکــه
یس بانـک ئـعویـز مـادر سـن ، امـریز هـ  ر»دید. یادداشت روی میز را خوانـد: 
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ــرای ســف ــرو . ب کــار ب کــرد ســر  ی .  ی هفت ر مجبــور   ــدار ســین مــاهی ســری ن
ــادا باشــه بخــری. بــه ســبز  هــ  آب بــد . ــوان خــالی شــیر را روی میــز « ی لی

ــه ســبز  گذاشــت. ب ــز آب داد.  آشــقزخانه  ــز ی روی می ــوار قرم ــا ن دیر ســبز  را ب
روی آینـه روی  بست. سبز  را برداشت و برد در اتاق، نزدیک مـر  عشـق ریبـه

کــه تصــویر ســبز  گذاشــت، فــوری  هــ  در آینــه دیــد  شــود. در چــوبی  زمــین 
کـــه شیشـــه ـــوان را،  ـــه ای ی ـــاز  درون ر گشـــود. هـــوای ت ها  های رن ـــی داشـــت، 

کشـید. دو  کسـتری افتـاد. روی درهـ   فرستاد. چشمش به ابرهای سیا  و خا
که روی سی  بودنـد بـا دیـدن او   بو ‎ایااا ‎شستا ‎های ‎را، ر‎به ا ‎‎ کن  سیا  

کردند.  قارقار 
اســفند را  73روی تقــوی  دیــواری ایســتاد. صــفحه  هبــه اتــاق برگشــت. ریبــ

کن  هــا  یرق زد. حــاه، امــریز، بیســت و نهــ  اســفند اســت. صــدای قارقــار 
کن  کنـار  شـان بـه آینـه هـا تـوی اتـاق بودنـد. یکی بوندتر شد. سر برگردانـد.  ی 

مـو را  یر شد  بود. سراسـیمه قو  زد. دی ری به مر  عشق حموه قفس نوک می
کن برداشت و سع کرد با هیاهو  کند. رنـگ سـبز قو  ی  مـو  ها را از اتاق بیرون 
کن  کن  بال و پـر  کـرد. وقتـی  کـرد، در ایـوان را  هـا را سـبز  هـا را از اتـاق بیـرون 

کســتری شــد  بــود. پرد  گهــان  بســت. آســمان یــک دســت خا کشــید، نا هــا را 
کــا  یــک شــد. آینــه شکســت، رــر  ســبز  برگشــت، و مــر  عشــق  اتــاق تار

کـرد. پرنـد  قفس پا ی  در هوا افتاد و دی ر سبز نبود. سیا  شد. در قفس را باز 
کوچـک سـیا  روی سـبز  گرفت. چند پر  کا دستانش  ی واژگـون  کوچک را 

 افتاد. قطر  اشکی روی آینه چکید.
کنار باغچه نشست. بیوچه کنغـی بـاهی  به حیاط رفت.  ای برداشـت. 

کشید. بـه پنجر  کنـار هـر  ایههای همسـ هـای خانـه سرش لیغ  کـرد.  ها ن ـا  
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کسـتری بـود. بـا  پنجر  کرد. آسمان خا کنغی نشسته بود. به آسمان ن ا   ای 
کنــد. پرنــد  کــوچکی  گــودال  یــش  بیوچــه  گذاشــت و ری گــودال  ی ســیا  را در 

 خاک ریخت. 
کـرد. از خانــه  کـرد. روسـری سـیا  سـر  بـه اتـاق برگشـت. مـانتوی سـیا  تــن 

کست کن بیرون رفت. چشمش به آسمان خا کنار پنجـر   ری و  های سیا  در 
فروشـی رفـت، حتـی یـک  ی ماهی  آمـد. بـه سـوی مغـاز  افتاد. سوز سردی می
هـا سـیا  بودنـد. یـک  های بووری ندیـد. ماهی ها و رر  ماهی سری در تنگ

کوچولو خرید.  تنگ با دو ماهی سیا  
که دیر و بر درخت ای کارگران قهو  موهـا  و ها در تقن بودند. ق پوش را دید 

کاغــذ و مقــوا می بردنــد و شــکل را در رنــگ ســبز فــرو می کشــیدند. آن  هایی بــر 
ــدا  خشــک و قهــو  گروهــی روی ان ــوار،  ــان، در بو هــا و  ای درخت فــر  خیاب

تر رفـت. مـرد ، بـا تنـگ مـاهی  زدنـد. نزدیـک های پنسـید  رنـگ سـبز می گل
رااک‎خو‎ش ‎واااخ ‎رااا‎اع ناای‎‎  ‎ ســیا  در دســت، بــی ‎،هاا‎گذشاا ن ه‎اایخ ‎خه
  ‎  یه‎ رااا ‎  تنااا‎‎ا تااا یخش ه‎د،راااا‎ ا‎ار،هااای‎گ،راااار ‎،روا‎ گ ااای رسااان ‎شی

راچا ‎وسشسای ‎ خب‎ ا ‎آا ‎ر ‎ یشنن ‎ تا‎عیررین‎ش ش ر‎اقف  ‎هی‎‎ را ‎های
رااک‎ ااایق ‎ری ‎ هزااا‎و‎ چنااا‎ هزاا‎ ااا ‎اع ناای‎ ،ر‎و‎لخااا‎ هی‎‎ وسااا‎ هااای

 ای دیـد  کردنـد. هـیچ لنبنـد  هاشـان سـبز می موها و فرچه خوو ی ‎وا‎ ی‎قلم
که قو  شد، لز آن نمی گوژپشت و فرتوتی  موی خـود را در سـطل  ها. از پیرمرد 

 برد، پرسید: رنگ فرو می
 «چه خبر شد ؟»

گفت: گرفت و   سرش را باه 
 «آید. دانی؟ امسال بهار نمی م ر نمی»
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 نابایرانه پرسید:
که بهار نیاید؟ آید؟ م ر می بهار نمی»  «شود 

کـــه قطـــر  آبـــی از دمـــاغش می کـــب بـــر لـــبش  پیرمـــرد  چکیـــد و لبخنـــدی 
گفت:  ماسید  بود، 

که بهار نمی به ما خبر داد »  «آید. اند 
 پرسید:

که بهار نمی» کسی خبر داد    «آید؟ چه 
 ان ار صدایش را نشنید. دیبار  پرسید:

 «آید؟ چرا بهار نمی»
یـــش را از او برگردانـــد. بـــا دســت ســـیا  و هغـــر درازش قو  مـــوی  پیرمــرد ری

کشید. سبز را به ساقهآغشته به رنگ   ی خشک درخت لوو رییش 
 دختر لووتر رفت و پرسید:

کار می»  «کنید؟ شما دارید چه 
 هایش بیرون افتاد: پیرمرد باز ه  خندید، لثه

 «کنی . ها را سبز می ما فقن درخت»
 باز ه  لووتر رفت، پرسید:

کی؟»  «برای چی؟ برای 
کر  خورد  و سیا  از میان  دندان  هایش بیرون زد: لبهای زرد و 

ی  تا مرد  متوله گل می» خـواهی  امسـال  ی غیبـت بهـار نشـوند. می ساز
 «های قبل بهار داشته باشد. ه  شهرمان مثل سال

کــرد. دختـر در چنــد  قـراری می پریــد و بی مـاهی در تنـگ بــاه و پـایین می
 قدمی پیرمرد بود. پرسید:
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که نمیه ها و مر  عشق شود؟ بوبل ولی بوی بهار چه می» گـول  ا را  توانید 
 «بزنید.

کریه و رعب پیرمرد خند   آیری داشت: ی 
 «ای . ها و آوازشان را ه  ساخته بوبل»

گفت:  دختر 
 «کنند. مرد  بهار شما را بایر نمی»

گرفت و تـا دختـر بـه خـود بیایـد،  که پیرمرد مچ دستش را  و خواست برود 
کشـید. پیرمرد قو  کـر   دنـدان موی آغشـته بـه رنـگ را بـه صـورتش  های زرد و 

اش در هــوا پیچیــد.  هــایش بیــرون زد. صــدای خنــد  اش از میــان لب خــورد 
کوچولـو روی خـاک بـه نفـس  تنگ بوورین افتاد و شکست. ماهی های سیا  

کن  ها...   نفس افتادند. صدای قارقار 
2531 

 





 

 

 
که جانم می  رود من خود به چشم خویشتن دیدم 

کافور  انار و 

ــوی  خشــک  گو ــن  خــیس عــرق و  گرمــای آفتــاب ت ــود از  ســوخت.  و میب
کــرد  و غوتیــد ، بــا پاهــای تبــدار  دنبــال خنکــی منفــه  گــردن  را پــاک  عــرق 

کــرد  بــود. بــاز غوتیــد ، آفتــاب از پنجر  می زد.  هــا تــو مــی گشــت . اتــاق د  
ک همهمــه ــب  بــه شــدا ای در  ــیب رفــت و قو گ ــود. بونــد شــد ، ســر   وچــه ب

 تقید. دیبار  روی تشک ولو شد . می
کند. وحشت گهان صدای لیغی مرا از لا  یـد ،  نا زد  به فر  ایـوان دی

کرد ، خشتی کنار زد ، در ایوان را باز  کـا  پرد  را  کا ایوان دا  بود و  های 
ای دیر  دییدنـد و عـد  می ها خ  شد ، چنـد نفـر سوزاند. روی نرد  پای  را می

کشـید  حوقه زد  بودند. زنی فریاد می _که به پشت افتاد  بود  _زنی، دختری 
گرفتـه بـود. دختـر همسـایه زن را برگردانـد، صـورا  و موی سـرش را بـه چنـگ 
ــه خــون بــود. نفســ  پــس رفــت، یــک قــد  پــس  کــه غــرق ب خــود  را شــناخت  

گفت:  کشید . دختر همسایه 
 «ر  خودش را انداخت پایین.هنوز نمرد ، بیچا»
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گرفتـه بــود. دو  گـیب رفــت. آفتـاب تمـا  اتــاق را  تـن  دا  بـود، ســر  دیبـار  
کوچــه و ســر نعــش رســید . پاهــای برهنــه ا  روی  پوــه یکــی پــایین رفــت  تــا بــه 

ــا می آســفالت دا  می ــان ســیا  ســوخت. مــدا  ایــن پــا و آن پ پوش  شــد . زن
ــر صــورا، دیر نعــش نشســته و آرا  م ــه میپوشــیه ب کردنــد و خــود را ماننــد  وی

کوبیدنـد،  هایشـان می دادنـد. دسـت بـر ران آون ی به چپ و راست تکان می
 پوشان، عزاداران آن نعش بودند. هیچ صدایی. این سیا  بی

کــــه خــــون ســــری از دهــــانش  کــــرد   ــــو زد . ن ــــاهش  ــــک نعــــش زان نزدی
که لش افتاد  بود با چش  می کـرد.  لوشید. نعش  بـه نعشـ  های باز مرا ن ا  

گــر  بــود. پیــراهن نعشــ  را بــاه  دســت زد ، دا  بــود. روی شــکمش خــیس و 
 زد. می  زد ، خونکا از نافش به بیرون غل

ــس  تکویــا خــود  را نمی ــر مــن خــودم ، پ گ شــبیه مــن  اینکــهدانســت . ا
گفتـه بـود و بـه لب کیست؟! شب پیش آمد  بـود و از مـرس  هـای مـن  است، 

ی مـرس  نابـایری زل زد  بـود. در ن ـاهش خوسـهگفت  بـا  که از امید و آرزو می
گفته بود :  بود. 

ــ  و زنــد  بــودن یــک  مــردن تــرس دارد، مــا آد » ی ــدگی عــادا دار ــه زن هــا ب
 «نعمت است.
 گفته بود:

ا  و از مـرس تـرس  برای من نعمت نیست، نحس آمـد ، و بـه آن عـادا نکـرد »
 «چسبید  باشد.ندار . مردن برای کسی ترس دارد که چهل دستی به زندگی 

 گفته بود :
گــاهی شــیرین. هیچ ،زنــدگی مثــل انــار اســت» وقــت توــ   گــاهی تــرش و 
 «شود. نمی
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گفته بود:  خندید  بود و بعد سرش را لوو آیرد  بود و 
گندید  باشد، چی؟» گر انار زندگی   «اما ا

تر آمد، تا بـاهخر  رسـید.  کش نزدیک و نزدیک صدای لیغ ماشین نعش
کنان و باوقــار را  دادنــد تــا مــأموران او را بردارنــد.  دار مویــه پوشــان پوشــیه سیا 

یـک را  چرخید و می هوا سربی شد، و نور قرمز ماشین می چرخیـد و صـبح تار
 کرد. سرش بر زانوان  بود. رنگ می

گفت: گشود و   چش  
 «گندید  است، حتی برای...!! چقدربینی این انار  می»

ن اهش به من بـود؛ یـک زنجیـر نـامریی بران بردند و او هنوز  نعش را نعش
 در هوا، لب زد:

که می»  «رود. این نعش من است 
کـرد،  افتـاد آن را قرمـز می چرخیـد و بـر هرچـه می چرخیـد و می نور قرمز می

کشــان رفــت. شــاید  پوشــان عــزادار را. ماشــین آژیرکشــان و لیغ حتــی سیا 
ه بیمارســتان مانــد، شــاید بــه موقــ  بــ شــد و نعــش زنــد  می سـفین  نجــاا می

کـــه زنـــد   رســـید و نعـــش زنـــد  می می مانـــد. یـــک نعـــش مثـــل بقیـــه، نعشـــی 
 شود. دار می کند، بچه خورد، ازدوا  می زند، غذا می مانَد، حر  می می

گــــیب می کــــا پــــای  می مــــدا  ســــر   ســــوخت. حــــال خــــود  را  رفــــت و 
کـش. شـب قبـل در  فهمید . پاهای  به را  افتاد، به دنبـال ماشـین نعش نمی
کشید  چش ته  کـه متصـل بـرق  های  ی درشت سیاهش لنون را دید  بود  

کیـــا مـــی ـــرایش بســـیار  ـــود. حـــر   زد. خـــودش هـــ  ایـــن را دانســـته و ب آیر ب
کـرد. مثـل  اش می مرس و خودکشی برایش تفریحی شد  بـود و نشـ هی  دربار 

کـه آد  عاشـق اسـت و در خیـالش عشـق را مـز  مـز  می کنـد. او هـ  بـا  وقتی 
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کـه یـأس او مغـز مـرا می مرس هس مـی خـورد، و خـدا  زد. شـش سـال آزگـار بـود 
که از چند سال پیش ناامیدی خود او را خورد  بود. می  داند 

کـــه آتـــش از  یـــک و ســـربی  حـــاه صـــبح شـــد  اســـت، صـــبحی دا  و تار
کـه آتـش بـه لـان آد  می آسمان می انـدازد؟!  ریزد. فصل پـاییز و ایـن آفتـاب 

ــه را  می پاهــای برهنــه ــد اف ا  ب ــا بوکــه ایــن لــان ســن ین وامان ــه  تنــد ت ا  را ب
گرما و دود از سقا خانه تر آمد  و چـون  ها پایین لایی ببرند، به مزار نعش ! 

کنفـه می چرخـد و آن هـا می دیوی بـاهی سـر آد  کی بـه  هـا را  گـرد و خـا کنـد. 
اش دارد خیابـان  مـرد  . پیرمـردی بـا لبـاس نـارنجی چرکاست هوا بوند شد 

کنــد.  هـا را لمـ  می ی مرد  های پوسـید  و خــرد شـد  بـد، اسـتخوانری را می
کـــافور و مـــرد  خیابـــان را انباشـــته بـــا  ،شـــنو  . صـــدای پـــایی میاســـت بـــوی 

ایسـت ، بـه هـ  ن ـا   گردان . خودش اسـت. می های تند و بوند سر برمی قد 
 هایش خندان است. آید. ن اهش راضی و لب کنی ، لووتر می می

 ــ دلخوری؟
 را آمدی؟ــ چ

 ا . ــ براا انار آیرد 
 ــ چرا رفتی؟

ایسـتی . سـبد انـار  آید، رو در رو و چش  در چش  هـ  می باز ه  لووتر می
ا   رو . دســت روی شــانه کن ، مــی گیــرد. پشــت بــه او مــی را لوــو صــورت  می

 دارند. روند، مرا ن ه می گذارد، پاهای  نمی می
کن چی براا آیرد   ا ! ــ ن ا  

های یــاقوتی و ســری آبــدارش را لوــو  گــرد ، انــار درشــتی اســت. دانــه برمی
 ریزد. گیرد. دل  هری می چشم  می
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 !ــ ببین چه سرخه
 ــ آر !

 ــ یکی بخور.
 خور ، ترش و شیرین است. می

 ــ حالت خوبه؟
 ا . وقت به این خوبی نبود  ــ هیچ

کنمش و برق ن اهش می  فهم . حظ را در 
 ــ چرا آمدی؟

 دل  براا تنگ شد  بود. ــ
 ــ پس چرا رفتی؟

کن ، باهاا حر  بزن . ــ آمد  که تو را بو   ا  
 ــ از خودکشی؟

 ــ نه، دی ه نه، همه چیز تمو  شد.
 زن . گیرد، لبخند می ن اه  در آرامش صورتش تسکین می

آیـد.  تر می بونـدش نزدیـک و نزدیـکپا ‎ ی‎آیبو ‎خ   ‎‎پیرمرد نارنجی
 گوید: پیچد. می کافور در هوا میبوی خاک و 

کی بیای ؟ دیر  شد ، باید برو .»  «زود باش، 
 ــ امشب.

گ  می و می  شود. شود، محو می رود، مثل غباری در هوا و بویی در هوا 
یـک شـد ، سـربی سـیا . دار  از دود و درد خفـه می شـو . چشـم   هوا تار

که بـا لـاروی دسـته پوش می به پیرمرد نارنجی چرک هـای  بونـدش برس افتد 
ای خیابـان را لمـ   های خشـک زرد، نـارنجی، قرمـز و قهـو  سبز پاییزی، برس
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ا . بـه  کـش نرسـید  ا ، امـا بـه ماشـین نعش کند. از خانه خیوی دیر شد  می
که ن ا  می  افتند. کن  را  می پاهای  
که می یـک و بـه شـدا سـرد شـد  اسـت. بـرخن   به خانه  رس ، هـوا تار

که دا  و ت کـه از صبح  ابستانی بود، حاه زمستانی و سرد است. در ایـوان را، 
‎  ‎ صبح باز ماند ، می ‎وا‎ ی ‎  ‎ ن ،ه‎ص ا ‎ شگ‎خو رنمر‎و،ا ی ‎‎ر  ه‎خو

  ‎خ اااا‎خو‎اشااایو‎ ااار ‎و‎ و،ا ااای‎‎ خوو ااا‎شدااای‎ر ااا ه‎وا‎ شدیشااا‎ رااا،‎خیاااااو
  ‎  ‎خووا‎،ر‎وا‎اشیوهی‎ند. و حاه دست در دست هـ  و ن ـا  بـه چیرن ر

 گذاری . ه  می ن ا 
 «خندند. هاا می توی ن اهت چه بوور قشن ی است. چش »گوی :  می

 زند. لبخند می
 «خندند. هاا ه  می حاه لب»گوی :  می
کشا و شهود می»گوید:  می شـود، آن  کند، درونش متبوور می آد  وقتی 

 «شود بوور را در ن ا  دید. وقت می
 «های خندان چرا رفتی؟ با این چش آخه تو با این بوور در ن ا ، »گوی :  می

گــل دانــه انــار خنــدانی از درخــت می اش را بــه دهــان  های یــاقوتی چینــد. 
 ن اه  به ن اهش است تا لواب  را بدهد.« عجب موس است.»گذاری .  می

که خودا شـرو  می ــ می ی ایـن چیزهـا  ا  دربـار  کنـی. مـن نیامـد  بینی 
 برای تو ب وی .

 ــ ب و تا بدان .
کـه از خیوـی پیش این اتفـاق بـاهخر  میــ  تـر بـا مـن  افتـاد. نـه شـش سـال 

کودکی، از خیوـی دیرتـر، از نطف ـی؛ چـون بـا آن بـورس شـد  ا .  بود ، شاید از 
کنـار ب ـذارد، دی ـر  گر ه  بخواهد آن را  وقتی آد  با چیزی بورس شود، حتی ا
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ــز دســت از ســرش برنمــی ــو  آن چی ــایرد. ت کــه دارد؛ م ــر اینکــه شــانس بی هــ  
ها وقتـی بـه  دانـی بعمـی ا . می شـانس نبـود  دانی من اصـن  خوش خوب می
کــه بخواهنــد  هــ  باهاشــان بــه دنیــا می  آینــد، بــدبختی دنیــا می آیــد و هرلــور 

کننـــد، بـــدبختی مثـــل دوال پـــا بهشـــان می چســـبد، چـــون مـــال  ازش فـــرار 
که دست دارنـد پـا دارنـد قوـب دارنـد بـدبختی  هاست، درست همان آن فور 

 ه  دارند.
گـــر  تابســـتانی دســـت گـــر   اش در آغـــوش دســـت های  های  اســـت و مـــرا 

بین   ای را مـی ای ایوان شب سـرمه کنند و من ه  شاید او را. از در شیشه می
 ها بر آن را، اما ما ...! ستار   دیزی و سوزن

 گوید: ن ا  او به دنبال ما  است و ن ا  من به او، می
‎این‎دیلا‎ ی ‎،  ‎چد » ‎ا   «ر  ه‎  و

ـــ مــن هــ . بنتکویــا اســت. معوــو  نیســت هــنل اســت یــا بــدر. ان ــار  ـ
 تکویفش با خودش معوو  نیست.

که نمی  ا  یا مرد . نیمه مرد  یا نیمه زند . دان  زند  ــ مثل من 
که تو بیداری می  خواب  و تو خواب بیدار . ــ مثل من 

گر  است، قچ» کجا رفت؟ باید برو چقدردر   « .دا  است. شب 
 رود. و می

کجا باید بروی؟  ــ 
 ــ به دنبال شب.

 شکند. هایمان می کند. پل میان دست در ایوان را آهسته باز می
81-2531 

 





 

 

 منتظر

کتـاب توانسـته  چهار ساعت از نیمه گذشته، به زیر قرد و شعر و  شب 
کـــرد  بـــود ولـــی آرا  اش نـــه، و حـــاه دلـــش از  بـــود بخوابـــد. قـــرد خـــوابش 

 ،و حــال تهــو  داشــتشــد  بــود رفــت. دهــانش خشــک  گرســن ی مــالش می
گوشش تکرار می ی بی ضربآهنگ زنیکه  شد. شعور در 

بــا  ،فــراوا دیــد نشــاط و بی ی دستشــویی خــودش را پیــر، بــی در آیینــه
کــه ریزگــاری نــه خیوــی پــیش  آلــود و ریــز شــد . چشــ  چشــمانی پا هایی 

کنــد، حــاه  می توانســت آتــش عشــق و هــوش را در دل هــر مــرد لــوانی بیــدار 
گریــــه آرا ، خســــته، پا فــــرو ، بــــی بی ها و  آلــــود، خــــواب ندیــــد ، خســــته از 

امید شبانه بود. سرش سن ین، تـنش خسـته و دلـش سـخت  انتظارهای بی
 شکسته بود.

گذشـته بـه تنهـایی  شب پیش را مثل اغوب شب ها در ایـن چهـار سـال 
کـه بیایـد. در ایـن چهـار  به صـبح رسـاند  و چشـ  انتظار شـوهرش مانـد  بـود 

گفتـه بـود مـی کـه   اینکـهرفتـه و نیافتـه بـودش؛ تـا  شدنبـالبـه رود،  سال هرلـا 
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س کرد تـا پاسـخی بشـنود واه نـرگ شد. نباید سؤالی می فوق نزد  پیدایش می
که هربار  ناسزاهایی می  شد. تر می ، لدیدتر و وقیحبیشترشنید 

ــز  ــود، رفــت و پشــت می ــنش خــیس از عــرق و دهــانش توــ  ب ــر  و ت گ هــوا 
کاغذ نوشـت: زنیکـ  بی کـ   شـعور، زنی ی بی شـعور، زنیکـه کارش نشست. بر 

ی  کـــه ی بیشـــعور، زنیکـــ  بیشـــعور، زنی شـــعور، زنیکـــه ی بی کـــه بیشـــعور، زنی
گفت:  یشعور، زن بی الخن ولـی یـک  هشت نـو  رسـ »ک  بیشعور. با خودش 

کــدیرا و ســن ینی در  ــأثیر  ــأثیر نفــرا، ت ــأثیر انزلــار، ت ــأثیر. ت گــویش و یــک ت
 «قوب و تأثیر مزاحمت در سر.

ــی نوشــید. ان ــار یکــی چنــگ می ــو شــکمش و  بونــد شــد و آب ــداخت ت ان
کــرد. از بنــد بنــد ولــود خواســت معــد  می ش عــرق اش را از لــا بکنــد. تــرش 
گشــــود و بــــه حیــــاط ن ــــاهی انــــداخت. ماشــــین  می ریخــــت. در بــــالکن را 

ـــر ســـایه ـــر  شـــوهرش محمدرضـــا زی ـــود. برگشـــت و ب ـــارک شـــد  ب ی چنارهـــا پ
کـرد. در ایـن چهـار  ی شـوهرش نشسـت و بـه خانـه کاناپه ی محمدرضـا ن ـا  

 «ی مــن، مــال مــن، مــال مــن، ماشــین مــن، خانــه»ســال همیشــه شــنید  بــود 
 را نشنید  بود.« ما»ضمیر وقت  اثاث من هیچ

ی شوهر دو اتاق داشت. یکی بـرای خـواب و دی ـری بـرای نشسـتن  خانه
و نوشــتن و خــوردن و حــاه محمدرضــا در آن یــک خوابیــد  و نــرگس در ایــن 

کنارش بخوابد، مدابود یک نشسته که شوهر  ها بـود  . دیشب نخواسته بود 
ریـا و بـه نـا  معتبـر و شد، بسیار ر خواست. به او تعرض می فور می که این

کـه فقـن آهـش بـرایش مانـد  بـود،  قانونی زناشویی. اما چه زنـی! چـه شـویی! 
کنــد و بعــد از آن همــه  کنــارش و از خــواب بیــدارش  ــد  کــه چهــار صــبح بیای

کــ زدن زخــ  ــا تجــایزی بســیار رریــا  ــه هــیچ دادگــاهی نمی ههــایش ب شــد  ب
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کــارش را بکنــد و آن وقــت پشــت کــرد  کنــد  شــکایت  ــداش را بهــش   ،و بخواب
 مثل یک توالت.

ــه ســر و پیــرهن  ــود بــه تــن رریــا و نــازکش. ب خــوابش از عــرق چســبید  ب
کـه  کـه رفـت  صورتش آب سرد زد تا بوکه حالش لا بیاید، اما امـان از حـالی 

گــردد. چنــد لرعــه آب یــ  نوشــید تــا ل ــرش  ها برنمی دی ــر بــه ایــن ســادگی
کــو  یخــی کــه هــیچ  توانســت  نمی خنــک شــود، امــا دلــش چنــان ســوخته بــود 
کنــــار بــــالکن نشســــت.  کاناپــــه  کنــــد. دیبــــار  روی  دلــــش  چقــــدرخــــنکش 

کودکی از سینه می اش شیر بنوشد؛ ولـی محمدرضـا ن ذاشـته  خواست الآن 
کون گفته بود تو  گشاد هستی و بهتر است صاحب بچه نشوی، چون تـو  بود، 

گــر  ی بچــه عرضــه دار شــدن نــداری. مســ ولیت بچــه بــا مــادر اســت نــه پــدر. ا
ــ ای شــود؟ چــرا  ین اســت چــرا ن ذاشــته بــود نســرین از او صــاحب بچــهچن

کرد  و رفته بـود، چـرا اولـش بـا فکرهـای مـن مخالفـت نکـرد   نسـرین رهایش 
 ا  داد؟ بود و بعد عوض شد، چرا وسن را  برگشت؟ چرا؟ چرا بازی

کـرد، بعـد لباس  هـایش بوند شد و با فـمأنینه و صبر به لزء لزء خانـه ن ــا  
گرمـای شـهریور مـا  و او  را پوشی د و از خانه بیرون رفت. چهل و پنب درله 

کا  تو ،  گرما و   فرسا. کنند  و فاقت کنفه چقدرداغی هوا. دود، 
کوچــه و د  در  ــه رســید. از  ــه خان کــه از ادار  ب ــود  ــه ب شــب قبــل ســاعت ن

ی خانـه  های دی ر در ایـن چهـار سـال بـه تـک پنجـر  حیاط، مثل تما  شب
کـرد  بـ کسـی در ن ا   کنـد و ببینـد  ود تـا ببینـد چـراغش روشـن اسـت و نوق 

وقت پاسخی بـه ایـن نیـازش داد   خانه به انتظارش نشسته است، ولی هیچ
 گفت: داشت به محض آمدن نرگس می نشد  بود، و یا اگر ه  شوهر حمور می

کرد ، امشب مهمان .»  «فننی توفن 
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گــیب و مــاا نــرگس می و میــان ن ا  ا بــا هــزاران ســؤال و رفــت و او ر هــای 
کـــه محمدرضـــا می گذاشـــت. چـــه بیهـــود  فکـــر می درد تنهـــا می توانـــد  کـــرد 

ـــا درون  تنهایی کـــه ب ـــود  گرفتـــاری ب کنـــد. محمدرضـــا، تنهـــای  ـــر  هـــایش را پ
توانســـت بـــه دی ـــری بیندیشـــد. او  می چ ونـــهخـــودش در لنـــگ بـــود، پـــس 

کـه   یِ فرد شد نتوانسته بود از فردیت خودش رها شود. او تنها ماند  ای بـود 
ی محبــت در ولــودش خشــکید  بــود. او محــرو  از نعمــت دوســت  چشــمه

داشتن و دوست داشته شدن بـود. عشـق برکـت زنـدگی اسـت و محمدرضـا 
 این را نداشت.

کنــد ســاعت شــد  بــود د .  دیشــب وقتــی رســید تــا چــای و شــامی آمــاد  
گرفته و بعد بی گوشه کتابی دست  گوشـش  حوصوه به  کرد  بود.  از ای پرتش 

کـــر می ســکوا ســـن ین خانـــه و تیک شـــد و  تـــاک ســـاعت دیـــواری داشـــت 
کـه یـازد  را  تاریکی مثل بختکی بر خانه افتاد  بود. ن اهش به ساعت افتاد 

گرسن ی ضعا می نشان می شـور ،  رفت، ولی اضطراب و دل داد. دلش از 
کنفه و بی کرد  بود. چندین شک و تردید و انتظار  ن بار بـه سـرا  توفـ  قرارش 
گــوش داد  بــود. بــوق مــی زد، پــس ســال  اســت. بــاز هــ  صــبر و صــبر و  رفتــه و 

ی دوسـتان را  صبر و ساعت شد  بود دوازد . خواسته بود مثل همیشه خانـه
گفتـه بـود بـه  که در این چهار سال  گرفتـه  مـی آنجـاب یرد  رود و نـرگس تمـاس 

گفته بودند: بود و آن  ها 
 «نیامد . اینجانه، آقای دکتر »

گذاشـــــته بـــــود. خـــــون در رسامـــــا  گوشـــــی را  هـــــایش  منصـــــر  شـــــد  و 
که رس می ک  ماند  بود  گـر می لوشید و  فهمیـد بـاز  آمـد و می ها پـار  شـوند. ا

 انداخت: ه  به لایی توفن شد  دعوا و مرافعه را  می
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 «یعنی من حق ندار  با دوستان  باش ؟ و تو باید مدا  مرا تعقیب کنی؟»
ــش غــش می ــبش بــه شــدا می رفــت، دهــانش توــ  دل ــد. یــک  و قو تقی
گوــویش پــایین  بامــداد شــد. لقمــه گذاشــت، بــه ســختی از  ای غــذا بــه دهــان 

کـه قـورا داد. بغـض حنجـر  کمـی آب  اش را پـار  می رفت، تیغـی بـود  کـرد. 
ــران  ــدگان و رهب ــرد. ســربازان اســیر، اســیر فرمان ک ــون را روشــن  نوشــید و توویوی

یشـه لن یـدن، همیشـه لنگ، مولوداا همیشه محکو ، محکـو  بـه هم
کـردن و همیشـه اسـیر شـدن. بـه  کشته شدن، همیشه اسیر  کشتن و همیشه 

 ها اشک ریخت. ها و خودش و مظوومیت خودش و آن  اسارا آن
کوچـه بـه  ساعت دو بامداد نرگس بـا شـنیدن صـدا و عبـور هـر ماشـین از 

کند؟ کرد. دیبار  چه دروغی می رفت و ن ا  می میایوان   خواهد سره  
کویـد تـوی قفـل چرخیـد و در  پوـه باهخر  صدای پـایش را از را  ها شـنید، 

 باز شد.
یـد، دسـت هاش می سردش شد. اسـتخوان یـد، زبـانش را  هاش می لرز لرز

کویـد شـد   داد و دندان هاش فشار می اختیار میان دندان بی هاش روی هـ  
ــود. شــقیقه ــر می ب ــدان تی گوــوش خشــک  هاش از فشــار دن ــود کشــید.  و آب ب

که قورا می گوویش مثل براد  دهانش را  هـای یـ  تیـغ تیـغ و سـوزن  داد بی  
 شد. سوزن می

محمدرضـــا آمـــد  بـــود تـــو و چیـــزی در دســـت داشـــت، نـــرگس فقـــن او را 
گفته بود: می  دید، به نرگس 

 «سن .»
کجا بودی؟  ــ 

 ــ هنوز بیداری؟
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 بَرد؟ ــ م ر بدون خبری از تو خواب  می
 وابیدی.خ ــ آخه چرا عویز ؟ می

کجا بودی؟چطورــ   ؟ حق ندار  بدون  
 ــ بیا این ماهی سفید را ب یر. برای تو آیرد . دکتر ندایی داد .

 بودی. آنجاــ پس 
 ه  از تو حر  زدی . چقدرــ آر  عویز ، 

 کردی. ــ حداقل توفن می
 ــ خراب بود.

 کردی. ــ از بیرون توفن می
مـان دا  بـود، یکهـو دیـد  سـاعت  بحثدونی اصـن  متولـه نبـودی ،  ــ می

 یک است.
 ــ ولی الآن سه صبح است.

ی تـو.  ی عشق، دربار  ــ خب، آر  باید ببخشی. بحث لالبی بود. دربار 
 ک  یک ساعتی فقن رال  به تو حر  زدی . دست

گذاری، بعـد بـا یکـی دی ـر و  ها در خانه تنها می ــ معشوق را ریزها و شب
 کنی؟ زنی و بحث می ر  میاش ح در خووا دربار 

 کنی؟ قدر پیوه می ــ حاه چرا دیبار  این
فـور لـواب سـرباه  آ  باهـاا حـر  بـزن  این کن ؟ چرا هر وقت می ــ پیوه می

 کنی؟ تا کی باید این زندگی این شکوی باشد؟ دهی و دست به سر  می می
  ‎ یخوته‎ــ ناراحتی، هری، برو خانه

 ــ پس عشق یعنی این.
 ه شو.ــ خف
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کیا بودن؟  ــ 
 یکی از شعرهاش را ه  خواند. .ــ نادر ه  بود

کـرد  بـود، تمـا  ولـودش می یـد، دنـدان دست چپ نرگس ی   هایش  لرز
 خورد. دست چقش لمس شد. به ه  می

 کنی؟ ــ محمدرضا ببین با من چه می
کمـی ماسـاژ داد  و بـا بی گرفتـه و  حوصـو ی  محمدرضا دست نـرگس را 

 گفته بود:
ای، یکـی دوتـا قـرد اعصـاب  چیز مهمی نیسـت، حتمـا  عصـبی شـد ــ 
 بخور.

کارش نشسـته بـود، و نـرگس  کرد  و پشت میز  محمدرضا لباس خانه تن 
کاناپه نشسته بود. چشـمش بـه پیـراهن سـبز شـوهر  در تنهایی و تاریکی روی 

کـــه لحظـــه کـــرد  بـــود. در تـــاریکی  افتـــاد  ای پـــیش بـــه لـــارختی آییـــزانش 
کــه چهــار ســال بــه  هــای پیــراهن لیب کــرد، چیــزی  یــد و بــاهخر  پیــدا  کای را 

کتمـان می دنبالش می کـرد. تـقش قوـبش بـاه رفـت.  گشت و شوهر همیشـه 
کــه حــاه مــرد  بــود.  دلــش می چقــدر کــه  دلــش می چقــدرخواســت  خواســت 

کرد  بود و چنین چیزی ولـود نداشـت. شـوهر یکهـو بـاه سـرش سـبز  اشتبا  
گفته بود:شد  و دو سیوی محک  به صورت  ش زد  و 

کـه مـدا  مـرا تعقیـب و  ی بی زنیکه» شعور، م ه تو بازلو یا پوـیس هسـتی 
 «کنی؟ تفتیش می

گفته بود:  نرگس 
 «توانستی چهار سال به من درو  ب ی؟ چطور»

گفته بود:  شوهر 
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هـــاا را بـــردار تـــا ببرمـــت تنـــگ دل  نـــاراحتی؟ هـــان! خـــب یـــااللّه لباس»
گر شر  داری نمان. ننه  «اا، ا

کومــه حــر  بزنــد. بهــتنـر زد  شــد  بــود، از  گس نتوانســته بــود حتــی یــک 
شرافتی بـه نـا  صـداقت. رفتـه بـود تـو اتـاق خـواب و  شرافتی، بی این همه بی

کشید  بود بوکه خوابش ببرد، ولی خوابش نبرد  بود، پاشـد   در تاریکی دراز 
کــرد  بــود نکنــد بیایــد ســراغش کشــید  بــود. فکــر  و  بــود، قــرد خــورد  و دراز 

کفیـا بازی چندشـش شـد  بـود. عشق« بیداری عویز ؟»ب وید:  ترین  شـان 
یــش دراز  بازی عشــق کنــار تخــت انــداخت و ری های دنیــا بــود. پــا شــد تشــکی 

کــه می آمــد ولــی بــه چشــ  کشــید. خــواب تــوی ســرش می رســید فــرار  هاش 
از  ها نداشت، تـو لـاش نشسـت. غصـه  خورد، فاید  کرد. غوت و واغوت می می

ــود. تــو دلــش  گوــو نفســش را بنــد آیرد  ب لمــ  شــد و آمــد بــاه، تیــغ بغــض در 
کـه از چشـ  بغض و غصه قطر  قطر  های سـیا  درشـتش  های اشـک شـدند 

ســرریز شــدند. در تــاریکی و نیمــه خــواب و نیمــه بیــداری صــدای پــایش را 
کـرد یـک بعـدازرهر بـود. سـعی  شنید و بعد خش که باز  خش منفه را. چش  
آمـد،  خـوابش نمی اینکـهولـی تـوان خوابیـدن نداشـت. نـه  کرد دیبـار  بخوابـد

کـه مغـزش می کنـد. بونـد شـد، آبـی بـه صـورا زد و  نه، از بس  خواسـت فکـر 
کاناپـــه نشســـت،  کـــرد، روی  آب ســـردی نوشـــید، از بـــالکن بـــه حیـــاط ن ـــا  

گذاشــت. لبــاس  حوقــه ی نن ــین وصــوت را از ان شــتش درآیرد و روی میــز 
ی شهریورما ، تو زل آفتـاب از خانـه  پنب درلهپوشید و در هوای دا  چهل و 

کـه  بیرون رفت. از تما  تنش عرق می کوچـه  ریخت. حال تهـو  داشـت، بـه 
کرد، همه کوچـه نسـی   رسید استفرا   ی آن چهار سال را بیـرون ریخـت. سـر 

 داشت. خنکی به صورتش خورد. حالش بهتر شد  بود، به سبکی قد  برمی
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 قسمت ازلی

که بـوی توـ  درختـان  غیرممکن بود، نمی توانست به او فکر نکند. هربار 
 افتاد. خورد یاد آن عشق نافرلا  می شمشاد به مشامش می

کشــایرز می ــه ســوی بوــوار  ــان وصــال ب ــر  پیــاد  از خیاب رفــت. شمشــادها ب
ــد و نســی  بهــاری عطــر تو  کــا پیــاد  شــان را در هــوا  رو ســایه انداختــه بودن

کمـرش بـه شـدا درد می می گـردن و  کند.  کـرد و دلـش از غصـه شکسـته  پرا
داد. خــافراا و بهــار مســتش  بــود، امــا درد و رنجــش حــال خوشــی بــه او مــی

خواســت  بردنــد. همیشــه بهارهــا دلــش می ایــن همــه او را بــا خــود میکــرد ، و 
شـــد. امـــا تمـــا  بهارهـــای  می بیشـــترقـــراریش هـــ   عاشـــق باشـــد، بهارهـــا بی

گذشــته و یــاد یــار  بیشــتراش  زنــدگی از هــر وقــت دی ــری تنهــا بــود. مــیوش بــه 
 داد. خیالش را تمرکز می

کــه می همین کــاش هنــوز  فــور  کــه ای  کــرد  عصــر رفــت بــا خــودش فکــر 
یـایی، و اسـطور  هنـوز ولـود داشـت. فکـر  معجز  بود، عصر افسانه و پـری در

کــه از ایــن نعمت کــرد آد  هــا دیرنــد. بــا  هــای ایــن دیر  چــه بــداقبال هســتند 
گفت:   «خوب است! چقدرخدایا معجز  »خودش 
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گین از یاس کوچــه عطــرآ ــه رســید.  ــه خان ــود، و خوشــه ب های  هــای همســایه ب
 قرمز آلری را نقش داد  بود. چند شاخه از آن چید. اش دیوار بسیار و سن ین

کـه صـدای توفـن را شـنید. دو پوـه یکـی بـاه رفـت،  ی ه  فبقه کـا بـود 
کــه  ولــی وقتــی بــه فبقــه ی اول رســید توفــن قطــ  شــد  بــود. مــانتوی ســیا  را 

 کند، توفن دیبار  به صدا آمد.
 ــ بوه!

 ــ سن  نرگس، من  منصور.
 ــ سن .

 ؟ــ خانه نبودی
کرد . تو بودی چند دقیقه پیش زنگ زدی؟ ــ هوا خوب بود، پیاد   روی 

گفتنـــد دی ـــر  روی. چـــرا؟ چـــی  نمـــی آنجـــاـــــ آر ، اول زنـــگ زد  ریزنامـــه، 
 شد ؟

گفت. اش مفصل است، توفنی نمی ــ قمیه  شود 
کار مهمی باهاا دار ، تـا سـه  ــ خب بعدا  ب و. ببین نرگسی خانه باش، 

 پیش تو. آی  ی دی ر می دقیقه
 دانی شا  ندار . ــ منصور، نه. یعنی می

کو تا شا ؟ الآن عصـر اسـت. تـاز  شـا  بـا  کی از تو شا  خواست؟ حاه  ــ 
 من. شاید ه  رفتی  بیرون.

 ــ ولی من اصن  آمادگی ندار .
خواهـد؟ هـر وقـت  گویی؟ م ر شـا  خـورد هـ  آمـادگی می ــ چرا چرند می

 گرسنه شدی یعنی آمادگی داری.
که می  خواه  تنها باش . ــ نه، منظور  این است 
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کن این قرفی های روشنفکرانه را. هـر وقـت قـرار شـد از ایـن  بازی ــ آ ، ول 
کافی بـا خودمـان تنهـا باشـی .  دنیا بریی  همه که به انداز   ی   مان فرصت دار

 من آمد ، فعن  خداحافظ.
ــ اینکــه بی ــود. ن کــرد  ب ــد توفــن را قطــ   گوشــی را منتظــر لــواب بمان رگس 

کنـار توفـن نشسـت، دوه شـد، و سـرش را میـان دو  گذاشت و روی صندلی، 
گرفــت. چنــد دقیقــه بعــد زنــگ  کــرد. دســتش  ــاز  ــد. در را ب ــه صــدا درآم در ب
گفت: کنار در ایستاد و   منصور وارد شد و 

که دیر شد .» کوچولو لان، مانتوا را بنداز تنت   «سن  
 اب برداشت، از همان لا داد زد:مانتو و روسری سیاهش را از اتاق خو

کجا با این همه عجوه؟»  «حاه 
 خواه  تو یکی از شاهدا  باشی. دو تا شاهد هز  دار . ــ محمر، می

 ــ محمر برای چی؟
 ــ معوو  است دی ر، محمر یا برای عقد است یا فنق.

 اش را بست. از اتاق بیرون آمد و آخرین دگمه
که زن داری،   نکند...ــ ولی تو 

کوچولو لان. درست فهمیدی.  ــ آر ، 
منصور د  در ایستاد  بود، و با دقـت سـر تـا پـا و حرکـاا نـرگس را یرانـداز 

گر  زد. بیرون رفتند. کرد. نرگس روسری می  اش را 
که می  گفتی عاشقش هستی! ــ ولی منصور فنق چرا؟ تو 

 ــ اشکال تو همین بود.
 ــ یعنی اشکال در عشق بود؟

 آر ، ازدوا  به منطق احتیا  دارد، نه عشق. ــ خب
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ـــ عجــب! بــه نظــراا لدیــدی رســید  ای. ولــی بــه نظــر مــن اشــکال در  ـ
 شماها بود.

کرد و را  افتادند. وقتی نشستند منصور پرسید:  ماشین را روشن 
که زدی چی بود؟»  «منظورا از آن حرفی 

کـــه آد  ود هـــا بـــه خیـــال عشـــق ســـت  بـــه عشـــق و خـــ ـــــ منظـــور  ایـــن بـــود 
 کنند. می

 ــ یعنی؟
عاشق هـ  نبودیـد، فقـن احسـاس و رفتـار عاشـقانه از خـود  اینکهــ یعنی 
ــزی اســت و احســاس عاشــقانه داشــتن  نشــان می ــد. عاشــق شــدن چی دادی

 چیزی دی ر.
 گویی. فهم  چی می ــ عجب؟! من خیوی نمی
ـــ عاشــق شــدن لیاقــت می خواهــد، درســت  خواهــد. عشــق مراقبــت می ـ

ک کنی، به وقت آبش نـدهی، خشـک میمثل یک نهال،  گر رهایش  شـود و  ه ا
چـه  _ی عبـور از لـاد  عشـق  ثمر. عشـق نیازمنـد مهربـانی اسـت و نتیجـه بی
کـه تـو از خـودا به _فرفه چه دوفرفه  یک آیری.  دسـت مـی شـناختی اسـت 

که می کی هسـتی و چـه خواسـته این موق  است  ای  ای؟ عشـق بهانـه فهمی 
شدن به معنای خودا. فرهاد نقش خویش بـه است برای رسیدن و نزدیک 

کند شیرین بهانه بود.  کو  
گفتی! چقدری آخر را  ــ این تکه  قشنگ 

گفته.  ــ این را من ن فت ، یکی قبن  
گفت: میو  یک آب یمنصور لوو  فروشی ن ه داشت و 

 «خوری؟ ا ، خیوی ه  تشنه هست ، چی می  من هنوز ناهار نخورد »
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 خور . ــ چیزی نمی
 ـ اَ  امان از این تعارفاا.ـ

 شوی؟ قدر زود عصبانی می ــ تو همیشه این
کــه بایــد قــرد بخــورد.  کوبیــد و رفــت. نــرگس یــادش افتــاد  در ماشــین را 

کرد:  زمزمه 
گفته بود  یک لیوان شیرموز ب یرد.» کاش   «ای 

گفت:  برگشت، دو لیوان شیرموز دستش بود. نرگس 
کجا می»  «دار ؟دانستی من شیرموز دوست  از 

گفت: کرد و   ماشین را روشن 
کاش دعواهای مـن و شـهن هـ  بـه ایـن زودی تمـا  می» شـد و مـا بوـد  ای 

کــرد:  «بــودی  بــا هــ  حــر  بــزنی . حــر  زدن یــک »نــرگس بــا خــودش فکــر 
که بعمی  «ها ممکن است حتی تا آخر عمر ه  به آن نرسند. فرهنگ است 

که شیرموز را هورا می گفت:کشید به نرگس ن ا منصور  کرد و     
که می این قرد»  «خوری؟ ها چیه 

کشید. نرگس یکی گذاشت و شیرموز را روی آن سر   اش را در دهان 
 ــ معد .
 ــ چرا؟

 ــ عصبی شد ؟
 ــ چرا؟

 گوی . ــ مفصل است، بعدا  می
که هرچی می ی یـارا  گویی مفصل است. نکند دربار  پرسی  تو می ــ ما 

 است؟
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کدا  محمر باید   بریی ؟ــ 
 ــ سر همین خیابان، حر  را عوض نکن.

 ا . نشین و عصبی شد  رو  خانه ــ از وقتی ریزنامه نمی
کـار  کـه از  کسـی نیسـتی  کرد . تـو  گفتی و من بایر  ــ آر  ارواح شکمت! تو 

کــه می کنــی. یکــی وابمــانی. خیوــی لاهــا هســت  کــار  اش  تــوانی باهاشــان 
گ او ‎وا‎خ‎‎ریزنامه ‎ ر‎  وق‎واخ ی ه‎  ب یو‎‎  شاشا‎ان یر ‎ارغیشن ر‎، خو‎ 
  ‎ر ااا‎ گفــت  بیــا...  خاشاا ‎چناا ‎شهاا،‎ اا ‎خر اا،‎به شی اا ‎ شااگ‎ خشاا  ‎چناا  یو

 ها باشد برای بعد. رسیدی ، بقیه حر 
های یرودی یــا شــاید هــ  خرولـــی  یــک ســاعت بعــد نــرگس پـــایین پوــه

کــه ســن ین و خســته می کنــار  محمــر در انتظــار منصــور بــود. او را دیــد  آیــد. 
کمرش زد، چش نرگ که رسید، دستش را به  هایش را بست، سـرش را بـاه  س 

گفت: کشید و   برد، آهی 
 «راحت شد .»

 بعد پرسید:
 «روی؟ کجا می»

که منصور او را می نرگس دلش می  رساند. خواست 
 توانی تا یک لایی من را ببری؟ ــ خانه، می

دانـی  تو. می آی  پیش ــ آ  نرگس لان، واقعا  متأسف . ولی شب حتما  می
 تا نی  ساعت دی ر باید لایی باش .

که رسید پشت میز ناهارخوری در آشقزخانه نشست. آشـقزخانه  به خانه 
کـارش پشـت همـین میـز  پرنورترین لای خانـه بـود و نـرگس عاشـق نـور. تمـا  

کتـاب روی میـز را  انجا  می کـردن و...  گرفتـه تـا سـبزی پـاک  شـد، از نوشـتن 
کرد به  خواندن شعری: برداشت و شرو  
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 معو :
 «آموز هاموت دانش»

 آموز هاموت )از لایش پرید(: ــ دانش
ـــ هــان... چــی... ببخشــید... چــی شــد ... چــه اتفــاقی افتــاد ... ایــن  ـ

 چیه؟...
 بارها و بارها با ه  دوتایی این شعر را خواند  بودند:

 من هست  یا من نیست 
 تو هستی یا تو نیستی
 او هست یا او نیست

... 
گوویش را فشرد، اشک در چشـمانش حوقـه زد، همیشـه ایـن شـعر ب غض 

 خواند: را برای نرگس می
 گر در یمنی چو با منی پـیش منـی

 
منـــــی در  یر پـــــیش منـــــی چـــــو بی

 یمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
 

 کرد. قرارش می آمد و دلشور  بی نفسش به سختی باه می
شب شد  بود و خانه تاریک، و نرگس هنوز بر همـان صـندلی پشـت میـز 

که صدای زنگ در بوند شد، به فر  آیفون رفت:  آشقزخانه نشسته بود 
 «کیه؟»

 ــ سن  نرگس، من  منصور.
نــرگس دگمــه آیفــون را فشــار داد، بــه آشــقزخانه رفــت و دو اســتکان چــای 

 ریخت. صدای منصور را شنید:
کجایی؟ بیا این غذا را ب یر. چرا »  «ها چرا خاموش است؟ هی دختر 

گفت:منصور در را بست  . رفت فر  ررفشویی، صورتش را آب زد و 



 / عبور 11

 

گرمایی شد !»  «دختر عجب 
کنـارش  بعد روی صندلی نشست. یک لرعـه چـای نوشـید. نـرگس هـ  

گهـان متولـه  ری رریا و بچ انه نشست. منصور به نی  ی او خیر  مانـد. نا
 پیراهن سیا  او شد.

 «چرا سیا  پوشیدی؟»
ــرگس زمــین را ن ــا  می  چشــ  ــرد و  های ن کشــید ک اش  ان شــتان بونــد و 

کـه هنـوز از آب خـیس بـود،  فشـردند. منصـور سـبیل دی ر را می یک هایش را، 
 ی چای را نوشید و پرسید: به باه تاب داد، آخرین لرعه

که از سیا  نفرا داری!»  «گفت  چرا سیا  پوشیدی؟ تو 
 ــ عزادار .

کی؟ تو  که من نیست ؟ چطورــ عزادار؟ عزادار   عزاداری 
 عزادار  دی ر.ــ 

کــرد. دلــش می نــرگس رفــت فــر  رر  خواســت  شــویی، شــیر آب را بــاز 
کشـید.  هایش تیـر می کـرد. شـقیقه کرد و بغمش را اسـتفرا  می دهان باز می

داری تـنش را نداشـت.  هایش تـوان ن ـه تنش از تو سرد شـد  بـود و اسـتخوان
کـ  آیرد  بـود. دسـت یـد. من هایش می ان ار پاهایش اسـتخوان  صـور بونـد لرز

گفت: شد، شیر آب را بست و دست گرفت و   های خیس نرگس را 
کی مرد ؟ حر  می»  «زنی یا نه؟ 

گونـه قطر  ی  خـورد و بعـد از چانـه اش سـر می های برلسـته های اشـک از 
کودکانــه گــردنش می گــرد و  ــر  خواســت حــر  بزنــد، خیوــی  ریخــت. می اش ب

که می زد  یـا بایـد حـر  مـی توانسـت. خواست حر  بزند، ولی نمی وقت بود 
گریه می کویـد  شـد. غصـه دنـدان کرد، هـر دوتـاش بـا هـ  نمی یا باید  هایش را 
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گرفتـه بـود. تـا می کرد  و بغـض اراد  گریـه نکـردن از او  آمـد حـر   اش را بـرای 
ــویش می گو ــر  ــابی ب ــر موعــون چــون فن ــد، آن بغــض پی ــر  بزن ــا  او ب ــد و ن پیچی

ــــهآگوشــــتهــــای  شــــد. لب ماســــید و محــــو می هــــایش می لب اش  لود و چان
کشـید  می کـه ن ـا   ی قهـو  لرزید. منصـور بـه عمـق چشـمان درشـت و  ایش 

کا دست زد روی پیشانی گفت: کرد، فهمید. با   اش و 
کی این اتفاق افتاد؟» کی؟   «خدای من! خدای من! 

کـرد، تمـا  تـوان را بـه  نرگس چشمان اشک آلودش را با پشت دست پاک 
گفت:گوو آیرد، با زحمت بغض را  کرد و   فرو داد، باهخر  زبان باز 

 «بیست ریز پیش.»
 ــ چه لوری؟

 ــ تصاد .
 ــ با چی؟

 ــ با یک دختر.
کشته شدند؟  ــ هر دو 

کشت. می  دانی تقصیر من بود. ــ نه، فقن خودش و بعد ه  منو 
که دسـت منصور همان گرفتـه بـود، او را روی صـندلی  فور  های نـرگس را 

گ  فت:کنار خودش نشاند و 
فــوری خــودا را انیــت  تــو چــه تقصــیری داری، ففوــک مــن؟ نبایــد این»

 «کس ه  نیست. کنی. این تقدیر است و تقصیر هیچ
گریـه نمی کـرد ، رخـوتی بـه  نرگس دی ـر  کـرد. افیـون درد در قوـبش حوـول 

گوــویش  کومــاا در  کــرد. زبــان و تــنش ســن ین شــد،  لــانش آیرد و آرامــش 
ـــامفهو می ـــرون  می، بـــیشکســـتند و صـــدای ضـــعیا و ن اراد  از دهـــانش بی
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ــد او  می کــرد ولــی وقتــی دی کمــی صــبر  ــود. منصــور  ــد  ب ــوار مان آمــد. مــاا دی
 کند به شدا تکانش داد و فریاد زد: حرکتی نمی

 «زنی یا نه؟ حر  می»
های نــرگس تکــان خــورد و او را از دنیــای خمــاری درد بــه  چیــزی در چشــ 

گفت:هیچ احساس و ب نزد منصور آیرد، پوک زد و بی  غض و اشکی 
که زنگ زد.  ــ بیست ریز پیش بود 

کرد و ماا شد، صدای منصور او را به خود آیرد.  دیبار  سکوا 
 ــ خب؟

که می گفت  کـه مـن را  ــ  گفـت  گرداش.  کند، با یکی از شا خواهد ازدوا  
کـه مـن  گفـت  دوست دارد و تا وقتی عمر به دنیا دارد عاشق من خواهد بـود. 

کـن  ایـن ازدوا  را  ه چیز را خوب میبا عقل و شعور ، هم فهم  و باید سعی 
ــــا مــــن و  گفــــت احساســــاتش ب ــــود  و هســــت .  کــــن . مــــن ال ــــوی او ب درک 

که باید او را ببخش . خانواد  گفت   اش دچار تماد شد ، 
گفـتن ایـن راز دی ـر بـاری  کـرد بـا  کشـید و سـاکت شـد و فکـر  نرگس آهی 

کنـد که با خود به همـه لـا حموـش  و سـن ینی آن قوـبش را  نخواهد داشت 
ــاد، او دســت هایش را در هــ  قفــل  آزار نخواهــد داد. ن ــاهش بــه منصــور افت

گهـان صـداش درآمـد. ان ـار  زد  به زمین ن ا  می کرد  بود و بهت کرد، ولی نا
کس دی ری حر  می  زد: زد و او فقن لب می صدا مال او نبود، و 

 «منصفانه نیست. باید باهاش حر  بزن .»
گرفته یک ازدوا  منطقـی و شناسـنامهــ نه، ه ای بکنـد. اول  رگز. تصمی  

کـرد  آیـا می کـرد ، تجویـه تحویـل  توانـد تـا د  سـال دی ـر  بـه رَحِـ  دختـر  فکـر 
کنــد و تخــ  و ترکــه ــرایش زاد و ولــد  ــس بینــدازد یــا نــه؟ و بــاهخر   ب هاش را پ

کرد.  انتخاب 
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ـــ چــرا مزخــر  می کــه گــویی؟ بعــد از ایــن همــه ســال تــاز   ـ یــادش افتــاد  
کند؟ آد  کردن با... انتخاب   ها حق انتخاب دارند، ولی نه به قیمت بازی 

گفت: کرد و   ــ نرگس حرفش را قط  
هـا دی ـر چـه اهمیتـی دارد؟ م ـر خـود تـو چنـد سـاعت پـیش  این حر »

دانی منصـور عاشـق شـدن مـا  ن فتی عشق و ازدوا  ربطی به ه  ندارند. می
کن...ها با شما مردها خیو زن  «ی فرق... اصن  ولش 

کنـد. منصـور زل زد  بـود بـه سـقا. پـس از  بعد بوند شد تا شـا  را آمـاد  
کار بود، پرسید: مدتی، همان که نرگس مشغول   فور 

که دوست داشت؟»  «نرگس، مطم نی 
گفت: نرگس به چش  کرد، پوزخندی زد و   های منصور ن ا  

کیه؟»  «مادرا 
ها و ابروهـایش را بـاه انـداخت، لـب  هکـرد. شـان منصور با بهـت ن ـا  می

گفت:  یرچید و 
 «ی توئه. خب معوومه مادر من خاله»

 ــ مطم نی؟
 ــ یعنی چه؟ البته!
 ــ من ه  مطم ن .

 فهم . پس چرا...؟ ــ هیچ نمی
گفت: کرد و   نرگس موهای لوگندمی منصور را نوازش 

ــرای » ــدگی منطقــی داشــته باشــد،  می اینکــهب خواهــد مثــل همــه یــک زن
 «درست مثل تو.

کــه شســت بــه اتــاق نــرگس  در ســکوا شــا  خوردنــد. منصــور رر  هــا را 
گوش می بی رفت. داشت بی  کرد. منصور پرسید: سی 
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 «گفت؟ چی چی می»
 اند. ی سن  را بسته ــ از قرار معوو  ریزنامه

که این  ز، فردا شهر شوو  خواهد شد.شود. امری فور می ــ معوو  بود 
هـاش  سی خوب سیاسـتی دارد و تـو تحویل بی دانی منصور، این بی ــ می

گر یـک وقتـی  زند و اعتماد شنوند  را لوب می حر  حسابی می کند، بعد ا
 کند. ه  حر  ناحساب زد، باز ه  شنوند  بایر می

گفت:  منصور 
کار ان ویس»  «هاست. کار 

 نرگس خندید.
 ی تو را دیدی . اهخر  ما امشب خند ــ چه عجب، ب

کجا می  خوابی؟ این لا یا توی سالن؟ ــ خب حاه، پررو نشو. 
که تو نخوابی. فیومی، چیزی نداری. من الآن خواب  نمی  آید.  ــ هر لا 

ر ‎شا ر‎‎ خااریر‎ ن‎هم‎تا‎ یلن‎  ‎اینجاتوانی  ــ تو می ‎دیش‎  الر‎واا مب
  ‎رتیب‎چسم‎تی‎وااشم‎‎ا اههی م‎  ،ق‎ا زی‎هتار‎رنلم‎  ‎شاخه‎،،گ 

گرفـــت و  کتـــابی در دســـت  کشـــید.  کاناپـــه در ســـالن دراز  و رفـــت و روی 
کرد.  آباژیر باهی سرش را روشن 

گذشــته، ولــی درمانــد  از هجــو  خافر  چقــدردانســت  نمی هــا و  از شــب 
گـر   کرد. چش  اش تن ی می فشردگی قوب، نفس در سینه هاش سـن ین و 

کـه حتـی نفـس  د، اما امان، امـان از ایـن خافر ش از خواب می هـای دردآلـود 
کــرد  بــود. هــر شــب بــه خیــال و عشــق  کشــیدن و خوابیــدن را بــرایش ســخت 

بســت، فقــن یــک  هاش را می رفــت و چشــ  خوابیــدن و آرمیــدن بــه بســتر می
گهان موهای بونـد سـیاهش  که نا لحظه ماند  بود تا به دریای خواب فرو رود 
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آمد، فقن یک لحظه ماند  بود تـا خـواب در  اش می ستههای ب در پشت پوک
ــارانی قهــو  ــاد ب ــه ی ک ــرد  گی ــارانش  آغوشــش  ــز خــیس از ب گــردن قرم ای و شــال 

بـــود و بـــه  خواســـت در اتـــاق خـــودش می دلـــش می چقـــدرافتـــاد. و حـــاه  می
توانسـت،  ریخت. ولی نمی شد و دل سیر اشک می حافظ و قرآن متوسل می

گریـــه می گـــر  کـــه  شـــد و می یـــدار میکـــرد منصـــور ب ا خســـته،  چقـــدرفهمیـــد 
کنـد.  بـا آد  معقـول عصـر فـرق می چقـدرشکسته، درمانـد  و عـالز اسـت و 

ــا خــواب از چشــمانش می ــرد. ام ک ــنش  ــرای خوابیــدن ت ــاز هــ  ب گریخــت.  ب
کـرد.  فاقتش فاق شد. باز ه  سودایی و بی قرار شد، نیرییی مرموز بوندش 

کور کورمال  گشود،  مال رفت تو، به تخت ن اهی انـداخت، در اتاق را آهسته 
کــه  کشــید، خواســت بــرود  منصــور پشــتش بــه او بــود. نــرگس منفــه را روی او 

گفت: گرفت و   منصور بند دستش را 
 «نرگس؟»

کرد ، ببخش.  ــ آ ، بیدارا 
 برد؟ ــ نه، بیدار بود . تو ه  خوابت نمی
 کن . ــ نه، شب را با بدبختی صبح می

 ــ نرگس؟
 ــ ب و.

 آی پیش ؟ میــ 
کشید و فریاد زد:  نرگس دستش را با شدا بیرون 

کفافت، حال  را به ه  می»  «زنی. کفافت، 
گنجه را،خ‎و‎ ا ‎پنا،اهن‎ ،خاشا ‎وا‎‎‎بعد رفت فر   ‎  ‎لرای،ر‎خو ‎وا‎ ای 

‎اتاای ‎رناارو ‎وراااه‎‎ا ‎چاااب ‎ا  رزرناا ‎و ‎هاام‎ اا ‎مشاام ‎وا‎ وو  ‎ر،خاشااار‎خو
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راا،خه‎آلاا ‎بوشاان‎وا‎چاا،ان‎و‎ شاا‎ لناا ‎ ا‎ر ناا ‎ ناا ‎تاالااا‎ا تاا یخر‎ اا ‎ نصاازو
گها: ‎و‎ر،خ ‎ شگی‎ واخ 

گند زدی بدبخت.» کفافتی.  که   «واقعا  
کـه نـرگس روی زمـین،  صدای هق گریه شنید. به سویش رفـت. دیـد  هق 

گریـه می گرفتـه و بـه شـدا  کاناپـه نشسـته، پیراهنـی را در آغـوش  کنـد.  کنار 
کند، گفت: هایش را گذاشت زیر بغل او تا از روی زمین منصور دست  بوندش 

کفافت .»  «نرگس، نرگسی! منو ببخش، درسته حق با توست، من واقعا  
کشید:  نرگس با دو آرنجش بازوهای قوی منصور را پس زد و فریاد 

کن، تو یکی دی ر دست از سر  بردار.» کن، ول    «ول  
کاناپـه و پیـراهن را بـه صـورتش می مالیـد و آن را  خودش را انـداخت روی 

گفت: و اشک می بویید می  ریخت. منصور بهش نزدیک شد و 
 «این چیه؟»

 خوابید . کرد  و می ها تن  می ــ پیراهنش است. تو تما  این شب
گفت: کرد و  کشید و روی مبل دی ری پرا   منصور پیراهن را از دستش 

 «تو واقعا  احمقی.»
هاش را روی هــــ   نــــرگس بونــــد شــــد و چنــــد قــــد  دیرتــــر رفــــت، دنــــدان

کشید: با خش  ن ا  میسایید،  می گهان فریاد   کرد و نا
گــر احمــق نبــود  امــریز بــدون هــیچ  کــه احمقــ . ا ـــ احمــق؟ آر . معوومــه  ـ

گـر احمـق نبـود   سؤال و لوابی دنبال تو را  نمی افتاد  تـو خیابـان ولیعصـر. ا
کجا می از تو سؤال می گر احمق نبود  من را تو خیابـان ول  کرد  من را  بری؟ ا

که داشت .کردی، با  نمی  آن دردی 
که می تما  تنش می ید و از ته دل خوشحال بود   تواند فریاد بزند. لرز
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کـس محبـت مـی ــ تو درست می کـه بـه هـر  کن   گویی. من احمق هسـت  
گــر احمــق نبــود  تــو بهــ  نمی بهــ  پشــت می گفتــی بیــا پیشــ . حتمــا   کنــد. ا

کـه ا  مثـل احمق هاسـت. حتمـا  قیافـه کارهای  مثـل احمق کـس  هاسـت  هـر 
کجــا بــودی؟  بهـ  می کجــا بــودی؟ تــو ایــن چنــد مــا   رســد... خــود تــو تــا حــاه 

کارهــاا  کــه خیالــت از بقیــه  گرفتــاری داری آمــدی ســراغ ، حــاه  کــه  حــاه 
خــواهی باهــاا بخــواب . آر ، مــن یــک احمقــ ، یــک احمــق  راحــت شــد  می

 شعور، یک دیوانه، یک... بی
گفت: منصور پرید فرفش و او را میان زمین و هوا گرفت و   در آغوش 

کـار می» کـه  کنـی؟ آرا  هی هی، تـو داری بـا خـودا چـی  بـاش دختـر، تـو 
گفتی براا مرد ، تما  شد ، عـزاداری، پـس معنـی ایـن  غریبی عاقل بودی. 

 «کارها چیه؟
کـردن پروایـی نداشـت. همیشـه بـه چنـین آغوشـی احتیـا   گریه  دی ر از 

وقــت دی ــر هــ   د هیچوقــت دســت نــداد  بــود، ممکــن بــو داشــت. ولــی هیچ
بار ه ... و منصور برای او فقـن یـک فامیـل نبـود.  آمد، همین یک پیش نمی

کودکی با هـ   تری بین خودش و او احساس می یک چیز قوی کرد: رفاقت. از 
کردنـد.  بودند، از یک خون و یک تربیت بودند. از یک منظر به دنیـا ن ـا  می

که چیزی بین نگاهی ممک ها و مردهـا؛  ی زن آید، مثل بقیهولود  شان به بود 
ولی این اتفاق هرگز نیفتاد  بود یا حداقل بـه هـ  بـریز نـداد  بودنـد. شـد  بـود 
که در نولوانی هر یک در خیال خود و در زمـانی لـدا لـدا بـه آن دی ـری دل 

وقــت بــریز پیــدا نکــرد  بــود و امــریز بعــد از آن همــه ســال  بســته بــود، ولــی هیچ
کــــرد  بــــود و بــــه راحتــــی نــــرگس خــــود را میــــان بــــا زوان قــــوی و ســــتبر او رهــــا 

گرفته بود غریـز  یـا میـل پنهـان  گریست. این می گر منصور او را در آغوش  بار ا
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کار واداشت، بوکـه یـک  دیر  که او را به این  ی نولوانی یا ساعت پیش نبود 
گیـرد. او  کـه نـرگس را بغـل  نو  حس لطیـا انسـانی و نـه مردانـه مولـب شـد 

خواســت از درد تــن  نش را بــه تــن نــرگس بچســباند، فقــن میخواســت تــ نمی
ــرگس بکاهــد، می ــرگس، از درد لــان ن ــا  ن ــه تنه ک ــد  ــرگس ب وی ــه ن خواســت ب

کنـــارش اســ کنـــد. او  و رنـــب و آه  او، او را نیـــز آزرد  می تنیســت و یکـــی در 
ــن  ــه خــوبی معنــای ای ــرگس ب ــود و ن ــرد  ب ک ــه ســویش دراز  دســت دوســتی را ب

کرد. نرگس فرق آغـوش لنسـی و  آن را تقدیر و تمنا میفهمید و  حرکت را می
که سر بر شانه فهمید و همان آغوش رفیقانه را می گذاشته بـود  فور  ی منصور 

گفت: و آرا  می  گریست، 
که متوله شد  ــ می  ا  آمادگی ندار . دانی منصور، خیوی وقت است 

 ــ آمادگی برای چی؟
 ــ برای زندگی.
 مخت تاب برداشته.شوی. فعن   ــ درست می

‎‎ ــ نه لدی مـی ‎تااا ‎ایان‎ شا گ ر‎ایان‎شاش ‎ شا گ ‎و گاز مه‎ ان‎تمزا ‎و
‎وا‎بوا ط‎کـار  ندار . اصن  تقصیر خود  است. مـن بایـد یکاین لـا بنشـین  و 

ــن ، بایــد فقــن بنویســ . نمی ــرای این ک ــن . ب ک ــدگی  ــه زن ــوان  مثــل بقی لــور  ت
بـرد.  ن من را با خـودش میا . این شکل زندگی تما  توا زندگی ساخته نشد 

کـن ، بایـد همـه کـن  و سیاسـت داشـته چون هر ریز بایـد بـا همـه بحـث   اش فکـر 
کــن ، تقصــیر کســی نیســت.  باشــ  و خیوــی بایــدها و نبایــدهای دی ــر را مراعــاا 

که نمی  توان  شکل بقیه باش . یا من بیمار  یا بقیه. اشکال از من است 
کـه زنـدگی  ها را بریز دیر. الآن یک ــ این حر  کمـی ریختـی بـه هـ . فـردا 

 شود. شرو  شد، امید ه  در تو پیدا می
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‎ ی‎چو قسمت ازلی بـی  کـردند دضزو
 گر اندکی نه بر وفق رضاست خرد  م یر

کرد: گریه را شرو    نرگس دیبار  
 ؟است بیشترــ منصور، چرا قدرا ناامیدی از امید 

بخشـی بـه او خورانـد و تـا  آرا کرد.  داد، نوازشش می منصور دلداریش می
کنارش نرفت. که خوابش نبرد ، از   وقتی مطم ن نشد 

های  صبح شد  بود و خانه غـرق نـور آفتـاب. یـک پرتـوی سـمب بـر چشـ 
کنــد و او  خواســت پــرد  نــرگس افتــاد  بــود، تیــز و محکــ  می ی خــواب را پــار  

 بــود. توفــن زنــگ زد. اول محــل ن ذاشــت، ولــیگــیب هنــوز از قــرد دیشــب 
خــوران بــه فــرفش  کــرد. تووتوو تر بــود و ول نمی زنــگ توفــن از نــور آفتــاب ســمب

گوشی را برداشت.  رفت. 
 ــ بوه، بفرمایین.

ــو هنــوز خــوابی ســاعت نــه صــبح  ــو، نــرگس، ســن . ای دختــر تنبــل ت ـــ ال ـ
 است.

 ــ نه بیدار شد  بود .
کن، ببین چه می گوش  دانش ا  شوو  شد ، پاشـو دفتـر و  یگوی ، لوو ــ 

کن. آنجادستکت را بردار، برو   خبر تهیه 
 خواه ... ــ ولی من دی ر نمی

کنار. یااللّه دختر، زود رفتی  ها، ضبن داری؟ ــ ولی ولی را ب ذار 
 ــ آر .

 ــ پس خداحافظ.
گذاشت.  گوشی را 

 2539تابستان 





 

 

 همسـ تـ ر ها

 گی؟ ای؟ چرا درو  می ای؟ تو ریز  ــ دروغ و، دروغ و، تو ریز 
گریــه میــــ آخــه مهســا لــان،  کــی درو   کنــی؟ چــرا داد می چــرا  زنــی؟ مــن 

 گفت ؟
 ای؟ هان؟! چرا زدیش؟ گی. تو ریز  ــ تو درو  می

 سوءاستفاد  بکنه؟دی ازا  ــ آخه مهسا لان، چرا الاز  می
کاری نداشت. که با تو   ــ دروغ و، اون 

گریــه می ـــ مهســالان، بابــا، چــرا  ــه ـ اس. بایــد قــرد  کنــی؟ مــادرا دیوون
 بخور . 

که روی موزاییک های سرد پـذیرایی پهـن شـد  بـود،  عوی به روی مهسا، 
کند، دختر دسـت پـدر  خ  شد، دست هایش را به فر  دختر برد تا بوندش 

 گفت:را پس زد و 
کن. دیوونه خودتی. تو همیشه به همه می» اس. تـو  گی مامان دیوونـه ول  

 «تری! که خودا از اون دیوونه
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کـه می _ی دو   ی فبقه زن همسایه _آنر خان   یـد و زار مـی مهسـا را  زد  لرز
گرفت بوکه آرا  کند. در آغوش   اش 

 ــ اون مامانمو زد. مامانمو زد.
گفت: گرفته بود و نوازشش می آنر خان  مهسا را تنگ در آغوش  کرد، 

ناراحـت  بیشـترقراری نکـن، مامـان و بابـا  فور بی مهسا لان، عویز  این»
ــه  می کارشــون ب از قبــل آرامــش  بیشــترکشــه شــما بایــد  می اینجــاشــن. وقتــی 

کنی تا به اون خودا که هسـت  رو حفظ  کنی و وض  از همین ه   کمک  ها 
 «بدتر نشه.

 نمو زد.ــ اون مامانمو زد. ماما
کن. ــ خیوی خوب آرو  ب یر. این کنترل   قدر شووغش نکن. خودتو 

اش خونی بود. توفن دستش بـود و  مری  از اتاق بیرون آمد، مانتو و روسری
 گرفت. ای را می شمار 

کفافت، پدرسگ، بی کنـی؟ چشـماتو خـون  شـر ، دهـن منـو خـون می ــ 
 کن ؟ می

گ  فت:عوی خطاب به آنر و مزدک ــ پسر آنر ــ 
گـه بـاز هـ  این» گفتـه ا گفته بایـد قـرد بخـور .  فـوری  اون مریمه، دکتر 

کنی .  «شد باید بستریش 
کفافت پدرسگ.  ــ مریض خودتی، 

 ای. ــ تو دیوونه
ــری  چنــگ زد روی میــز عســوی و چنــدتا چــاقوی میو  خــوری را بــا هــ   م

کرد:  برداشت و به سوی عوی حموه 
 «دیوونه تو و لد و آبادته.»
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گرفتـه بودنـد تـا آن دو بـه سـر و آنر از  پشت، مری  و مـزدک از لوـو، عوـی را 
کـرد. مهسـا پهـن زمـین در پـذیرایی  کول ه  نقرند. آنر چاقوها را زیر میـز قـای  

گوشی توفن را برداشت. خودش را می  زد. مری  دیبار  
کفافت، بی گه می ــ پدرتو در میار   کوچه ا گفت  بهـ   شر ، به نونوای سر 

ـــ ـــرض ب ـــول ق ـــیپ ـــه ان ـــار. مـــردک  د ، م ـــت تـــو عوضـــی! ان ـــار ن داد، اون وق
که دار  مثل سگ لون می وسه بیست وقت چـی  کن . اون سال آزگار است 

زنـی؟ دنـدون  دار ؟ هیچی! اما تو چی؟ سـه تـا خونـه و دوتـا ماشـین! منـو می
کننتری. الآن زنگ می شکنی؟ هان! می منو می  زن  بیان پدرتو دربیارن. ر  

کشید. مری  به اتاق دی ـر رفـت تـا از عوی سی  تو توفـن  آنجـافن را از پریز 
ــه گهــای صــدای نال ــه دنبــالش. نا ــری  بونــد شــد. آنر و  کنــد، عوــی هــ  ب ی م

کـه بـا ل ـد بـه شـک  و پهوـوی مـری   مزدک به سرعت به اتاق رفتنـد و عوـی را 
کشیدند. عوی قیافه می کنار  گفت: زد  گرفت و   ی خونسرد به خودش 

کـار آخه، مزدک ل» گه زنت به خواهر و مـادرا فحـش بـد ، تـو چـی  ان، ا
کــدو  اون ســر  می گــور ، خــواهر و برادرهــا  هــر  کــه تــو  کنــی؟ هــان؟ مــادر مــن 

کار داری؟  «دنیان. آخه تو به اونا چی 
گرفــت، اصــرار می کــرد تــا از روی زمــین بونــد شــود.  آنر زیــر بــازوی مــری  را 

ــود و  مــری  باهتنــه ــه میاش را روی تخــت انداختــه ب ــه نال ی ســفید  کــرد. منف
تخت خونین شد  بود. مزدک و عوی در اتاق ماندند. آنر، مـری  را بیـرون نـزد 

ـــرد. دختـــرک روی موزاییک ـــه می هـــای ســـرد می مهســـا ب گری ـــرد،  غوتیـــد و  ک
کــــه دیــــد دیبــــار  بــــه ســــر و روی خــــودش چنــــگ انــــداخت، بــــا  مــــادرش را 

گریخـت و از کنـد. مـری  از د هـایش را می هایش صـورا و ران پنجه سـت آنر 
 شد. بیشترآپارتمان بیرون رفت. شیون مهسا 
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 ــ لوو مامانمو ب یرین، تو رو خدا نذارین بر .
گرفت.  آنر مهسا را در آغوش 

گریـه می ر . رفـت پـایین، خونـه لـا نمـی ــ مامان هیچ کـه  کنـی،  ی مـا. تـو 
 ت،‎ نسنه‎بابا و مامان عصبانی

 ی:عوی از تو اتاق خواب آمد به پذیرای
گریه می» که  کنـه!  فور سوءاسـتفاد  می کنی اون این مهسا لان، بابا، تو 

گریه می که  کنی من ه  حال  بد میشه. تو ه  مثل پویا، برادرا، سـاکت  تو 
 «بشین یه لا و حر  نزن.

که  گفـت  اینجاــ پویا؟ حیا  گفـت؟  نیست. یادا رفته اون دفعه چی 
کنی تا بخوری می گه یه بار دی ه دست روی مامان دراز   زنمت. ا

کــه مــری   گفــت و پــا شــد تــا بــه دنبــال مــادرش از خانــه بیــرون بــرود  ایــن را 
ید و چش  برگشت، می زد، خون دیر لـب و دهـانش دلمـه  هاش دو دو می لرز

 شد  بود:
که » ر   کن . مـی کرد ، حـاه مـی پیش باید میسال  وسه بیستکاری رو 

ی هرلــایی  گیــر . مرتیکــه کن . ازا فــنق می کننتــری. ازا شــکایت مــی
کارهاا.  «هرلایی هرلایی هرلایی. نله شد  از دست 

که می کاری  کار غیرقانونی نکرد . ــ برو هر   خوای بکنی بکن. من 
 د.کر عوی ایستاد  بود و مهارش می یمزدک سینه به سینه لوو

کفافــت ولــدزنا،  کــردی  ـــ فکــر  کنــد ، اون وقــت  وســه بیستـ ســال لــون 
 ر . همین لوری بذار  بر ؟ تا حقمو ن یر  نمی

کدو  حق! چه حقی! همه چیز مال منه.  ــ 
کار نکرد ؟  ــ پس من چی، 
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 خواستی خر  نکنی. ــ می
کرد تا به او چنگ اندازد.  مری  به فر  عوی حموه 

کـــــرد ، » ـــــت  کوف کـــــرد ،  ـــــد  تـــــو شـــــک  تـــــو و خـــــواهرای خـــــر   چقون
 «اا؟ هرلایی

گفت: آنر دست گرفت، عوی   های مری  را از پشت 
کار داری؟» که هستند، تو به اونا چه   «خب هرچی 

کـه یـه  شو دیوث پـدر. همـه ــ خفه اش تقصـیر اونـاس. بیسـت و سـه سـاله 
 قطر  محبت ندید .

کــار بــراا نکــر کــن ؟ چــی  کــار  د ؟ ــــ محبــت، محبــت. دی ــه قــرار  چــی 
 خونه نداری، زندگی نداری؟ بچه نداری؟ آخه چته؟

کیا و سوییچ ماشین را برداشت و از خانه بیرون رفت.  مری  
 ــ تو رو خدا لوو مامانمو ب یرین. نذارین بر  بیرون.

 عوی به سمت مهسا در پذیرایی رفت.
کنی؟ آرو  باش. دیدی رفت و برگشـت بـاز  فور می ــ مهسا لان، چرا این

 گرد . یه  برم
 ــ چرا مامانمو زدی؟ چرا؟

هاش رو لوــــــو آیرد و نشـــــــان داد. لــــــای چنـــــــگ روی  عوــــــی دســـــــت
 هایش معوو  بود. دست

کرد ؟ کار   ــ ببین، ببین چی 
کاری نداشت. که با تو  کارش داشتی؟ اون  که زدی. چی   ــ اول تو بودی 

که بر زمین سرد پذیرایی ولو شد  بود، دوه شد.  عوی روی مهسا، 
کن، ببین دستــ مهس کرد ؟ ا لان ن ا   کار   هامو چی 
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که محوت نمی کاری نداشت. چرا زدیـش؟  ــ اون  که با تو  گذاشت، اون 
 تو مامانمو زدی.

گفت:  عوی خطاب به آنر و مزدک 
 «دون  چشه؟ دیوونه شد . واللّه نمی»

کـه ان ـار لـوابش را  آنر تو چش  کـرد  کـرد و سـؤالی  های عوـی خیـر  ن ـا  
 دانست: می

گـر غیـر ایـن » که دیوونـه نبـود، ا که دیوونه شد، عوی آقا! از اولش  چی شد 
که شما انتخابش نمی  «کردین. بود 

ـــه چشـــ  کـــردن ب ـــاق  عوـــی از ن ـــا   های آنر پرهیـــز داشـــت. بـــه فـــر  ات
گفت: خواب  ها، سوی دی ر پذیرایی، رفت و دیبار  برگشت و 
کـن . اون مریمـه، بایـد قـرد بخـ به خدا نمـی» کـار  ور . وقتـی دون  چـی 
 «فوری میشه. خور  این خور ، خوبه. وقتی نمی می

 های آنر بیفتد. هاش به چش  گرفت مبادا چش  ولی سرش را باه نمی
کشید: کرد و فریاد   مهسا به پدرش رو 

اش  کنـی؟ دیوونـه ای؟ حیـا نمی فهمی؟ تو، تـو، تـو ریز  دیوونه تویی، می»
کارهاا، اونو  کردی. تو دیوونه کردی.ای، با اون   «ه  دیوونه 
گــه   دیوونــه ــــ مــن دیوونــه  .  ی هجــد  ســال درس خونــد چطــورا ،  ا ؟ ا

 ا ؟ چه لوری دکتر شد 
کردی؟ کار  که چی؟ چه   ــ آر  دکتری! خب 

هاش را بـــه فــر  آســـمان بــاه بــرد و بعـــد انــداخت و آهـــی  عوــی دســت
گفت:  کشید. مزدک 
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ــد رعایــت ایــن بچــه را بکنــین، اون همــه» ــا، شــما بای ی حرکــاا  عوــی آق
تــو روتـــون  چطــوربینین  ولــی مــی  نــدار بیشــتربینــه. دوازد  ســال  شــمارو می

 «ایسته. می
گفت: کرد و   بعد رو به مادرش 

 «خوان حریا بشن؟! می چطوراش رو  هیجد  سال ی»
یژامـای هاش سفید شد  بود. شووار پ عوی رنگ به صورا نداشت. لب

کــونش افتـــاد  بــود. فــول اتـــاق را متــر می کــردی کــرد. تنـــد تنــد قـــد   اش د  
گفت: برمی  داشت. به مزدک 
کن ؟ هیچ» کار  کن ؟ شما ب ین چی  کار  فـور  کس تا حـاه منـو این چی 

کســی هســت . ولــی  ! تــو ایــن اینجــاتحقیــر نکــرد . بیــرون از خونــه بــرای خــود  
یـون ماشـین پیکـان صـفر انـداخت  دون  دردش چیه؟ پنب میو خونه!... نمی

کـن. م ـه حقـوق نمی زیر پاش. خـب خـراب شـد  مـی گیـری؟  گ  درسـتش 
که تو این خونه بیار . یغ از یک قرون پول   «واللّه در

ای؟ هان؟ م ـه  ای؟ تو ریز  گی؟ تو ریز  ــ دروغ و، دروغ و. چرا درو  می
 کرد؟ هان؟چش  نداری؟ پس پریشب کی بود رفت اون همه از شهروند خرید 

یـد. نمی لب پـایینش می توانسـت فریـاد نزنـد. عوـی خـودش را لمـ  و  لرز
گفت: کرد. به سمت اتاق خواب رفت. برگشت و   لور 

 ــ آخه مهسا لان، بابا...
کوبیـد و  روی مهسا خ  شد تا دستش را ب یرد. مهسا خودش را به زمـین 

 فریاد زد:
ک» کن، ول    «ن.به من دست نزن، به من دست نزن، ول  
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ــراهن آنر از  کنــد. پی ــرد بونــدش  ک گرفــت و ســعی  آنر مهســا را در آغــوش 
 های دخترک خیس شد  بود. اشک

 ــ عویز  مهسا لان، بیا بری  پایین.
ید. پاهای بچه روی زمین می  لرز

 آ . مامان ، مامان . ــ نه، نمی
 ــ خب بیا بری  پایین. مامان پایینه.

 ــ نه، نیست، پایین نیست.
 هست. بیا بری ، اون به تو احتیا  دار . الآن باید پیشش باشی.ــ چرا 

 ــ مامان  پایینه؟
 ــ آر ، پایینه به تو نیاز دار .

ــه ــو را  پو ــد. ت کشــید،  بونــد شــد. مــزدک پــیش عوــی مان ها دختــرک پــس 
 ترسید.

گ ‎ ی ی ‎ ه ز ‎ نا‎خعاا‎‎  ‎ــ نه نمی  رن ه‎ر،ر‎ا
 کی اتاق.کنه. تو برو تو اون ی ــ نه دعوا نمی
گـه تـو  کنه، همیشه می ــ چرا دعوا می کـه مونـد . ا گـه فقـن بـه خـافر توئـه 

کــنن، ای  رفت ، ولــی خالــه آنر مــن نمی نبــودی مــی خــوا  بــه خــافر مــن دعــوا 
 شد به خافر من آشتی باشن. کاش می

گرفتـــه بـــود و در پـــایین رفـــتن از پوـــه  آنر در حـــالی ها  کـــه بـــازوی دختـــر را 
گ اش می همراهی  فت:کرد، 

قــــدر  هــــا تــــو رو دوس دارن، تــــو نبایــــد خــــودا رو این مهســــا لــــون، اون»
کنی.  «ناراحت 
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کـاری مـی گـه دوسـت  دارن، چـرا یـه  کـن  دوسـت  نـدارن و  ــ ا کـه فکـر  کنن 
 ی خودمون نباش . ی شما و خونه من مجبور بش  بیا  خونه

کرد و بچه را به اتاق مزدک نزد هنه آنر در آپارتمان بـرد. ها همسـتر ی را باز 
گریــه می کــرد، ولــی آرا . آنرخــان  بــا  حیوانــاا در خــواب بودنــد. مهســا هنــوز 

کـــرد آب قنـــد را بـــه مهســـا بخورانـــد. ولـــی او  لیـــوان آب قنـــد برگشـــت. ســـعی 
کرد  بود و می لب که ریز  است. هاش را چفت ه    گفت 

ــ عویز  تو باید اینو بخوری تا حالت خوب بشه و بتونی از مامـان مراقبـت 
کنه؟کنی کی از مامان ن هداری  گه حالت خوب نباشه، اون وقتی   . ا

 کرد. نوشید و به همسترها ن ا  می آب قند را می
کو؟  ــ مامان  

کمی بخواب.  ــ تو اون اتاق خوابید . تو ه  یک 
 ــ نه.

رنه‎ــ خیوی خوب، نخواب، این ‎  ی ‎هزت ،هی‎ی ‎  آی‎ سنن‎و
 ان؟ ها چی ــ خاله آنر، این

 ــ همستر.
 ــ خب، همستر چیه؟

 ــ از خانواد  لوندگان، مثل سنجاب، موش، خرگوش...
های سـیاهش یـک  ای آمد و محو شد، در عمق چش  هاش خند  به لب

 زد. لور ن رانی و ترس مو  می
 خورن؟ ــ چی می

گردن دختر انداخت، موهای آشفته کرد. آنر دست به   اش را مرتب 
کاهو، نون، هویب، سبزی،   خنصه همه چیز غیر از آب.ــ تخمه، 
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 کنن؟ ــ دعوا ه  می
 ها. ی حیوون ــ خب معوومه، مثل همه

 کنن؟ ها برای چی دعوا می ــ حیوون
گوشه کرد. چش  ی آنر  که هنوز خیس از اشک بود، پاک   های مهسا را 

که ندارن بتـونن بـا هـ   شون نمی ــ حیوون هستن دی ه، عقل رسه، شعور 
 حر  بزنن.

کـــرد، و در حالیهـــای  مهســـا لب گیجـــی تـــو  خشـــکش را تـــر  کـــه هنـــوز 
گفت: چش   های درشت سیاهش نمایان بود، 
کـه عقــل دارن، زبــون دارن، چـرا بــا هــ   هــا چـی خالــه آنر. اون امـا آد » هــا 

 «کنن؟ زنن؟ چرا با ه  دعوا می حر  نمی
گرفـــت، می هـــای او را در خــود فـــرو  خواســت رنب آنر، مهســا را در آغــوش 

گفت: ر سختی نکشد، صدایش از غصه میقد ببرد تا این  لرزید، 
کـه بـا  ففوک من، تو حق داری. آد » ها تا وقتی بچه هسـتن زبـون نـدارن 

گــه چیــزی از هــ   هــ  حــر  بــزنن، یعنــی حــر  زدن یــاد ن رفتــه کــه ا ن، اینــه 
کـه بـورس شـد  بخوان، با ه  دعواشون می ن و حـر  زدن یـاد  شه. وقتـی هـ  

که عق گرفتن، یادشون می کار می ل دارن و فقن زبونر    «اندازن. شون رو به 
گــاز می صــدای لیــغ همســترها بونــد شــد، یــک گرفتنــد. یکــی آن  دی ر را 

ــرد. آنر همســتر زخمــی را الکــل زد. دقیقــه ک ای بعــد همســتر  یکــی را زخمــی 
کــرد. مهســا ن ــاهش بــه  لیســید و خــون را از خــود پــاک می زخمــی خــود را می

 حیواناا دوخته شد  بود.
کرد ــ خ  ن؟ اله چه زود آشتی 

 ــ آر  لون ، حیوونن دی ه.
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کاش آد  بورس  کردن. ها ه  حیوون بودن و زود آشتی می ــ ای 
کرد و بر تخت نشاند.  آنر مهسای خسته و درماند  را بوند 

کمی بخواب. ــ عویزک ، تو خیوی خسته  ای، 
که خوابید، آنر به مری  فکر می که لنون سرعت دارد. مهسا   کرد 

28/9/2539 
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 دست

 داد. در اتاق قفل بود و مادر نبود. دستی پیوسته تکان  می
کیست؟»  «پس 

کـه  آهسته و سن ین از خواب، و خواب داشت مرا با خود میدستی  برد 
 بار محک . باز ه  دست تکان  داد، ولی این

دست برد  تا برش دار ، روی بازیی  بود. بـه پهوـو خوابیـد  بـود . دسـت 
گذاشت .  بر دست 

 «کی هستی؟»
 تر تکان  داد. لواب نداد. محک 

 «ب ذار بخواب .»
گرفته بود و تکان  میرو برگرداند . یک دست بود  داد. . بازیی  را چفت 

کجا پیدایش شد .»  «خدایا این دی ر از 
چــه را  خواســت از تــن  ب ریــزد. تحمــل آن کوبیــد و می قوــب  در ســینه می

گوـوی  خشـک  های  مـی دید نداشت. شـقیقه چشم  می زد. سـر  سـن ین و 
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کـن ؛ ولـی  مشـکل شد. با دست دی ر  خواست  دست را از خود بکن ، لدا 
کــرد ، امــا دیبــار   بــود. ســفت و ســخت چســبید  بــود. دو ان شــتش را لــدا 

که او را از خود دیر نکن . می چفت بازیی  شد. التماس می مـن »گفت:  کرد 
گفــت. چــون مــن تــا بــه حــال ندیــد   ولــی مــال مــن نبــود، درو  می« مــال تــوا .

 بودمش و دوتا دست داشت ، مثل همه.
کــــ دســــت این ه خــــون دســــت  را از لریــــان قــــدر ســــفت و ســــخت شــــد 

مــن »گفــت:  شــد. می انــداخت، دســت  بــنفش شــد، داشــت از تــن  لــدا می
شـد. نعـر   دسـت  داشـت بریـد می« دوست توا ، ایـن دسـت سـفت و آهنـی.

کمـک می می کمــک  کشـید  و  خواسـت . صـدای  را از بیـرون اتـاق شـنیدند. 
کـردن قفـل در را ندا شـت . شـاید آمد تا پشـت در، ولـی مـن مجـال رفـتن و بـاز 

داد ، دســت خــود  را،  ای دی ــر دســت  را از دســت مــی از آنــی و لحظــه کمتــر
کــه حــاه چن ــک آهنــی شــد   دســت واقعــی ا  را، نــه ایــن دســت دروغــین را 

گـــر دســـت  را  می بیشـــترو  بیشـــتربـــود. دســـت فشـــار را  کـــه ا کـــرد. مســـو  بـــود 
کن . کند، مجبور می می  شد  او را دست خود 

کـــه  کوفتنـــد و صـــدا می بـــر در می کـــن»زدنـــد  زد   ، و مـــن فریـــاد مـــی«بـــاز 
کــن»کوفتنــد:  ســوخت. بــر در می بــازیی  می«. کمــک»  خواســت . کمــک می«. بــاز 

دست خیوی قـوی بـود. بـا تبـری یـا چکشـی در را شکسـتند. آمدنـد بـه اتـاق. 
کـرد  بودنـد و بـا کردند، سر لاشان ایستادند. هول   اول عقب رفتند و واهمه 

کـه  های بیمنـاک و دهـان بـاز دسـت را می چش  خواسـت  می چ ونـهدیدنـد 
کنـــد. نعر  کـــر بودنـــد.  هـــای  را نمی دســـت مـــرا قیچـــی  گویـــا از ازل  شـــنیدند، 

یدنـد و هراسـان و بـا چنـدش مـرا  که دیدند بر خود لرز انفجار خون از دست  را 
کوفتنـد. از دسـت آهنـی خـون بیـرون زد  از او لدا ساختند و بـا چکـش آن را 
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کـه رنـگ نداشـت.  نه خون لاری، خون دلمـه شـد ، نـه خـون سـری، خـونی 
کـه بـه  بازیی  شکافته و بی گوشت سفید چـاک خـورد   رس و خون نداشت، 

 استخوان رسید  بود.
8/3/2581 

 





 

 

 های سبز پشه

ولـی لــای یــک زخـ  بــر بــازیی  مانــد  دسـت  بــه مــریر زمـان لــوش خــورد، 
ی زخــ   اســت، یــک زخــ  واقعــی و خوشــ ل. دیرتــادیر بــازیی  یــک حوقــه

گــور بایــد آن را بــا خــود ببــر . هرچــه باشــد بهتــر از یــک  کــه تــا  اســت. یادگــاری 
 دست مصنوعی و الباری است.

شــامقوی  ســبز رنــگ  رو  حمــا  تـا دوش ب یــر ، بایــد بـرو  ادار . حـاه مــی
کند و سـر   اینکهزن ، اما به لای  است. مقداری از آن را به موهای  می کا 

ــر از  هــای  می را بشــورد، متولــه مــای  لزلــی میــان موهــا و چنگ شــو . ســر  پ
که با آب تبدیل به مای  لزلی می پشه شوند. لعنت بـه  های سبز رن ی شد  

کارخانه شـور ،  هرچه سـر  را بـا آب میها با این محصوها فاسدشان.  این 
گـ  نمی پشه گورشـان را  کننـد. ان ـار میـان موهـای  زاد و ولـد  های ریز لعنتـی 
کن  شـاید بـا حـرارا از بـین برونـد. بـرای همـین بـا دلهـر  و  کنند. فکر می می

که بی عجوه سر  را زیر آب لوش می های  فاید  اسـت و بـا همـان پشـه گیر  
پوشـــ  و ســـر  را بـــا سشـــوار خشـــک  لبـــاس میآی .  میـــان موهـــای  بیـــرون مـــی
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کــه د   ها هــ  خشــک می کن . پشــه مــی کاغــذ ســفیدی  شــوند. ســر  را روی 
ده . السـاد خـرد و خشـک  کن  و موهـای  را تکـان مـی دست  است دوه مـی

کاغــذ می ی پشــه شــد  کاغــذ ســفید را ســبز می ها روی  کاغــذ و  ریــزد و  کنــد. 
افت  و بــا خـود عهــد  فـر  ادار  را  مـیریـز  و بــه  ها را در سـطل اتــاق  می پشـه
که دی ر از آن مارک شامقو نخر . می  بند  

گربــه هــا و ماشــین در خیابــان آد  ها هــ  مثـــل  ها در حــال عبــور و مــریر، 
زدن هســــتند. لیــــک لیــــک  ها در حــــال پرســــه همیشــــه افــــرا  آشــــغال

کــن  گنجشــک کــرد  اســت. معوــو  نیســت  ســیا   ها و قارقــار  ها دنیــا را پــر 
کـه این می انـد. هرچـه  فـور سروصـدا را  انداخته خواهنـد چـه خبـری بدهنـد 

کـــه تندتنـــد  گوینـــد بی کن  بفهمــ  چـــه می ســعی مـــی فایــد  اســـت، از بــس 
ــار می لیک زد   کننــد، مثــل همیشــه نیســتند، ان ــار وحشــت لیــک و قارق

کنــار خیابــان می ــای  در آســفالت فــرو  باشــند.  کــه پ کســی ب یــر   ــا تا ایســت  ت
شـــود روی آن ایســـتاد. در افـــراف  همـــه چیـــز  نـــر  شـــد  و نمی رود. زمـــین مـــی

گذشته است، مانند لحظـه هست لز آد  ای پـیش، لـز  ها. همه چیز مانند 
که محک  نیست و نمی آد  شود روی آن ایسـتاد. زمـین پـر شـد  از  ها و زمین 
که پـرواز نمی های سبز ریز. پشه پشه چسـبند بـه زمـین، بـه  کننـد، و می هایی 

کنـــه میدرخـــت. م ی درخـــت و بـــه آنـــی درخـــت بـــا آن  چســـبند بـــه تنـــه ثـــل 
کوبید  می  شود. استواری و بوندی بر زمین نر  

های سـبز و فمـوها مـتعفن لـز  سـبز؛  شـود از پشـه و زمین سراسر پـر می
 های ریز لعنتی. این پشه
کـه زمـین دی ـر  کننـد، خبـر می های سیا  هنوز هـ  قارقـار می کن  دهنـد 

 لای ماندن نیست.
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انتهـا، تنهـا  گیرد. در این خیابان دو سر بی ترس سراسر ولود  را در بر می
که می خواهد از آن سـر خیابـان بـه ایـن  آد  من هست  و این مای  متعفن لز  
 شود. تر می سر بیاید و هر لحظه به من نزدیک و نزدیک

تـوان   شـهر اسـت. بـا هـیچ چیـز نمی ی ساختمان ادار  در بوندترین نقطه
ن خیابان ب ریز  م ـر پاهـای ، چـون آدمـی نیسـت تـا ماشـینی را حرکـت از ای

دو  و از مـــای  ســـبز مـــتعفن لـــز  دیر و دیرتـــر  بدهـــد. پـــس بـــا تمـــا  تـــوان مـــی
گرفتــه و دو فــرفش دو  شــو . ادار  در انتهــای آخــرین بن می ــرار  بســت شــهر ق

کوچـه مـی کشید  شد  است. وقتی بـه  پیچ ، از آسـمان دیـواری  دیوار بوند 
کوچـه را هـ  می هـای سـیمانی می شـکل بووک به بنـدد. در  افتـد و ایـن سـوی 

ـــرد را مـــی ســـاختمان نیمـــه ـــه ســـر راهـــ  ایســـتاد  باز اســـت. دو م ک اند.  بین  
شان پیراهن سفید خیوی نظیا پوشید  و از آن یکی بوندتر اسـت. آن  یکی

وااخ‎‎لار خر‎ا ای‎ ا ‎بو ‎ت، امر‎خبوشام‎  ‎رنا ر‎  ‎ که بوندتر است مرا ن ا  می
 رهو،ه‎شز 

که بـه مـن می ن ا  کننـد. بـرای رفـتن بـه  شـان را قطـ  می افتـد حر  شان 
کــن . زیــر چشــمی مــرا می ســاختمان بایــد از لوــو آن پاینــد و دیبــار   هــا عبــور 
زننــد. بهشــان محــل  ی مــن حــر  می کننــد. دربــار  شــرو  بــه حــر  زدن می

یـــدن  را نبیننـــد. می گـــذار . ســـعی مـــی نمی رچـــه زودتـــر بـــه خـــواه  ه کن  لرز
شــان ترســناک و عجیــب، ولــی راهرشــان مثــل  داخــل ســاختمان بــرو . ن ا 

کـه قـبن  دیـد  ی آد  همه گـوش و  هایی اسـت  ا . دسـت و پـا و سـر و چشـ  و 
کـــه قـــبن  باهاشـــان ســـروکار  همـــه چیـــز دارنـــد، مثـــل خـــود ، مثـــل آد  هـــایی 

ــر لب ا ، ولــی در چش  داشــته شــود  هاشــان می هاشــان آلــودگی پیداســت و ب
 درندگی را دید.
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کوتا  که  که بوندتر است می آن   گوید: تر است به آن 
گر بخواهی بخوری، باید الاز  داشته باشی، یرقه داری؟»  «ا

 گوید: آن یکی می
 «ا . نه، هنوز ن رفته»

 گوید: دی ری می
 «نامه داشته باشی. پس غیرقانونی است. برای آد  خوردن باید الاز »

تـوان  تـن  را بـا خـود  بکشـ . چنـد قـد  مانـد   نمیشد  و درون  سن ین 
گرفتـه به درِ ساختمان را با مکافاا فی می آن  ی کن . چشـمان سـری خـون 

یغـــی ن ـــاه  می دو مـــرد را مـــی کـــه بـــا چـــه حیـــا و در  اینکـــهکننـــد؛ از  بین  
 توانند مرا بدرند. نمی

 بند . در را پشت سر  محک  می
15/21/2581 

 



 

 

 دیو

که از دیوار باه می شوی .  ریی  و وارد آن با  درندشت می سه نفر هستی  
و تـرس  بیشترهوا روشن نشد  و تاریکی فرصت مناسبی است تا با افمینان 

ی  و بــه حیــافی برســی . حیــاط بــورس اســت بــا  از محوفــه کمتــر ی بــا  ب ــذر
بــه حیــاط اســت بــا دیــواری  ســاختمانی در وســن آن. پشــت ســاختمان رو

کستری سیا ، بی  هیچ پنجر  و ریزنی. بسیار بوند به رنگ خا
کنار دیـوار پـایرچین پـایرچین می  به عرض محوفه می ی .  رسی ، از  گـذر
کــه  گــذری ، ان ــار همــه تر اســت می از حیــاط هــ  تاریــک از میــان انبــو  درختــان، 

 رسد. خواب هستند و زندگی ایستاد ، فقن صدای تنفس گیاهان به گوش می
رفتـــی  و بـــا راهنمـــایی یکـــی از  آنجـــاریز قبـــل بـــرای بررســـی موقعیـــت بـــه 

گروهمــان همکــاری دارد،  خدمــه ــا  کــه غیرمســتقی  ب های درون ســاختمان، 
کردی .ای را برای انجا  عموی گوشه  اا تعیین 

کوچــک بــا دیوارهــای آلــری و یـــک  بــه اتاقــک باغبــان مــی ریی . اتــاقی 
کـه بـا  ی چوبی. پنجر  به فر  ساختمان سیمانی سیا ، باز می پنجر  شـود 

 اتاقک شاید بیست متر فاصوه دارد.
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ــه ه  ــا  همــدی ر را  ب ــل امنیتــی حتــی ن ــه دهی ــدار . ب ســفرهای  اعتمــاد ن
ی   نمی کنی .دانی . دستور دار  که فقن دستوراا را الرا 

کسانی شرو  مـی کار را با  کـه فقـن یـک سـاعت اسـت آن امریز  هـا را  کن  
 شناس . می

کــار را  کــه بــا دو نفــر آشــنا  بــرای ســاعت نــه صــبح امــریز تعیــین شــد  بــود 
که آن ها مجبور به فرار از مرز شـدند  انجا  ده . شب قبل شخصی خبر داد 

 یند.آ ها می و دوتای دی ر لای آن
کـه مـرد  را بـرای چنـین ریزی آمـاد  می کننـد، عروسـی پسـر  مدتی است 

کــه ســاختمان ســیا  دارد. از درون ســاختمان  ،شــا  اســت در همــین بــاغی 
که بدن ی لوانان زیبایی می صدای فریاد و نعر  های لطیـا و نازکشـان  آید 
ها را در ایـن سـاختمان مخـو  اسـیر  شود. دیوی زشت آن کبود و خونین می

یــــان را بــــه پــــای دیــــوار می کشــــاند،  کــــرد ، و هــــر ریز تعــــدادی از ایــــن زیباری
مکـد. حیـاتش بـه  شـان را می کشـد و خون هایشان را از سـینه بیـرون می قوب

 خوردن همین خون است.
 ی حیاا دیو است. و مأموریت من شکستن شیشه

که لشن امریز پخش مستقی  می مرد  می  شود. دانند 
کـــارگردان  شـــود. لباس تـــدریب هـــوا روشـــن می به هـــای بـــدل فیومبـــردار و 

داری . ساعت نـه اسـت و اضـطراب، لـان  را و  پوشی  و لواز  هز  را برمی می
کننـد. بـه  نفس  را به شمار  انداخته است. همکاران  زیرچشمی ن ـاه  می

گـرو  اصـوی  آن که مبادا لاسوس باشند و مرا لو بدهند، ن ران  ها شک دار  
کومـهفیومبرداری هـ  ه کـه دزدیـد  شـد  باشـند.  زننـد،  ای حـر  نمی سـت  

گویـا در ایـن  کارها را خودکار انجا  می کـه  دهند و چنان بـه را  آشـنا هسـتند 
 اند. کرد  کنند یا قبن  زندگی می محل زندگی می
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کـــار را شـــرو   اینکـــهبـــا  کســـتری اســـت.  صـــبح شـــد ، آســـمان تیـــر  و خا
که یک مونتاژ  می کارمان این است  موازی از مراس  ازدوا  و زنـدان را کنی . 

کنی .  بفرستی  روی آنتن و پخش مستقی  
که شرو  می کـه  رود، چـون مـی شـود تشـویش مـن هـ  از بـین مـی کار  بین  

هیچ حرفـی دسـتوراا را انجـا   های وفـادار بـی دوستان  صـادقانه و بـا چشـ 
ــه چشــ  می ــردن ب ک ی ، نتیجــه ر های یــک دهنــد. تحمــل ن ــا   ــدار ا دی ر را ن
کار چنان پیش می می که ان ار خواب می دانستی .   بینی . رود 

گروهــــی از امنیتی دقــــایقی می کــــه  هــــا بــــا بــــاتو  و اســــوحه بــــرای  گــــذرد 
کـه ن ـا  مـی دست یری ما می کن  یـاران   آیند. وقت فرار است. به پشـت سـر 

کـــه اســـیر شـــد  را مـــی کـــن ، بایـــد بـــرو  و شیشـــه اند، نمی بین   ی  تـــوان  صـــبر 
 شنو . و را بشکن . صدای اغتشاش را از پشت سر میحیاا دی

کستری و ساختمان سـیا  می رسـ . لـوانی زیبـا و زخمـی و  به حیاط خا
کند. می در زنجیر پای دیوار است. دیو می  گوید: خواهد قوبش را پار  پار  

که قرار است شیشه»  «ی حیاا دیو را بشکنی؟ تو همانی 
 گوی  آری. با سر می
 زند:  ین اما امیدوار، فریاد میای خشم با چهر 

کن، در باز است.»  «عجوه 
گهوار  کودک این سرزمین است. شیشه در   ی تنها 

از انتهــای زمــین در بســتری از افــق ســیا  نــوری ســفید آبــی لوانــه زد  و 
کران آسمان رود ولی در نطفه ماند  است. می  خواهد تا آن 
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 کودک زخمی

گریــز  و دخترکـی چهــار ســاله در  ی درختــان سـبز ســیا  می در میـان تــود 
گونه کودکی با  عنـاب، های صیقوی و صورتی و لبانی به رنگ  آغوش  است. 

گانس،ر‎‎هی ‎هی ‎و، ایییر‎ تانیو‎لفناف‎ شا ‎شاشار ‎ موهای بووفی و چش 
  یلم‎و‎چی ه

که صداهای تعقیب خیوی نرفته شـنو .  کننـدگان را از پشـت سـر  می ا  
کــه نمی کشــید ،  ــه فوــک  ای از  شــود حتــی نر  از میــان درختــان ســیا  ســر ب

کــودک  آســیب  گــذر . خیوــی آرا  حرکــت مــی آســمان را دیــد، می کن ، مبــادا 
که تردید دارند آیا من هم کودک است  کـه بـه دنبـالش ببیند. برای همین  ان  

که اول مردانه بود، ولی حـاه زنانـه. مـن حـاه  هستند یا نه! و نیز برای لباس ، 
که من همان . کودکش. شک نزدیک به یقین دارند   مادری هست  با 
یــادی بــا رودخانــه نــدارد، بــه مــا می کــه ارتفــا  ز رســند.  روی پــل ســن ی، 

ــه هــا نزدیکمــان می یکــی از آن ــه دنبــال بهان ــد، ب ــا   آی ــرای حــر  زدن ت اســت ب
کند. ن اه  را میتبتواند  ببینـد، تـنش  دزد  تـا نتوانـد خشـ  درونـ  را فتیش 
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سـازی در همـه چیـز. او حتـی  او نزدیک شدن به ماسـت، و تـنش مـن عادی
گـوی  مـن و دختـر  از روسـتایی  کنـد. می گیـرد و نـوازش می کودک  را بغل می

گهـان بچـهسوی ر ای  تا به دهستانی در آن دیر آمد  ی آرامـ   ودخانـه بـریی . نا
کـودک را بـه آغوشـ  می شیون سر می گیـرد. و بعـد  دهـد. او  دهـد تـا بوکـه آرا  

کـه از روسـتایی دیر  سننه سننه می رود تـا بـرای آن دی ـران از مـادری ب ویـد 
 آمد  تا به دهستانی در آن سوی رودخانه برود.

کــه برســ ، ســرزمین دی ــری اســت بــا  قــوانینی راحــت و بــه انتهــای پــل 
کـه بـه آن خـاک می ن ـر . نفسـی  رسـد بـه پشـت سـر می انسانی. اولین قدم  

کــه بــه آرامــی در  ده . دختــرک  را نــوازش مــی کشــ ، بغمــ  را فــرو مــی می کن  
گوشـش می آغوش  به خواب مخموی خـوان .  اش فرو رفتـه اسـت. ههیـی بـه 

کـه او عویز نوپـای مـن تبسـ  بـه لـب دارد. لبخنـدش خبـر از بقـای  مهـر اسـت 
 ی عشق است. نتیجه

کــاش می ی شــاداب را در ســینه بنشــان  تــا هــیچ  توانســت  ایــن لوانــه ای 
 باغبانی نتواند آن را بچیند.

که آن تعقیب کودک  دلهر  دار  مبادا  پوش آن  کننـدگان سـیا  هنوز برای 
ـــرا می ـــد. زی ـــرک  را از مـــن برباین ـــد و دخت ـــه در  لن ـــل ســـیا  بازگردن ک ـــد   دی

کنند. دیردست گر برگشت  اسیر   که ا  منتظرند، 
ـــا چشـــ  کســـان دی ـــری هســـتند ب ـــاز ، لـــز مـــن  های  در ایـــن ســـرزمین ت

 هاشان امیدوار. هاشان خندان است و دل دید  و غم ین، ولی لب ترس
گریه می  شود. کند. آرا  نمی کودک با شیون و درد بسیار دیبار  

 «پوش زهرچشمی به او زد  باشد؟! نکند آن سیا »
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کــوچکش یــک قطــر  خــون می از ا  آرا   چکــد بــه پیــراهن . بچــه ان شــت 
 هایش باران اشک است و ن اهش به آسمان. گیرد. چش  نمی

که ن ا  می  کن  خونین است. به آسمان 
1/21/2581





 

 

 عشق من زمین

‎‎ایــن راااخرم‎راا،ا ‎هزنساا ‎ا  ‎خو‎،خ گاا‎ لمراایت‎تاای‎ا ااار‎اانن  ‎اینجــاآاای‎
گ ‎شی  ‎وآاخشی ‎وا‎پرپ،‎ششن ه‎وااهن ‎ورا‎تی‎خ ا‎هنچ‎ نی  ‎ پاش 

کفیا. زمینی سراسر بیمار. اینجا گرفته و   زمین است، زمینی دود 
کـــودک   مـــن پیـــر و زخمـــی و خســـته هســـت  و یـــارای ســـفر نـــدار . امـــا دو 
کفافـت پـرواز خواهنـد  خواهند رفت. از روی تمـا  ایـن دودهـا، از بـاهی ایـن 

گرما، از این بیماریکرد. آن   ها دیر خواهند شد. دو از ین 
کبــود آســمان خانــه  اش در ســینه ای بیننــد و در هــنل نقــر  مــا  را می ی 

کرد. ها برای خانه خواهند ساخت و از ستار   شان چرا  روشن خواهند 
کوچـــه ـــه آخـــرین  ـــر ، ب کـــودک ، پســـر  و دخت کـــه می دو  رســـند  ی زمـــین 

کنند، بروند به لایی غیر از زمین. ای در انتظارشان است تا سفینه  سفر 
که در آسمان خنِ مـرزی ولـود دارد. از خـنِ مـرزی بـه  آن ها خواهند دید 

ــین آســمان هیــه هیــه می ــه ســوی زم ــی، هیــه شــود: هی ی  ی ســفید، هیــه ی آب
نــارنجی، آخــرین هیــه قرمــز اســت: قرمــزی چــرک و ســیا . از پــایین بــه بــاه، از 
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نجی، سه  مردمان زمین اسـت از آسـمان. همـین یـک سیاهی قرمز تا مرز نار
ک   تکه، آسمانی سیا  و تاریک. سیاهی چیزی نیست لز دود فشـرد  و متـرا

شـان را ربـود  اسـت.  هـا خـراب شـد  و عقـل و عشق که چون دیوی بر سر آد 
کـــدا  آدمـــی وحشـــی و هـــار نمی گرمـــا و مـــرض،  کِ  دود و  شـــود؟  در ایـــن تـــرا

 و قتل نکرد؟شود خش  ن رفت  می چ ونه
کودکـان  خواهنـد رفـت، ایـن تنهـا بازمانـدگان پـاک  کـه  چه خـوب اسـت 
کـه دی ـر دود  کننـد تـا شـاید زمـانی دی ـر بازگردنـد. هن ـامی  زمین. سفر باید 

کارخانه، نه...  نیست. نه دود لنگ، نه دود آتش، نه دود 
که »  «ین سرود بوسه است.کمترریزی 
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 عبور

که بیدار شد ، دسـت و صـورت  را مثـل همیشـه  یک ریز صبح از خواب 
کـه  کـن . یکهـو دیـد   شست ، بعد رفت  لوو آینه تا مثل هر ریز موها  را شـانه 

ها و تــن  چــروک و پیــر و لمــ  شــد   اش ســفید شــد ، صــورا و دســت همــه
گویـد ، دسـت بـر دسـت  بود، و یکی شد  بود  شـبیه خـود . لـب بـه دنـدان 

گفت :  زد  و 
را ‎‎ــ اِ... اِ...، پس چرا این ‎تاا‎   هتا‎ را ‎ خ گا‎تا‎ خا   ‎  ش‎طزو

 شکوی نبودی! نای
کــس یعنــی مــن فبــق شناســنامه  ــود، امــا همــان  کــس دی ــر ب اصــن  یــک 

ـــد تهـــران ســـال  ـــی  ،شـــد ســـال  می 70خورشـــیدی بـــود  و الآن  3130متول ول
که   اش یک سال ه  نشد. شید، همهسال فول نک 70مطم ن  

 
ــه  ــا  ســر  را از دســت داد  و از خان ــه ت ک ــود   شــد ، دیر بیســت ســاله ب

کردنـد و  پدر  داشت سکته می کـرد. اهـل خانـه اول بـه عنـوان مجـر  ن ـاه  
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کردند؛ چـون مـن حیثیـت  را، و آبـروی  باید مجازاا می شد . از خانه بیرون  
هـا  ررو ه  بود ، و پشیمان ه  نبـود . اینها را به باد هوا داد  بود . چون پ آن

کــه دیدنــد  ی  ای غیــر از خانــه هــر شــب در لــایی و خانــههمــه لــر  بــود. بعــد 
ی  شـود، خواسـتند بـه خانـه برگـرد  و بچـه می بیشـترپدری هسـت  و رسـوایی 

که ایـن بـن را سـر مـن  سر به را  و پا به راهی شو . می خواستند نا  آن نامردی 
کسـی نبـود لـز  آیرد  است بداننـد کننـد. امـا آن نـامرد  تـا چـوب تـو آسـتینش 

کسی مرا ترسـاند  یـا از روی عشـق نـامش را نمی خود . فکر می گـوی .  کردند 
که عاشق بود ، اما هرچه بود دو فرفه بود، من ه  خواسته بود .  البته 

کـه تــو را  نتـرس، پـدرش را درمـی»گفتنـد:  می ی . فقـن اسـ  آن نـامردی  آیر
 «ب و.گول زد  

هــا از  ی توســت؛ ولــی ما  خانــه اینجـااا برگــرد،  گفــت بــه خانــه مـادر  می
گذشته بود و من دی ـر نمی ا   ی پـدری توانسـت  بـه خانـه رفتن من از آن خانه 

برگـرد . از خیوـی دیرترهــا حسـ  بــه آن خانـه، حــس یـک مســتألر بـود، نــه آن 
کــه از ســال کنــدن از آن خانــه حتــی د ریزهــا  کــه  ر خیــال  هــ  ها پــیش، وقتــی 

لـایی  تنها مستألر آن خانه، دختر ارشد آن خانه، یعنی مـن بـود . بی ،نبود
کمـــدی و اتـــاقی و رختخـــوابی  و بی کـــه  قـــراری بـــا مـــن بـــود و بـــرخن  همـــه 

گوشــه داشــتند ایــن چیزهــا از مــن دیر می ای از خانــه پــنس  شــد و هــر ریز در 
کــه یــک وقتــی بایــد بــرو ،  بــود . همــان ریزهــا هــ  می  آنجــادانســت   میدیــد  

کــه بــرخن  دی ــر  بــرای همیشــه متعوــق بــه مــن نخواهــد بــود و فهمیــد  بــود  
 مأوای من نیست. آنجاخواهرها و برادرها 

گذشـت ما  هـا سـخت  بـود دیبـار  بـه زنـدگی سـابق  برگـرد .  حاه پس از 
هـــا مجرمـــی بـــود   هـــای مردمـــان آن خانـــه را نداشـــت ؛ از نظـــر آن تحمـــل ن ا 



 83/  عبور

 

ای نیازمنــــد دســــت یری، و ســــرآخر عاشــــق  ، و بعــــد آوار ی تحقیــــر شایســــته
گول خورد  و ناامید شد  بـود و بایـد امیـد دیبـار   شکسته بدبخت دل که  ای 

کردن را یادش می به او می دادند و او ه  برای برگشـتن بـه  دادند، باید زندگی 
کـه نـه قصـد ازدوا  بـا آن نـامرد کرد. و دیوانه زندگی حتما  توبه می را  ای بـود  

کـه از نظـر آن داشت و نه می کسـی  که بـه آن خانـه برگـردد.  هـا اصـن   خواست 
کار می نمی  کند؟ دانست دارد چه 

گفتــه بــود او دختــر  نیســت، پشــت مــن  کــه پــدر   خیوــی بعــدها شــنید  
 است، مرد من است.

کـه آن ریزهـا از خانـه فـرد شـو ، چـون توبـه نکـرد .  ولی مکتوب ایـن بـود 
گناهی نکرد  بود . من خیوی فبیعـی بـود . بایـد از آخر توبه از چی؟ من  که 

گنای ‎رااخ‎ غریز  توبه می ‎  هریا‎،گا ‎ایان‎ مایب‎رااخر‎ا ، مشـکل مـن نبـود، ر،خ،‎و
 لور بود. خوقت  این

کـرد  کـرد  بـود و عاشـق  بـود خیوـی اصـرار  که عاشـق   پس از خانواد ، آن 
هزنن‎و‎‎گه م‎ ن‎ردط‎عیشدا‎هت مر‎‎ خواست ، می که زنش شو ، من نمی

‎که  
کـه تنهـای  ب ـذارد. خـودش را یـک لورهـایی  کرد و نخواسـت  تنشش را 

گفت من از آن مردها  مقصر می کـه فـردای زنـدگی ندانست. حتی به   یست  
 به رییت بیایر ؟

 ــ چه چیز را باید به ریی  بیایری؟
کرد. شاید منظـورش ایـن هـ  نبـود ولـی این کرد، در واق  خراب  فـور  هول 

ــ  مــیگفــت. چــه  ی ــه ری ــد ب ــز را نبای ــه  چی ک ــود. او  ــز مشــکوک ب آیرد؟ همــه چی
 آیرد؟ گفت خودش مقصر است، پس چه چیز را باید به روی من می می
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ــه قــول  کــه ب کــرد  ــرای  تمــا  شــد. خیوــی اصــرار  دی ــر تحموــش نکــرد  و ب
 گفت: خودش مرا از اشتبا  درآیرد. می

کنی؟ وقت نمی یعنی هیچ»  «خواهی ازدوا  
هســت .  فــور ی آینــد  حرفــی بــزن . فعــن  این تــوان  دربــار  ، الآن نمیدان  ــــ نمــی

 شناس . ده ، چون خیوی خود  را نمی ی فردا نمی من هیچ قولی دربار 
که ن رفت، رفت.  نتیجه 

 
ی مـوروثی مصـایب بسـیاری را متحمـل شـد ،  پس از هجرا از آن خانه

هـا.  ی زندگی، بوکه به لحاظ روابطـ  بـا آد  نه از لهت مسکن و لواز  ریزمر 
شان لـذامی  فهمیدند تنهای ، برای تحمل دیدن  را نداشتند. زنان وقتی می

ــه هــر ریز  می ک ــادا شوهران دیر می بیشــترو  بیشــترشــد   ن را شــا شــدند تــا مب
هـــا نبودنـــد. آن مردهـــا از  شـــان متعوـــق بـــه آن کـــه شوهران بـــدزد . غافـــل از آن

کراا حاموه می ترها رفته بودند و این زن خیوی پیش شدند تا شـوهران  ها به 
 رود. فراری را ن ه دارند، تنشی عبث، رفتنی باهخر  می

که مرا می زنـدگی تنهـا »افتاد.  شان را  می دیدند آب از لب و لوچه مردان 
که رقبای سختی برای ه  می و پیش می« کنی؟ چه زیبایی! می  شدند. آمد 

ی یکــی از عموزادگــان زن و صــاحب مقــا  در فامیــل توانســته  بــه واســطه
گـرفت . چهــار  دسـت آیر ، سـه برابــر یـک مـرد حقـوق می بـود  شـغل خـوبی به

ــان می ــوی داشــت . ایــن زن مقتــدر و زیبــایا دانســت  و حافظــه زب  ی بســیار ق
کودکی ال وی  بود. پا رفته از   اری

یادی به زندگی ا  آمدند، ولـی  از بیست سال ی تا سی سال ی مردهای ز
کدا  فقن ره ـذرانی بودنـد سـخت دل کـه هـیچ  شـان بـر دلـ   بسـته و نـاتوان 

گرفتــه بــود و مــردی را بــه خــود را  نمــی یشــه ن رفــت. تــن  ریز   کســی  ر داد. بــه 
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کـــه باشـــند و حتـــی بماننـــد، امـــا نیازمنـــد بـــود ، بســـیار آمدنـــد و خو اســـتند 
کـه  اینکـهشد. تا  نمی رضـا آمـد. بونـدباه، سـیه چـرد ، لـب خنـدان. بـار اول 

گر  و ولـودش پرشـور بـود و  ن اه  به ن اهش افتاد دل  از هوش رفت. تنش 
کرد ، فاعت  قبول باشد. ا  را با بوسه من ریز   های فع  عسوش افطار 

کـوا از آن خانـه، حرمـان یـاد دیـد . قوــب   پـس از  کشـید  و زخـ  ز بسـیار 
گزافــی داشــت و مــن می پــرداخت ، چیزهــایی  پــار  پــار  شــد. اســتقنل بهــای 

کـــه هرگـــز در خانـــه ی  توانســـت  ببیـــن ، امـــا خانـــه ی پـــدر یـــا شـــوهر نمی دیـــد  
کوچه گ،ا ‎استقنل در  ‎ش گ ر ‎ ‎ ویش‎ترین‎‎یب ‎راخه‎،،عز‎،تزی‎ ‎‎طااب‎هی

‎  ال نااای‎تااشتااا م‎تااای‎ وزااا رسااان ‎بوخ‎،رااا‎‎ رااا،ا‎تااشتااا م‎ وق ااا‎و‎رنااای مه‎،ا
‎اشاهای م ‎،را‎خ اا‎ کـه بـاهخر  یـک ریز ب ـذهزنس ار  و بونـد شـو ، و وقتـی 

کامـل شـد  که یـک زن  کامـل از زنـدگی  بـا نشـاط و پرانـرژی، بـه ،ا  دید   فور 
برد ، فـوری  لذا برد ، و به تدریب از شاد بودن و لذا بردن خود لذا می

نشـاط خـود  تکـرار شـد و تکـرار شـد و هـر ریز ، و همـین مـرا که لذا بردن از 
کوچه ن اه  به آسـما هی برس ساخت. از هبه کـه  نهای سبز چنارهای  آبـی 

گاز مـی کرد  و یک تکه از آن آبی افتاد، دهان باز می می زد  و سرشـار از  ها را 
که در تن  لاری می  رفت  و به ایـن ش میشد، پی انرژی ناب و شادی زندگی 

خـــورد  و یکـــی از آن ریزهـــا در چهـــل  ترتیـــب هـــر ریز یـــک تکـــه از دنیـــا را می
کامـل آد   سال ی متوله شـد  تمـا  دنیـا در ولـود مـن اسـت و دی ـر بـه فور 

رسـید . مـثن  یـک  ا  چون یکی یکـی بـه تمـا  آرزوهـای  می بختی شد  خوش
کــرد  خــود  را دیــد کــه بــاز  کــه ریز عصــر رفــت  آشــقزخانه چــای بریــز ، در را    

کنـد. همیشـه از وقتـی خیوـی  نشسته اسـت روی صـندلی و لـدول حـل می
فــور ببیــن ، یعنــی از بــاه، از پــایین، از  کوچــک بــود  آرزو داشــت  خــود  را این
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کـرد . همیشـه می فـوری خـود  را  خواسـت  این کنار. دیرتادیر خـود  را ن ـا  
که یک فرفت به آینـه اسـت. آر  ، از وقتـی ببین ، نه از یک لهت مثل وقتی 

کرد  همیشـه ایـن آرزو را داشـت ، درسـت از د  سـال ی  که شرو  به فهمیدن 
کسـی مثـل مـن در زنـدگی این کـرد . چـه  قـدر شـانس  که شـرو  بـه پیـر شـدن 

کمال خودش را ببیند؟! که بتواند تما  و   دارد 
ـــودکی ک ـــریز صـــبح  ـــه و غـــرق  و ام گرفت ـــد ، ســـخت در آغوشـــش  ا  را دی

کــرد  بــود .  بوســه لطیــا و معصــو  و نــاتوان بــود. بــر  چقــدرزیبــا،  رچقــداش 
کــه  کــه دیــد  دلــ  رحــی  شــد. مــاهی لیــزی  معصــومیتش دل ســوزاند ، او را 

سـرید. بـه همـراهش فرشـت انی  لغوید و می مدا  از میان دستان و بازوان  می
کـه پـیش از ایــن، آن هـا خوانــد  و  ها و فیو  هـا را فقـن در داسـتان آمـد  بودنـد 

ــود . او ــد  ب ــاک دی ــاتر و پ ــود. و خــدا مــی از فرشــت ان زیب راا ‎‎‎تر ب ‎ چقــدرخاشاا‎
کـــه در مدرســـه و خانـــه تنبیـــه می  رلاااا، کـــه  بـــود. دیـــدمش  شـــد. دیـــدمش 

زدنـد. دیـدمش  شـان را می هـا حر  شـد تـا آد  بورس همیشه باید سـاکت می
 که هموار  محکو  به درست حر  نزدن و نفهمیدن و خفه شدن بود.

کــه بمانــد، بــا تمــا  ولــود فشــ تنــگ میــان بــازوان می کــرد   ردمش، اصــرار 
کشـید  و احساســات  را بـه خـود  بخشـید . می خواســت   خـود  را در آغـوش 

کیــد بــه رفــتن داشــت. می گفــت بایــد رفــت، بایــد  کــه پیشــ  بمانــد؛ ولــی او تأ
کن. کرد، تو همان نمان، برو و عبور   عبور 

 
کجا و از چه خواهد بود  ؟عبور، عبور، آخرین عبور من از 

کودکی د  که  ا  رفـت، بـه اتـاق خـواب برگشـت ، بـا فنجـانی  دمای غروب 
کـه  کسـی خوابیـد  بـود. رضـا  چای در دست . در بستر سرد و همیشـه تنهـای  



 92/  عبور

 

ا  دیبــار  آغــاز شــد. رضــا او  و شــکو  عشــق بــود،  داری های ریز  رفــت ســال
گذاشت و رفت، در لهان من حفر  که مرا  کـه هـیچ وقتی  کس  ای پدید آمـد 

کند. و  هیچ چیز هرگز قادر نشد آن را پر 
کــه یکــی بیایــد و دســت خــود  هــ  می های  را ب یــرد و ســرمای  خواســت  

گرمـــــا دهـــــد، غریـــــز  تنهـــــایی خواســـــت امـــــا روحـــــ  قـــــوی بـــــود و  ا  می ا  را 
کسـی را ب ـذیر .  گذاشت، روح  نمی گذاشت. روح  نمی نمی گذاشت هـر 

کســــی قــــدر خــــود را می ــــه هــــر  ســــقرد . دوســــتی  نمی دانســــت ، ولــــود  را ب
 خواست  تا از سودای لان  بکاهد، ولی هرگز نیافت . می

کس نمانـد. مردانـی بودنـد بـورس  آمدند و رفتند، آمدند و رفتند ولی هـیچ
کـه توانســتند زن بــودن  را  شـد  از قامــت و نـه بــورس شــد  از وریفـه. آن هــایی 
آمدنـد و مـن  ها هـ  پشـت مـن می نبینند، دوستان  شدند، و ماندند؛ ولی آن
که نیامد.  آرزومند همرا  و همقدمی بود  

ســن و  بــرای همــین آن غــروب وقتــی یکــی را بــا موهــای ســفید و شــاید ه 
که درست به عـادا خـود  منفـه را تـا زیـر چشـ  ها  سال خود بر بستر  دید  
گمشــد  کــه همــد  و مــونس  کشــید  بــود، بــه شــادی بــه ســویش رفــت   ا   بــاه 

که آرمیـد   خودش آمد  است. منفه کشید ، خود  را دید   ی سفید را پس 
 زد  و د  سال پس از حاهی  بود. بود ، بسیار در آرامش، ولی بدن  سرد و ی 

کـه مـار  این آخرین عبور من بـود از زنـدگی. چـه خـوب می گـر آن ریز  شـد ا
یـدان را هـ  بـه او  گفـت از درخـت معرفـت بخـور، درخـت حیـاا لای به حوا 

کــه مــن در زنــدگانی بســیار خوشنشــان داد  بــود.  بخــت بــود  و حــیف   چرا
که با مردن این خوش می  بختی پایان ب یرد. آمد 

کنـــار پنجـــر  کاناپـــه  ـــه ی روی  ـــه  ریب کاناپ کشـــید . روی  روی تخـــت دراز 
کــه در آن غــروب داشــت  تــاز  و نــو  خوابیــدن عــادا تــاز  ای نبــود، امــا حــالتی 
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ــود، بکــر و دســت نخــورد ، چــون می ــ ب ــه توانســت  ب کــه ب کــن   ه لســد  ن ــا  
 زیبایی به خواب ابدی فرو رفته بود.

ی باز اتاق ن ـاه  بـه مهتـاب و آسـمان  ای چای نوشید . از پنجر  لرعه
ــا دســت ــاد. رضــا ب کنــار  افت هایش حریــر ابرهــای ســفید و صــورتی آســمان را 

کــرد  را از پیــرهن غــروب می زد و ســتار  مــی چیــد و تــو  های رن ــی تــاز  فوــو  
کــه ســبد پــر از ســتار  ســبدش مــی ها را از پنجــر  ریخــت روی  ریخــت. دیــد  

کــرد، فوــوعی ســبز، بــویی  ســر  و اتــاق غــرق نــور و رنــگ شــد. مهتــاب فوــو  
گــل نبــود، امــا عطــرش از آســمان می شــیرین می یــد و نــوای خــوش  آمــد،  بار

که می های دیر شنید  می موسیقی از آسمان  نواخت.  شد. شاید خدا بود 
 و دلربایی عطر و راز در آن.تاهر آیینه بود 

21/8/2581 



 

 

 خویشاوند

ــامیوی مــی ــن پنجــا  ســاله هســت  و او  او را در یکــی از مجــالس ف بین . م
دان ، چون اولـین بـار اسـت  . درست نمیبیشترشاید  کمترچند سالی شاید 

کـه او بعـد از مـن بـه ایـن دنیـا آمـد   بینی . بعدها می دی ر را می که یک فهم  
که او بورس ریزها می بیشترولی  کـه بیـرون  بین   تـر از مـن اسـت. از آن مجوـس 
ریی ، بــازو بــه بــازوی هــ ، تنــگ هــ . آخــر  آیی  بــا هــ  در خیابــانی را  مــی مــی

که بر هر شاخش میو خیابان بهشت ا  ای.  ست و در دو سویش درختانی 
که به تـو فکـر مـی سال»گوید:  می کتابفروشـی هاست   کن ، پشـت ییتـرین هـر 

که می که خویشاوند توا . دید  به خود می کتابت و نامت را   «بالید  
ــا   چــرا در ایــن ســال»گــوی :  می ـــ مطم ن ــو هــ  شــاید ـ ــود  و ت کــه تنهــا ب ها 

که ب بود  ای ـــ نیامـدی تـا دسـت  ه انداز  من سـال داری و تنهـا مانـد ای، چرا
 «دی ر را ب یری . چرا من تو را ندید ؟ یک

کــه مــن تــو را از دیر مــی سال»گویــد:  می ی مــا تــا  بین . خانــه هاســت امــا، 
کوچه   «فاصوه نیست. بیشترشما دو 
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لور  کن ، ن ــا  عجیبــی دارد، یــک  هاش ن ــا  مــی ایســت  و بــه چشــ  می
چین . دو  ای مـی ای میـو  است ان ـار، و هـزار هـزار سـؤال. از شـاخه خواستن

کرمــی بیــرون می نــیمش مــی کنغــی مــی کن .  کــر  را بــه بچــه  کــه از  زنــد.  ده  
کـر  را می هنه کـن  بچـه  کـن   اش پای درخت افتاد ،  بوعـد. هنـه در انتظـار 

که برگردد. میو  کـه دفـن می است  شـود،  ی چـاک خـورد  سـه  خـاک اسـت 
 کنی . معی بر مزارش روشن میش

ــوی :  می کوچــه »گ کــنب  فاصــوه بیشــتردو  ــو در  مان نبــود و پنجــا  ســال ت
ــو هــ  مثــل تمــا  فامیــل نمی کــنب. چــرا ت ــودی و مــن در ایــن  ــاقی ب آمــدی،  ات

کجـایی یـا بـی رفتی، پیدایت نبود، می نمی که هستی، در نا رجاییی‎‎‎دانست  
ر،خ ‎گم‎ش   ‎گم ‎وا‎واخت‎ی ‎ ا‎  ‎ا ی‎ا ر‎‎تا‎ بیشترخاش‎ ر‎تی‎ ن ‎وز ی‎هیه» 

کبـــوتری. زیـــر ســـایه هاش خواســـتن اســـت و در ســـینه در چشـــ  ی  اش 
 هایش چشـ  فـوریکشـ  و  اش تکیـه داد . قـد می ای  و او بـر تنـه درخت ایستاد 

کشــید  را می کــه ان ــار بیســت ســاله اســت. ان شــتان هغــر  ــو بوســ   ک اش ن
گیــرد. ایـــن دســتان هغــر و نجیـــب  ولوگر مـــرا در خــود می ان شــتان لســت

کـه موسـیقی می سال کـه هـر  سـازد. آهنگ نویسـد و آهنـگ می هاست  هـایی 
کـه مبـادا آنـی را  شان نفس در سینه حبس می صاحب نوقی با شنیدن کند 

یغ. از دست بدهد و بی  فهمیدن آن از دنیا برود و حیا باشد و در
 

ـــه آواز میهـــا ســـر د کن  کننـــد. الـــدیز از پشـــت درخـــت  رختـــان شـــرو  ب
گل تنومندی بیرون می های صـورتی پوشـید ، دو تکـه  آید، پیراهنی سفید با 

ـــه خویشـــاوند می چـــوب خشـــک و پیـــر از درخـــت لـــدا می دهـــد.  کنـــد و ب
خورنــــد و  های زیبــــای خویشــــاوند  در فمــــا تکــــان می هــــا در دســــت چوب
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ـ ها را هدایت می کن  ک  گـرو   ان یـزی را  ر پرنـدگان موسـیقی مـوزون دلکننـد. 
کــه بــرس درخــت از خجالــت می می ــایین رفــتن  خواننــد  ــاه و پ ــا هــر ب ریــزد. ب

لــا صــدا چنــان  کنــد. یک هــا او  و حمــیض پیــدا می دســت او، صــدای آن
که آدمی را باه بین ابرها می سرعت می برد و یک لحظه بعـد همـه چیـز  گیرد 

ـــرو می شـــنوی، و  آخـــر صـــدای لویبـــاری را میریـــزد، و ســـر  چـــون آبشـــاری ف
که لویبار نقر  می ـرد و مـی ای به آرامی و نرمـی بـر زمـین می بینی  رود و تـو را  س 

کــه تمــا  می بــرد و آرامــت می هــ  بــا خــود می کارشــان  گویــد:  شــود، می کنــد. 
 .«ستی من از فبیعت برای تو این آخرین قطعه»

کاش در لوانی راهمان به ه  اف»گوید:  و می  «تاد  بود.ای 
کــه اتفــاق افتــاد  درســت»گــوی :  می تر اســت، در لــوانی حتمــا   همــین 

گ  شوی  و بشـوی  مثـل  کردی  و چه بسا می لوانی می که برای ه   خواستی  
کــه از هــ  خبــر نداشــتی  و بوکــه بــاری از زخ  هــا بــر دوشــمان. امــا  ریز اولمـان 

که در هر خانه که این شدی، با آن خانواد   تکانی در هر سـال  چه خوشحال  
کشـیدی تـا ایـن شـدی! ایـن دسـت ها را سر خیابان می کتاب های  برند. چه 

که موسیقی می که بـاهوش اسـت و در خانـه نویسد، این چش  هغر  اش بـا  ها 
کـه تنهـا  بیند فکـر می خیال راحت نشسته و به هر چه می کنـد و آن خـانواد  

کتاب مقدس است. تو ففوک ، پسر  که خواند    چ ونـه، به تنهـایی کتابی 
کردی؟ بی که ایـن شـدی،  شک تو خود معجز  تحمل  ای! اما چه خوب شد 

 «چنین شد؟ چ ونهبه بودن معنا دادی. 
افشـاند بـر  هـا را می یک شب دل آسمان از بس پرستار  بـود آن»گوید:  می

گوشه گوشه به  کـه نمی زمین، و  گل سـتار  شـکفته بـود، فـوری  شـد  ی زمین 
رفتـی  فهمید آسمان به زمین یا زمین به آسمان رفته. با دوسـتی نـزد آشـنایی 
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گوسـفندی را نـوازش می که دربار  کـرد و غـذایش  اش بسـیار شـنید  بـود . او 
کیز  می کـه فـار  شـد، پـای چن ـی نشسـت و  اش می داد و پا کـار  کرد. از این 

ـــا را ســـودایی ـــه خـــودش و م ک ـــان نواخـــت  تر و  از عشـــق و لـــان برایمـــان چن
کرد. همان بی که دل  تکان خورد. قرارتر   «لا بود 

گفت :  کنـی. لهـان  زنـی و سـخت افسـون می تـو عجـب خـوب می»به او 
که تو را دارد و  کـه تـو چه خوشحال است  چه افتخاری هستی بـرای خداونـد 

کرد!  «را خوق 
گذشـت  خدا خدا، ای خداوند خدا. سـال»گفت:  ها رفـت و عمـر از مـن 

ولوی دولــت . شــبی  تــا او را یــافت . بخــت از مــن فــراری بــود و مــن در لســت
ــرد  و مــی بســیار خســته و شکســته خــدا خــدا می ــد، مــن  ک گفت  ای خداون

کـ کوچک تو هست ، نباشـد  کـه عشـق آفرینش  ه مـرا از یـاد بـرد  باشـی، نکنـد 
ی حقیـر خـود چیـزی  گفت  خـدایا مـن در خانـه الهی را برای من نخواهی. می
کبریـایی کـه تـو در عـرش  ی حقیـر خـود تــو را  اا آن نــداری، مـن در خانـه دار  

کبریایی و اا  اا همچون خود نداری، من تو را به تنهـایی دار  و تو در عرش 
کـن و دسـتده اا قس  مـی ی ان ی کـه مـرا درک  های  بـه  های  را ب یـر. دسـت   

کشــید  شـــد و می چـــه شــکافتنی بـــود.  شــکافت هــر آن حالــت دعــا تـــا آســمان 
کـه آن را خـورد  و بعـد هـر آن های  میو  دست چـه دیـدنی بـود دیـد  و هـر  ای چید 

های  از آسـمان پـایین آمـد و بخـت در قالـب  چه شنیدنی بـود شـنید . دسـت آن
که از آن پس هموار  با من است.گوسفندی بر   من نمایان شد 

که از خانه»گوید:  خویشاوند  می کـرد  و رفیـق و  این شد  کـوا  ی پـدری 
کوچه   «مان نیست. فاصوه بیشترندی  خووا او شد  و با تو دو 

 «خدا خیوی برایت خواسته است.»گوی :  می
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یـ  هنـوز از همـین خیابـان می کـه مـا دار ی ، گـذر و حاه صد سـال اسـت 
کشید  شـد  اسـت. صـد سـال اسـت  خیابان پایان ندارد و تا مایرای لهان 
کــه مــا بــازو بــه بــازوی هــ ، تنــگ هــ  چــون دو دلــداد ، دو عاشــق از خیابــان 

کـه هـیچ نر  هـوایی نمی بهشت می توانـد از  گذری . چنان تنگ ه  هسـتی  
کند.  میانمان عبور 
گرفتـه الدیز در سایه و بـرایش ههیـی  ی درخـت، عروسـکش را در آغـوش 

کشـید ، فوری آخرین قطعه فبیعت را می کـه  خواند. الدیز بورس شـد ، قـد 
توانـد انیـتش  ای بـا هـر اسـمی، بابـا، زن بابـا، یـا هرچـی دی ـر نمی هیچ غریبـه

 خواند. کند. او برای عروسکش ههیی خویشاوند مرا می
ــــان را پشــــت ســــر  کــــه خویشــــاوند  ســــاخته خیاب از ســــمت لویبــــاری 

رود. مـاهی سـیا   ری . لویبار ه  به آخر خیابان به سـوی بهشـت مـیگذا می
کـه غیـر آب دنیـای تـاز  کـ   کوچولو از دل لویبـار پریـد  بیـرون  تری را ببینـد، 

ـــه آبـــش می کـــه ب ی . لـــان می مانـــد  از نفـــس بیفتـــد  ـــداز گیـــرد، دیر خـــود  ان
یـا بـر رقصد. به او می چرخد و می می کوچولو برو بـه در س، گویی  ماهی سیا  

گـر می یا تمـا  دنیـا نیسـت. تـو ا که در کن ولی بدان  خـواهی دنیـا را  برو و عبور 
کنــی، بایــد خیوـی تــاوان بـدهی، بایــد خیوــی  یـا هــ  عبـور  بشناسـی بایــد از در

که به نفس نفس افتاد  ای. بایـد  خاک بخوری، سختی بکشی، نه مثل الآن 
کــه  بشــناس تــا  روی خــاک هــ  نفــس بکشــی. بــرو بــرو بــرو دنیــا رایــاد ب یــری 

که می کی هستی؟ یک ماهی  که  خواهد یاد ب یرد روی خاک نفـس  بفهمی 
که می یا برسد؟ بکشد یا یکی دی ر   خواهد به در
ی ، بـازو بـه بـازوی هـ ، تنـگ هـ ، چنـان تنـگ  باز ه  از خیابان می گـذر

کنــد. میــو  کـه هــیچ تیغــی نمی شااشیرزیر‎‎چننمر‎  ‎ا ‎ اا ‎توانــد لــدامان 
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  ‎  ،ر‎‎رنارو ه‎ ش ‎ایب ‎ صا‎ایان‎ را،خ 00533‎خو ‎بوشان‎ شاز‎‎،ها‎ پای‎ا،ه
ر،خ  ‎بوشن‎ شزع‎ ونی ی‎ ا ‎خو‎  ا،ه‎خوو  ‎خو

که »گوی :  می کـش می چقدرو   کـش  ایـن خیابـان  کـاش در همـین  آیـد. 
 «لا پار  شود. آمدن یک

پــار  می اش مــن  رود و بــر ایــن پــار  شــود، آن ســویش بــه بــاه مــی خیابــان دی
کــن  و لویبــار و الــدیز و شــم مــان  و خویشــاوند  و در می کــه  خــت و  هایی 

 قرار است تا ابد بسوزند.
را ‎»گز ا :‎‎ر ا ر‎  ‎ آ  از نهان خویشـاوند  بیـرون مـی ‎ وز سایوش‎،ارتاا

را ‎این ‎رااخ‎خعاییی‎ چا‎ایان‎شنتااه‎ای ‎ ر‎ گاشا ‎ ار  ‎پی اا‎خاخ ‎‎ر سا‎ا 
ر ‎چنی ‎ون ‎ر،خاشا ‎ور ن‎ شگ،ا‎ گز ی‎ر سا‎عیب   ‎راخ‎ر،‎  نن‎و ‎ش ه‎و‎ا

 «پر  ه
کن آید به دلداری: آیا می الدیز می  های  شما را به بهشت ببرند؟ خواهید 

کــه هــر وقــت می گــل از لبــانش  الــدیز دختــر رعنــای زیبــایی شــد   خنــدد 
 ریزد. می

که ما خودمان باید بریی .»گوی :  می  «نه این راهی است 
گل می الدیز تبسمی می  شود. کند و دامنش غرق 

کنمن و »گوید:  می  «برند. ها ما را می   عروسک سخن و باید بریی . 
رنا ه‎‎اش فوـو  مـی زند و مـا  تـو پیشـانی هایش چشمک می چش   ستار 

‎او‎وا‎  ‎هی‎‎  ‎رسن  ر،ش ه‎ر ن ‎و
کـــا ، بـــا »گـــوی :  رو بــه خویشـــاوند  می کنـــی  بـــا ایـــن آرزوی نا حـــاه چـــه 

 «کار؟ مان، با این قوب توبه بهشت از دست رفته
 «بخوان.»: گوید می
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 «دان . من خواندن نمی»گوی :  می
 «بخوان.»گوید:  می
 «دان . ؟ من خواندن نمیچ ونه»گوی :  می
 «را بخوان.« آ»بخوان، صدای »گوید:  می

ایست . سـینه از نفـس  کش . می را می« آ»لرزد.  کن . صدای  می شرو  می
کــن.  کن . اشــار  می پــر مــی کــه شــرو   ر از پــیش، کشــ ؛ بونــدت را می« آ»دهــد 
رود، ســینه را آرا  آرا  از نفــس  هایش بــاه مــی هــای لــادییی در دســت چوب

گوش  فنین  خالی می که باه می را می« آ»کن  و   رود. شنود 
شـود، صـدایت را بیـایر پـایین. صـدا را  هر لا نفست تمـا  می»گوید:  می

کن.  «بریز تو بینی و آن را زمزمه 
گوـــو و لبکشـــ ، ممتـــد.  را می« آ»ســـه بـــار   کـــه از  هـــای  خـــار   امـــوا  

شـکند و  در هـوا می« آ»افتـد،  رونـد. نفسـ  می شوند بـه سـوی خورشـید می می
 شود باران نور بر سرمان. می

ر ‎ ی ‎همه‎ها دستش را می چوب ‎ آنریشن 
ـــی این ـــه شـــرو  م ـــار از زمزم ـــی ب ـــرون م ـــی صـــدا را بی ـــه  کن . از بین ده ، ب

کـــه رســـید  رود و  مـــی« آ»کن .  دهـــان خـــار  مـــی را از« آ»بـــاهترین حـــد خـــود 
ــر لب مــی ــوا  از ســویی ب ــاه  هــای  خوابید  رود. ام ــای ب ی ــی بــه در ــد و از فرف ان

ــر  دســت رســید  ــا حرکــاا ن هایش در فمــا مــرا رهبــری  اند. و خویشــاوند  ب
کــه شــجا  بــاش، قطــ  نکــن، صــدا را ببــر  هایش می کنــد. بــا دســت می گویــد 

‎‎هاای م‎‎  ‎در رس  های مــو بــاه، بــاه، بــاه،... رشــته ‎تزاای،‎تاانم‎پاانچ‎و بوشاا ر‎خو
  ‎تیب‎  ‎ پن یش‎  به‎،ه‎  ‎وزوش ر‎عزنق‎و‎ و ن‎  ش‎ترین‎هاا‎ شـ  را هی

های حالــت دعــا  شــود. دســت لوشــد و صــدا می کننــد. خــون  می بیــدار می
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شـم  در  17300رسـد.  ها دو نور عمیق و راست به فوـک می گیرند و از آن می
کوچـک شـود های  روشـن می دست . پاهـای  بـه حالـت پـرواز در خـود لمـ  و 

کنــد  می می مــرا بــر نــور « آ»شــو .  خیــز ، بونــد می شــو ، برمی شــوند. از زمــین 
ـــاه می های  می دســـت ـــد و ب ـــرد، رفتـــه رفتـــه، آهســـته آهســـته ســـرعت  لغزان ب

 شکافد. ها را می گیر ، سرعتی فوق تصور مغز، صدای  آسمان می
زنـد، شـکوفه از  دهـد، لبخنـد می تکـان می بین ، بـرای  دسـت الدیز را می

کن  افتد، می لبانش می گین و  ی فبیعـت  هـا آخـرین نغمـه ریزد. فما عطرآ
گـوش می خوانند. فراسوی درواز  را می شـک  رسـد، بی های آسـمان آوازی بـه 

 ی خدایان است. صدای ارابه
ایســـــت . روی ابـــــری بـــــورس  بین ، می هـــــای بهشـــــت را مــــی وقتــــی درواز 

ــــه صــــا شــــد لمــــاعتی  ــــدار  ب یســــت اند، همــــه هســــتند: ژان ها،  ها، تور
گـدایان،... فرشـته خـواران، دلقک روشنفکران، نوول کـه  هـا،  ی سیاهقوسـتی 

ی بهشــت  زیبــا نیســت ولــی صــورتی بســیار مهربــان و دلنشــین دارد بــر درواز 
کـــه الـــاز  ایســـتاد  و ســـؤال می دهـــد. بـــا ن ـــا  مـــرا  ی یرود می کنـــد. اوســـت 

گشــود  می صــا لوــو مــی بیخوانــد و مــن  می شــو .  شــود، وارد می رو . در 
کسـتری  بهشت فقن یک درخت است، درختی به رنـگ سـیا ، سـفید و خا

 که فقن یک میو  دارد.
 «بچین. از آن توست.»گوید:  فرشته می

کـــه می درخشــــد. می چین ، چـــه می میـــو  را مــــی گویــــد:  خـــواه  بیــــای  
 «بمان.»

گفت بخوان و من خواند  و بـاه  نه، خویشاوند  تنهاست.»گوی :  می او 
 «آمد . او چش  به را  من است.
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کـه می کبـوتر سـینه بـه پـایین  شـکافد و بـه قوـب   ا  را می اش، سـینه رسـ ، 
هایش ولـود   کند. چش  ولو می های  را لست هایش دست آید. دست می

و بوسـد  کـاود و می هایش می گوید. او مرا بـا بوـور چشـ  را، بودن  را سقاس می
 شو . من مطهر می

کـــه می تحفـــه را در دســـتش می کنـــد، خورشـــید پیـــدا  گـــذار ، نـــیمش 
کبـوترش  می شود. از تبسمش دامن  پر از شکوفه، دست  در آغوش دسـتش و 

شنود، این زیباترین موسـیقی  ا . نوک ان شتان  ضربان قوبش را می در سینه
 حیاا را.

1/21/2581 
 





 

 

 
کـه بـه سـرعت ولـی نـرم و آرام بـر  پیری غبار نرمـی اسـت 

 نشیند. وجود آدم می
 بو و گذرا. ای است خوش و جوانی عطر و رایحه

کبر  اللّه و ا

ر ای‎ا زای ‎خاشا مر‎ ایهو،‎رااخر‎پنغزرا،،‎رااخر‎وق ا ‎ا زایشم‎وا‎»گاز م:‎‎ می
‎پیشن ،هششتار‎هم‎  «ا 

کبر می وقت نماز به لای اللّه»گوید:  می کبر، قر  گفت  اللّه ا  .  اللّه  الی بة و ا
ــه»گــوی :  می ــا  اولــین دامــاد خان ــود و ب کــرد،  خیوــی زخمــی اینکــهمان ب ا  

یــد  و تــو دلــ  آشــوب شــد. اســمش محمدرضــا بــود  کــه شــنید  لرز خبــرش را 
گفت  محمدرضـا. دوسـت  کردند. فقن مـن بهـش مـی ولی ممد صدایش می

کـه نیمـی از  ها را بشکن . حیا نیست اس  ندار  اس  ها را بشکنی ؟ شـاید 
 «هاشان باشد. ها به اس  هویت آد 

کوچک می که  کبـر بـود. بیسـت و امادشترین دا گوید  ن بود و اسمش هـ  ا
کــه مــرد. لحظــه کــه داشــت می هشــت ســالش هنــوز نشــد  بــود  مــرد  های آخــر 

کـه هـیچ این کـرد ممکـن  کس بـایر نمی قدر هنـوز زنـدگی تـو تـنش لـاری بـود 
گــور ســرد بســتر ایــن لــوان زیبــا و رعنــا باشــد. بــا   اینکــهاســت ســاعاتی بعــد 

کـار  را می های یک قد  ماند  به مرس داشت نفس کس سرش بـه  کشید، هر 
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کــه زنــدگی تــو تــنش بــود؛ چــون اصــن  حالــت مــردن  گــر  بــود؛ از بــس  خــودش 
ــدگی  ــی از زن ــود، ول ــریض هــ  ب ــود، م ــر  نداشــت. ضــعیا شــد  ب ــود و از گ ب

کـــه بـــه بـــالینش آمـــد، چهـــر  درخشـــید. فرشـــته زیبـــایی می اش  ی مـــرس هـــ  
تـرک خـورد  بـود، امـا رنگ مردن نداشـت، دلـش  اینکهتر شد. خنصه  نورانی

 هاش دید. شد فرو  حیاا را در چش  می
ی بــین مــرس و زنــدگی خیوــی عجیبــه. زنــدگی بــا ولــود  رابطــه»گــوی :  می

کشــد، ولــی بــه آنــی  ســال فــول می 08کوتــا  بــودنش خیوــی بونــد اســت. مــثن  
گذشــت،  تمــا  می شــود. زنــدگی مثــل عطــر اســت، بســیار فــرار، وقتــی پریــد و 

گذشــته، شــاید  کــه اغوــب مــرد  میــل بــه بــودن دی ــر  هــ  بــرای همــین اســت 
کــردن و  کــه همیشــه باشــی ان یــز  را بــرای خوــق  گــر قــرار بــود  دارنــد، چــون ا

که مـی دادی؛ ولی چون می ماندگاری از دست می کنـی  روی سـعی می دانی 
 «از خودا رد پا ب ذاری.

ــــد:  می ــــراش آواز  آن وقت»گوی کــــه ب ــــاری زرد داشــــت  ــــک قن ــــر ی کب ــــا ا ه
که مرد پنجر  خواند. می کـه دیـد  یـک  صبح شبی  کـرد  بـود   ی اتـاق را بـاز 

خوانــد.  دان  چــرا قنــاری نمی قنــاری زرد آمــد تــو. حــاه بعــد از ســه هفتــه نمــی
کبر شکرآب می وقت آن که بین من و ا گرفـت و دی ـر  شد قنـاری دلـش می ها 

 «خواند. برای ما آواز نمی
کردی و ازا ناراحت است»گوی :  می کاری   «.حتما  
دان . دیشـــب مهـــدی بـــه زیر مـــن را بـــرد رســـتوران، و  آر ، مـــی»گویـــد:  می
کـــه دلـــ  نمی حر  کـــس  هـــایی زد  گفـــت  تـــو فکـــر   خواســـت بشـــنو . بهـــش 

 «دی ری است.
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کنـــار مـــن و بـــا چشـــ  اش را مـــی صـــندلی های درشـــت ســـیاهش زل  آیرد 
ــه می ــه ریب ک ــومی  ــو  را فقــن ن ــا   زنــد بــه ب ــا  ب ــن د  م روی مــن اســت. در ای
 ا . مو و رن ی نزد  ا ، دست به هیچ قو   کرد

ــد:  می ــه می»گوی ک ــابوویی  ــود. پــیش  آخــرین ت کشــید  ســه ســال پــیش ب
کبــر تمــا  خواهــد  خــود  فکــر می گــر تمــا  شــود، مشــکنا مــن هــ  بــا ا کــرد  ا

 «شد.
کردی؟»گوی :  می  «تمامش 
کبــر زنــد  بــود و امــریز چهــل ریز از رفتــنش »گویــد:  می کــرد  ا وقتــی شــرو  

گرفت. ولی می ،ردگذ می که تابووی من هرگز پایان نخواهد   «دان  
کش و قوسی به بدن  می بوند می کن ، نفـس  ده ، پنجر  را باز می شو ، 
 کش . عمیقی می

آید. تمـا  مـرد  شـهر از ایـن بـاران خوشـحال  عجب بارانی می»گوی :  می
ــه هــوا دا  شــد  و حــاه ســیل از آســمان می ک ــی هســتند، از بــس  ــارد. خیو  ب

 «عجیب است، تو این فصل و این باران؟
کـرد و  فهم . هر وقـت نـاراحت  می نه، عجیب نیست. من می»گوید:  می

ــــد. و هــــر وقــــت این آیرد، آســــمان هــــ  می اشــــک  را درمــــی ی ــــ  را  بار قــــدر دل
ــه ســیل اشــک از چشــ  می ک ــاران هــ  از  ها  روان می شکســت  شــد، ســیل ب

 «ریخت. آسمان روی تن شهر فرو می
کند!» گوی : می که نیست تا ناراحتت   «ولی حاه 
که نیست ناراحت  می»گوید:  می کـه او بـرود و  همین  کند. اصن  قرار نبود 

گفتـــه بـــود مـــرا هـــ  بـــا خـــودش می کـــه درو   مـــن بمـــان .  ـــرَد. مثـــل همیشـــه  بَ
که نارو می می گفت، مثل همیشه   «زد باز ه  نارو زد. گفت باز ه  درو  



 / عبور 216

 

اق را انباشـــته بـــود، هـــ  آد  را خوشـــحال هـــوای مرفـــوب و تـــاز  تمـــا  اتـــ
دل هـــوس چیزهـــایی و  ،کـــرد هـــ  ناراحـــت. تـــو ایـــن هـــوای پـــاک و موـــس می

کنارش پشت میـز نشسـت  و دسـت  کسانی را می که برایش ولود ندارد.  کند 
گذاشت .  بر دستش 

ــاران می»گــوی :  می ــود. هــر وقــت ب ــاران ب ــالکن و  آمــد، می عاشــق ب رفــت ب
کوچولو لان و می ای  میکشید و صد نفس عمیق می که بیا  گفت حاه  کرد 

کشید چون آلودگی هوا ریخته. می  «شود با خیال راحت نفس 
کــه  شــد از خانــه می هــر وقــت دعوامــان می»گویــد:  می رفــت، امــا بــاران 

کــه می گشــت و عــذرخواهی می آمــد فــورا  برمی می ــود  فهمیــد  کــرد؛ آن موقــ  ب
کــه آن ریزهــای بــارانی  نددانســت دل مــرا شکســته و فقــن خــدا و او مــی چقــدر
 «گرفت... دل من می چقدر

کوچک و چش   افتد. آلودش می های اشک ن اه  به صورا 
 «های مرا بشوید. آید تا اشک امریز ه  باران می»گوید:  می

ـــد می ـــگ توفـــن بون ـــی صـــدای زن ـــی شـــود. لـــواب م ـــار  م رو   ده  و دیب
کــه  یزی مــیکن ، یــاد اولــین ر اش ن ــا  مــی کنــارش. بــه صــورا خســته افت  

بهشت بود. سرش را بـا هـد بسـته بـود. تـو ادار   دیدمش، صبحی از بر  اردی
دان  تو ن ـاهش  انداختند. نمی کردند و پشت سر دستش می پچ می همه پچ

کــه از همــان ریز اول پشــتش درآمــد . یــک حــس پنهــان مشــترک  چــی دیــد  
 داشتی . 

گفت :   «د .گوید سرش شکسته و بخیه ز می»به همکارها 
کار را نکرد . برای مد و قرفی»گفت :  که این   «بازی 

 کن ، هد نبسته است. به سرش ن ا  می
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 «ی سرا خوب شد . بخیه اینکهبختانه مثل  خوش»گوی :  می
دزدد، دسـتش را از  ها  مـی گیـرد و ن ـاهش را از چشـ  سرش را پـایین می

 کند. کشد. آ  سن ینی از سینه رها می دست  بیرون می
کبـر لوـو بخیه»گوید:  می کار نبود، سر  ه  نشکسته بود. ا سـر   یای در 

 «را تیغ زد  بود.
خجالــت نکشــد و راحــت حــر  بزنــد ســر  را انداختــه بــود   اینکــهبــرای 

گفت بـه فـرفش برمی پایین ولی با لموه که  کـه  گـرد  و او در حالی ی آخری 
گرد شد  و مبهوا من زل زد ، می به چش   «امون شد.دعو»گوید:  های 

عاشـــقش بـــود . »دهـــد:  بینـــد، چــون ادامـــه می از تــو ن ـــاه  ســـؤال را می
کـه  که نبود. عشق از فاعون بدتر است، درمـان نـدارد، هرچنـد  دست خود  

گذشـته سیا  که تا ابد برای   کرد، هرچند  ای توـ  و غمنـاک از خـودش  بخت  
گذاشت؛ ولی عاشقش خواه  بود.  «به یادگار 

 «متی؟به چه قی»گوی :  می
شـود و بـه بــاران، و مـن هـ  بــه  رود فـر  پنجــر  و بـه آسـمان خیــر  می مـی

که بر چهر   ی او نشسته. غبار غمی 
گفتن بـه قیمـت دلشکسـت ی»گوید:  می هـاش، بـه  ها ، بـه قیمـت درو  

هاای ‎ اای‎شاارنم‎و‎ اا یو ‎و‎شهنتاا ‎و‎‎هاای ر‎ اا ‎قنزااا‎راخ ‎‎وفــایی قیمــت بی
نزااا‎ اا ‎ شاا گ ‎ وزاا ‎و‎خوخرلاااخ‎و‎ اازن،ار‎ اا ‎قنزااا‎ اتاازور‎ ز ییاا ر‎ اا ‎ق

 «ار تو  خافراا و تنهایی.  ‎ ،شاشا‎ م ا،‎  ‎تش،
بــه »گویــد:  دهــد و می زنــد و پهوــوش را نشــان می بعــد پیــراهنش را بــاه می

که یادگار اوست. کاری   «قمیت این زخ  
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ـــازکش، زیـــر دنـــد  ـــوی ن ـــرون زد  روی پهو ی ســـمت چـــپ بـــدن  های بی
گفـت  و آ     عمیقـی دیـد  میی زخ اش لای لوش خورد  نحیا شـود. آی 

 کشید .
کــه بــرای بــودن بــا ایــن آد »گــوی :  می هــا یــا بــه تعبیــر تــو بــرای ایــن  بهــایی 

کمی با زندگی داشت.  «عشق پرداختی فاصوه 
ها  ن ــا   شــود و صــا  بــه چشــ  انــدازد. بهــ  نزدیــک می پیــراهنش را می

ــا چشــ  می ــو  پ های درشــت و ســیاهش می کنــد. ب یونــد عمیــق توانــد یــک ن
کند.  قبوی با من برقرار 

اش را  وقــت ندیـدیش، امـا یــادا هسـت وقتـی عکــس تـو هیچ»گویـد:  می
کــه عصــبی گفتــی یــک معصــو  اســت. معصــومی  گفتــی؟  اش  دیــدی چــی 

کردنــد. هیچ کرد  اش ن رفتنــد،  وقــت لــدی انــد. او پــاک بــود، ولــی داغــونش 
گـاهی بـرای  خواسـت  تکیـه حتی مریمی و قوـبش را هـ  لـدی ن رفتنـد. می

 «یک مرد تنها باش .
کــه شــاید هــر دوشــان  کــرد   گــردن  را بــه پشــتی صــندلی تکیــه داد . فکــر 

 اند و نه خود عشق. گرفتار احساساا عاشقانه بود 
کــــه فاقــــت زخ »گــــوی :  می هــــاش را  تــــو در ایــــن آد  چــــه دیــــد  بــــودی 

 «داشتی؟
که مرا شیفته»گوید:  می  «کرد.ی خود  او یک پسر مؤمن و وفادار بود 
 «پس چرا از ه  لدا شدید؟»گوی :  می
یـــای شـــیرین عشـــق نیســـت و یـــک ســـال ی مبـــدل بـــه »گویـــد:  می آن رؤ

کــه او خــودش باشــد و مــن هنــوز  کابوســی وحشــتناک شــد. بــایر  نمی شــد 
گـر او را هـ  ببخشـ ، بـا خـود  چـه  که دیـد  ا عاشق او! بعد رسید  به لایی 
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کـــه هـــر وقـــت  کـــن ؟ بـــراش شـــد  بـــود  یـــک دلـــداد  ی قـــدیمی بـــدبخت 
کـه بی خواسـت بـه راحتــی می می صــدا  توانسـت بــه دسـتش بیــایرد. ایـن بــود 

اش رفــت  بیــرون، و ســقردمش بــه تقــدیر، ولــی قســ   مثــل یــک ســایه از زنــدگی
وقـت از خـدا نخواسـت  ایـن رابطـه  وقـت نفـرینش نکـرد ، هیچ خور  هیچ می

گذاشـت. می قط  شـود. ولـی او دانـی  بـاز هـ  مثـل همیشـه داغـش را بـر دلـ  
کـه بـا خـافراا او  گذشـته،  گرفته. مثـل دیـریز، مثـل تمـا  ریزهـای  امریز دل  

کـه دی ـر عیـد  دانـی سال کن . می دا  لانسوزی را بر روح  مـریر مـی هاسـت 
خــواه .  خــواه ، خنــد  می  ، خوشــحالی میخــواه مینــدار . مــن هــ  عیــد 
 «دی ر فاقت ندار .

که مـن هـ  دی ـر فـاقت  دارد تمـا  می کـه  شـود و خـدا می آی   چقـدردانـد 
کارمنـد  دل  می گـر  توانسـت  تـا صـبح بیـدار  نبـود  میخواه  اسـتعفا بـده . ا

کــن . ادار  مــرا از ایــن زن لــدا می ــابوو را تمــا   ــن ت گــاهی از  بمــان  و ای کنــد. 
کــار مــی خــود  تعجــب مــی کــه چــه تحموــی دار  و در محیطــی  کــه کن کن     

ایــن زن  اینکــهشــود. تــا چنــد وقــت پــیش، تــا قبــل از  هــیچ باعــث رشــد  نمی
ا  تـن داد  بـود . اصـن  تـو ایـن یـک  بیاید خـود مـن هـ  بـه ماشینیسـ  زنـدگی

که آمد   ونایل ‎و‎به  ،گا ‎خاشا مر‎و‎د ا ‎ر ‎وا‎‎، احتیا  بـه بـیاینجاسال 
‎وق  ‎این‎  ‎ر   ‎اوب‎ ا،ا‎رخو ا‎خاش مر‎ول ‎ا  ‎هزای ‎به  را،خر‎‎ا  ‎ تمر ا

رااا،خه‎تاااا‎ایااان‎ ااا ‎ ااایب‎ ااا ‎ ااای‎د،  ‎ وااایل‎وا‎خلااام‎تاااا‎ هااای‎  شااا ‎گه م‎‎یخ 
‎هاام‎ اا  کــه در ایــن شــکل زنــدگی بــیخ‎ یشنننتاامه‎و‎واقعاای  تاااآ  ‎ اا ‎‎یــد  

‎‎خشناای ‎خبو ‎وآاااخ‎خاوخر‎و‎وادااا‎راااخ،‎و‎صاار  هی‎ اای‎عااذاب‎وآاا ا ‎رناا او
ر ‎وب‎ ش گ ‎شز  ‎، ش‎  ‎خاوخ‎،ا‎ شزا‎ رایو ‎ن ‎و‎بوخ‎،ط‎و‎خرنم‎‎وا‎های م
گها:‎‎اینکهرسمر‎تی‎‎شز  ‎ ‎تا‎شران‎ل ‎ش  ‎ ا »  ‎به  دایش‎خ گا،‎»‎رننمه‎خو
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رااا ‎ا ‎واااااب‎رااا،‎صااار  ‎ـــز   میهی دان  مثـــل چـــی روحـــ  را  حـــرفش نمـــیخی
کونجار نمـی ساید و می می گذشت با خود   که  رفت   آزارد. تو این یک سالی 

 بیشـترکـه مثـل  هـا، پذیرفتـه بـود  آد  بیشـترکه بایـد بکشـ ، شـد  بـود  مثـل 
ها بخور ، ب وشـ ، عاشـق بشـو ، متنفـر بشـو ، ادار  بـرو  و و و و... و آخـر  آد 

گـر حـس و شـور و نبـوغی هـ  داشـته کـه ا ا  در  ه  بمیر . دی ـر پذیرفتـه بـود  
گ  شد یا شاید ه  له شد. تـو فکرهـای خـود   های زندگی کوچه کوچه پس ا  

ــرای  بشــکن می کــه ب ــود   ــ زنــد و می غــرق ب ــو چــه فکــری »د: گوی هــان چیــه؟ ت
 «هستی؟

 «ده . فردا استعفا می»گوی :  گرد  و می به فرفش برمی
 «چرا؟»گوید:  می
ـــوی :  می ـــت مـــرا »گ ـــن . ادار  وق ک ـــاب بخـــوان  و نقاشـــی  کت ـــد  چـــون بای

کــار خــود  را بکــن ، بایــد تابووهــای  را  می گیــرد. مــن آد  ادار  نیســت . بایــد 
 «اند. تما  این فر  و آن فر  ریخته نیمههای ، فکرهای   بکش ، فرح

 «عاشقش هستی؟»گوید:  می
ه  عشق اسـت، هـ  وریفـه، هـ  رسـالت، هـ  خـود . بـدون »گوی :  می

گـر نقاشـی از  نقاشی من چه وریفه ای و چه نقشـی در ایـن دنیـا دار ؟ اصـن  ا
کار  هست ، بـرای چـی آمـد  ا . مـن شـک نـدار   زندگی من حذ  شود، چه 

کـه نقاشـی  نقاش هسـت  و بعـد هـر چیـز دی ـر. میکه اول  دانـی د  مـا  اسـت 
خواهـد بـو    اهی ‎وس ‎ش  ر‎خلام‎ ا ‎ا،ر‎عذاب‎وآ ا ‎خاو،ه‎قلم‎نکرد 

نفســـی  «خواهـــد بمیـــر . کشـــ ، دلـــ  می ببیـــن ، بـــوی رنـــگ بشـــنو ، درد می
مـن هــ  عاشــق نقاشـی بــود  تــا »گویــد:  دهــد و می محکـ  از ســینه بیـرون می

کبر آم اینکه هـا را  گفت تابووها و فکرهای تو رقیب من هسـتند و تـو آن د. میا



کبر  222/  اللّه و ا

 

ــرای  نامــه می بیشــتر ــرد  نوشــت اممــا می از مــن دوســت داری و هــر وقــت ب ک
کـه می«. بوسـمت نقاشـی می» کشـید  سـه سـال پـیش بـود،  آخـرین تـابوویی 

کرد  بود و می کبر بو  را سیا    «گفت حاه خوشبختی را بکش. ا
کش و قوسی به تن و بدنش می از روی صندلی پا می  دهد. شود، 

 «اتاق سرد شد ، پنجر  را ببند ؟»گوید:  می
گـل  می کـن، ببـین برایمـان  گوی : ببند. ولی قبل از بستن به باغچه ن ـا  

 داد  یا نه؟
آر  باغچـه پـر از بنفشـه اسـت، »گویـد:  گردد می کند. وقتی برمی ن ا  می

گل اس که غرق  کبـر مـن پر از شقایق. راستی راستی  گـل چـه زیباسـت. ا ت. 
کـه  کوتـا  بـود. آی  گل  گل بود، عمرش ه  مثل  دلـ  هـواش را  چقـدره  مثل 

که بود  کاش می چقدرکرد ، وقتی  شد دیبار  برگـردد. دیشـب  خوب بود. ای 
هـا  بوسـد. آن موق  خوابش را دید . خـواب دیـد  روی تـن  خوابیـد  و مـرا می

گفـــت قربـــون اون لبـــاا.  میگفت  نبـــاا، بعـــد  گفـــت ب ـــو نبـــاا، مـــی می
بوسـیدی . دیشـب  خندیـدی  و همـدی ر را می وقت دوتایی غـش غـش می آن

گــوی  خیـــاهتی  فــور بــود. مـــژد  بــه خــدا راســـت می هــ  تــوی خـــواب همین
 «کرد . ا ، سن ینی تنش را روی تن  احساس می نشد 

 «مژد ؟»گوید:  می
 «لان !»گوی :  می
ـــو دلـــ  آشـــوب اســـت، دلـــ  از»گویـــد:  می غصـــه ســـن ین اســـت، دار   ت

 گیر . رو  و در آغوشش می کنار پنجر  می «ترک . می
 «بشکن این غصه را.»گوی :  می

 گذارد. ا  می سرش را روی شانه
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 «؟چطور»گوید:  می
گریه»گوی :  می کن. با صدای بوند   «اش 
ــد:  می کــار هــر ریز و هــر لحظــه»گوی ی مــن اســت، هرچــه اشــک در  ایــن 

رود. ریز بـه ریز بهـ   کـرد ، ولـی غصـه از دلـ  بیـرون نمـیکیسه داشت  خالی 
کن . دی ر فاقت ندار . تر ه  می نزدیک کار   «شود. تو ب و چه 

کن  بـا ن ـاه  حـس درک  گیر  و سعی مـی صورتش را میان دو دست  می
کـــن ، اشـــک ـــه او منتقـــل  ـــاک مـــی همـــدردی را ب ـــا ان شـــت  پ کن ،  هاش را ب

 «ر روی دلت بماند.برای  حر  بزن، ن ذا»گوی :  می
ــه فــر  میــز می کــه فافمــه خــان  آیرد  بهــش  ب بــرمش و فنجــان چــای را 

کند.»گوی :  خوران . می می ک    «بخور بوکه از سرمای درونت 
گــرفت ، »گویــد:   نوشــد. می نشــیند و چــای را می می پریشــب فــال حــافظ 

 «به  مژد  داد.
گفت؟»گوی :  می  «بهت چی 

شـود مـژد ،  بـایرا نمی»گویـد:  با شوق می گذارد روی میز و فنجان را می
کی می شود. می بایرا نمی کبر. خواست  بدان    «رو  پیش ا

کن ، بـــا مهربـــانی و افســـوس بـــه  گیســـوان ســـیا  و بونـــدش را نـــوازش مـــی
ـــو چشـــ  های ناامیـــدش ن ـــا  مـــی چشـــ  ـــد،  هاش شـــوق مـــو  می کن . ت زن

گفــت اولــین عیــد. تقــوی  را بیــار ببیــن  ا»گویــد:  می کــه حــافظ  ولــین عیــدی 
ی  چه ریزی است؟  «دار

کتاب از میان قفسه ده . اولـین  دار  و به دسـتش مـی ها تقوی  را برمی ی 
بنـدد. و سـرخوش و بـه  عید بیست ریز دی ر است. او خوشحال تقـوی  را می

رود روی  شــود و مــی بینــد پــا می بیســت ریز دی ــر دلــدارش را می اینکــهخیــال 
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گرفتـــه میکشـــد و بـــه مـــن زل  تخـــت دراز می کـــه تقـــوی  را بـــه دســـت  ا .  زنـــد 
ـــازش  کنـــارش می ـــوان  اســـت. ب ـــر روی زان نشـــین . تقـــوی  در یـــک دســـت و ب

کن ، غریبـی از بـر  تیـر هسـتی . بـا یـک حرکـت بـه نرمـی، امـا سـری  بـرس  می
 گذرد. رس . به آنی می زن  تا به آخرین ریز آخرین ما  سال می می

آن اسـت، بـه سـرعت پخـش  گـذرد، یـک می چ ونـهبینـی  می»گوی :  می
ــر می بینــی ریزهایمــان همین شــدن عطــری در هــوا. می ــد و مــا اســیر  فــور پ زن

کنی ؟ ای  و پیش نمی لا ماند  های خودمان یک زخ   «ریی . بهتر نیست عبور 
کیـا می کـرد او بـود، نـه مـن. »گویـد:  با یک لـور  کـه عبـور  کسـی  عبـور؟ 

کــن.  ولــی مــن هــ  بیســت ریز دی ــر خــواه  رفــت. مطم ــن . مطمــ ن، بــایر 
 «سخت است، نه؟ چقدرتحمل این بیست ریز 
 «تحمل!»گوی :  با خود  به نجوا می

کـــه بـــه او »گویـــد:  شـــنود، می می تحمـــل! راســـتی تـــو بـــا آن همـــه عشـــقی 
ــود، بهــش ایمــان  کنــی؟ م ــر نمــی تحمــل می چطــورداشــتی  ــایرا ب گــویی ب

های پـاک وحشـی را ندانسـت؟  داشتی، پیغمبرا بود؟ چـرا قـدر ایـن چشـ 
که از ه  پاشیدی؟ حاه  کرد   «کنی؟ تحمل می چطورچه 

گــــذار ، ن ــــاه  بــــه  گیــــرد، دســــت روی دســــتش می ســــر  را بــــاه می
گر  می چش   خورد، منتظر لواب است. های غم ینش 

گا  مـردی باشـ . او  خواسـت  مثـل تـو تکیـه میتحمل؟ من ه  »گوی :  می
کشید ، ولی عاقبـت می ا  می را خورشید زندگی دانـی  دانست ، به فرفش پر 

که مر  عشق مثل تو فراوان است. گفت   «چه شد؟ پرها  را سوزاند، 
کنــار  نشســته دســت دیر تــن  می شــود و همــان بونــد می کــه  گیــرد و  فور 

ی ســوخته پــر، تحمــل بــرای  دل شکســتهای »گویــد:  دهــد، می ا  می دلــداری
که پی دلدار باشد.  «دلی سخت است 
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که او از دل خبر دارد.»گوی :  می کسی بنشین   «درست است. ده نزد 
کنی؟»گوید:  می  «پس خیوی برایت سخت نبود تا فراموشش 

 کن  و به ما . رو  و به شب ن ا  می شو  و به فر  پنجر  می پا می
گــور بــا خــود خــواه  بــرد.  ر فرامــوش؟ خــاف»گــوی :  می ی بــودن بــا او را تــا 

کــن ؟ او را؟ او در تمــا  زنــدگی مــن هســت و خواهــد بــود، ه  نفســ   فرامــوش 
کشـید، وقـت  سر  بود، همسر  بود، چه می بود، ه  گویی؟ هفت سال فول 

خــوان ، مهــرش را از دلــ  دیر  گفت  خــدایا دو رکعــت نمــاز صــبح می نمــاز مــی
کشید تا مهرش از دل  افتاد.الوّـه.  الیقربة  کن   و هفت سال فول 

 0831تابستان 



 

 

 سیتا

گرسـنه، بـا فکـری  کتـاب بـه دسـت، خسـته و  کیـا و  غروب بود. نـرگس 
ــــوز  ــــان وصــــال پیچیــــد، هن ــــه داخــــل خیاب ــــان دانشــــ ا  ب مشــــغول از خیاب

ــــه آسیبدانســــت  نمی ــــرای  در زمین ــــدا  بحــــث را ب ک شناســــی التمــــاعی 
کند. نامه پایان  اش انتخاب 

که زیـر سـایه همین ک  فور  ی شمشـادها، خیابـان  رنـگ و پخـش شـد  ی 
 نهایت زیبا شد. درشت و بی  آمد، متوله یک لفت آبی وصال را پایین می

 «یعنی این همه زیبایی ممکن است؟»
کـه می هـای  اختیـار ن ـاهش بـه آن آبی بی گذشـت نه فقن او، هر عـابری 

کشـید، و بعـد  رفـت، خـود را می کـرد، روی تـرازو می افتـاد، مکـث می زیبا می
 داد. ای به صاحب آن همه زیبایی می سکه

که بی کوچک و ژولید  بود  شـان و  اعتنا به عابران و ترح  دخترکی بسیار 
کودکانه شان ترانه های شان و سکه ن ا  کرد. نـرگس  ه میی را زیر لب زمزم ی 

 به او نزدیک شد.
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کوچولو، تو   خوش وی. چقدرــ سن  خان  
 ــ سن .

 ــ اسمت چیه؟
 ــ ... تا.
 ــ چی؟
 ــ سیتا.

 ــ چند سالته؟
 ــ پنب سال.

 ــ سواد داری؟
 ــ آر .

گفت: نرگس یکی از دست  هاش را لوو آیرد و 
 «این چند تاست؟»

 ــ پنب تا.
 ــ آفرین.

 را لوو آیرد و دیبار  پرسید:بعد دست دی رش 
 «شود؟ حاه چندتا می»

 ــ د  تا.
که حسابی باسوادی.  ــ خب معوومه 

 کنار دیوار روی زمین پهووی سیتا نشست.
 ــ بستنی دوس داری؟

 خوا . ــ آر ، ولی نمی
 ــ چرا؟
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 تاز  ناهار خورد . اینکهــ برای 
کی ناهار خوردی؟  ــ اهن ساعت شش بعدازرهر . تو 

 همین الآن. ــ
 ــ چی خوردی؟

 ــ خیار.
 ترین مغاز  دو بستنی خرید. نرگس از نزدیک

کوچولو یکی برای تو، یکی برای من.  ــ بیا سیتا 
کــرد،  چشــ  آبــی ســرش را خــ  و دســت کمــرش حوقــه  هایش را بــه پشــت 

گفت: های نرگس ن ا  می زیرچشمی به دست  کرد، 
کسی چیزی ن یر .» گفته از دس   «مامان  

گرمی می ــ تو  چتر ه‎هوای به این 
کـرد.  نرگس نزدیک کفیـا چشـ  آبـی را نـوازش  تر شد و موهـای ژولیـد  و 

غریـز  و «. نـه»گفـت  های نرگس بـود، ولـی زبـانش می سیتا ن اهش به دست
ـــه کودکان ـــل  رااا ‎‎‎ می ‎شااا،گک‎ گ، ااان ‎و‎اصااا،او ‎ ا‎شاااشزی‎ورااا ن‎ااایلی ‎ا ر

  ‎‎:ه،»گها‎کـه بـاهخر  باعـث شـ« کسی نسیت ، دوسـت تـو هسـت .  ن د 
 بستنی را بقاپد.

کنـــار همـــدی ر روی زمـــین نشســـتند و شـــرو  بـــه حـــر  زدن و خندیـــدن 
گر عابرین قد  آهسته می کردند. این کردند نه فقن از سر ترح  و خیرگـی  بار ا

‎این‎آز ‎شایهزگا ‎‎ به آبی چش  رنجشیو ‎و‎تعجب‎ا  ‎ هی ‎ ن یر‎ لش ‎ا 
  ‎تاااا ‎پااای‎ رااا ‎رااااخ‎ی‎ ‎ر،خشااا :‎خو ااا، ‎ تااانیو لبـــاس و  خوشیرااای‎و‎ تااانیو

کــه دو چشــ  آبــی درشــت میــان آن همــه دخترکــی  کوچــک  کفیــا و  بســیار 
 کرد. سیاهی لوب نظر می
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 ــ تو بابا ه  داری؟
 ی پویسه. ــ خونه
کار می ــ اون  کنه؟ لا چی 

 ان. ــ یه پاشو برید 
 ــ یعنی یه پا دار ؟

 ــ اوهو .
کجاس؟ ــ سیتا خونه  اا 

گرما آب میچش  آبی با زبانش دیر که از  شد لـیس  تادیر بستنی قیفی را 
گفت: اینکهزد، بدون  می کند،   به نرگس ن ا  

کوچه.»  «اون 
کوچه و با دست کـه بیسـت قـد  بـا آن هایش به  کـرد  هـا فاصـوه  ای اشـار  

های  داشـــت. دختـــری نولـــوان، بونـــد و رعنـــا، بـــاز هـــ  بـــا دو لفـــت چشـــ 
آمــد، نزدیــک  شــان می ر درشــت و آبــی و دو بســته آدامــس در دســت، بــه ف

گفت: نشان می  شد، شانزد  ساله  داد، خطاب به چش  آبی 
کن بری ، هوا تاریک شد . ک »  «ک  لم  

 زد. اش را لیس می نرگس بوند شد، سیتا هنوز نشسته بود و بستنی
کجایی هستین؟  ــ شماها 

 کرد، با تردید لواب داد: های دختر این فر  و آن فر  را ن ا  می چش 
 «افغانی.»

 ــ دوستش هستی؟
 ــ نه، من خواهر زیبا هست .

گفت سیتا؟  ــ زیبا؟ اسمش زیباست؟ پس چرا به من 



 229/  سیتا

 

گفت:  خندید و 
 «زنه. اس دی ه، این فوری حر  می بچه»

کمی آن که  کوچـه  فر  و رییش را به فر  پسر نولوانی برگرداند  تر نـبش 
کنـار چشـ  ایستاد  بود و داشت به او عنمت می چـپ دختـر بـه فـر   داد. 

که پوک پـایین  گونه لای یک زخ  عمیق به انداز  ی سه سانت بود، فوری 
کرد  بود، اما هنوز زیبا بود.  افتادگی پیدا 

 بعد به فر  پسر رفت.
کرد  بود و داشت بسافش را لمـ   سیتای چش  آبی بستنی اش را تما  

 کرد. می
 ــ اس  خواهرا چیه؟

 ــ سیما.
کوچــه، همان ــود. و ســر  یــک شــد  ب کــه پســر و دختــر ایســتاد   هــوا تار لــا 

ک  ک  بودند، چراغی  زد. پسـر قـد  بـه  بـرق سوسـو مـی لان روی تیر چرا  نور و 
کوچــه چســـباند،  اینکــهشـــد تــا  قــد  نزدیــک ســیما می او را بــه دیـــوار نــبش 

کوچه پیچید. گرفت و توی   دستش را 
کوچه ن ا  م نرگس در حالی  کرد، پرسید: یکه به نبش 

کیه؟  ــ سیتا این پسر  
 ــ باباشه.

کوچه پیچید. پسر خود را به سیما چسـباند  بـود و  نرگس به سرعت توی 
گذاشــت و در تــاریکی  تهدیــدش می کــه دیــد پــا بــه فــرار  کــرد، امــا نــرگس را 

کـوچکش بـورس  آمد. ترازو برای دست غیبش زد. سیتا سننه سننه می های 
کـه ر گرفــت و بی سـید، خــواهر بورسبـود. نزدیـک ســیما  تولـه بــه  تـر دسـتش را 
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کشـاند. چشـ   کوچه و تـاریکی  حمور نرگس و با عجوه خودش و سیتا را به 
کشــید  می آبــی همــان کــه  کــه  فور  شــد ن ــاهش بــه عقــب بــود: بــه آن لــایی 

ک  ــه رفــتن آن نــرگس زیــر یــک چــرا   ــود و ب ــور ایســتاد  ب ــاریکی ن ــا   ن هــا در ت
گ  شدند.کرد. دو دختر به زو می کوچه ناپدید و   دی در تاریکی 

5/5/0830 
 



 

 

 آواز آ

آب انبـــار بــــود و از زانــــو بــــه پــــایین در آب. از پشــــت، صــــداها تعقیــــبش 
یـد، بـا تمـا  تـوان،  کردند. همه لا سیاهی بود، به عمق آن سیاهی می می دی

کنــد  می کمتــرکــرد از ســرعتش  تــنش می بیشــترولــی هرچــه  شــد، ســن ین و 
ــــد، آن شــــد. در آب می می ی ــــد، می هــــا هــــ  می دی ایســــتادند. صــــبر،  دییدن

گوش می  شد. کردند، دیبار  آن تعقیب سخت آغاز می سکوا، و 
یــد. هزاربــار ایــن تــاریکی را رفتــه بــود. دیوارهــا را  در تــاریکی و آب می دی

هـــای بندکشـــی  و از پـــیچ و تابشـــان و از ر  کـــرد، دیـــد، بوکـــه حـــس می نمی
 گذشت. شان می شد 

ک  آیرد، تمـا  تـنش شـد  بـود قوـب،  آمد و او می گرو  می گریخت، نفس 
 شنید. کوبش آن را در مغزش می

کـر می بن کـرد،  بست شد. دیـوار بـود. سـکوا شـد و صـدای سـن ین آن 
گوش و زنگ ممتد سکوا.  تما  حج  بدنش شد  بود 

 و بعد نورافکن. دیوار، سکوا
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که او به دیوار رسید . پس ساکت شدند تا صدای لنش او را  فهمیدند 
که مـو  در مـو  صـدای قوـب موتهـب او  بشنوند. صدای چرخش آب، آبی 

 زد. را فریاد می
کـرد. حموـه نورافکن گوولـه ها همه لـا را روشـن  ها،  ها و رگبـار مسوسـل ی 

کـه دیـر شـد، تیـر خـورد  بـود، باز ه  تاریکی. خواسـته بـود بـه زیـر آب ب ریـ زد 
کــه چشــمانش بــاه را دیــد. در  ثانیــه ای بعــد مــرد. در حــال افتــادن بــه آب بــود 

کوچــک بــود،  ــی بســیار  ــاریکی، در آن ســقا دیر، ریزن عمــق آن ســیاهی و ت
 نوری ضعیا.

های باریک نور تنـگ هـ   سبک شد. نور شد. افرافش خنء شد. شاخه
کـرد. او بـر  شدند، پایین آمدند. نور روان او کشـید و بونـدش  را به سـوی ریزن 

کشید  شد.  انوار بوورین و پرتلألو به باه 
ـــا  آن کننـــد؛ ام ـــاز هـــ  دنبـــالش  ـــه ب ک ـــد  کـــه چـــه شـــد. دییدن ـــد  هـــا دیدن

 افتادند. توانستند مثل او باه بروند، می نتوانستند. نمی
 

 و اما او...
آسـمان، بـه سـوی نـور، در رفت: به بـاه، بـه  آواز شد  بود، نور شد  بود. می

کـرد. آن هـا پـایین مانـد   نور و در آغوش آفتاب. به پایین، بـه پشـت سـر ن ـا  
که او لحظـه لحظـه دیرتـر ولـی  کشان می ن ریستند، آ  بودند. به او می دیدند 

 شود. تر می بورس
گشــود  بــود. شــاخه های نــور از دســتانش  دســتانش را بــه پهنــای آســمان 

یــد و هســتی را د می گرفــت. مــه شــد، غبــار شــد بــین زمــین و  ر خــود میترای
 شان خش . شان به او بود و درون ها و خودش. ن ا  آسمان، بین پایینی
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ــر می هرچــه پیش ــر و وســی  رفــت، بورس ت ــور  تر می ت شــد. آســمان غــرق آن ن
 .شد  بود روان و آواز

که لهان  آ گستر شد، آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ  آواز آ بود 
21/5/2532 

 





 

 

 گیتی
گیتی پاشایی  به یاد 

 
 

کوچـــه کـــه شـــیب ای می دیشـــب از  یـــک و  گذشـــت   ـــه، تار ـــود و ییران دار ب
کسـانی در آن رومـت آن را می گرفته و  گل  کی و  سـاختند. مـرد   باریک، خا

ـــد. فکرهـــای  آن رفتنـــد و می می ـــه  آمدن ک ـــود  ـــا مـــن ب ـــه مـــن و ب ـــک ب قـــدر نزدی
گا  کس را نمی هیچ که همـرا  مـن  های نر  و سبکی را حس می دید .  کرد  

کنــار خــود دیــد . بــا وقــار میشـد  و  گیتــی را  گیســوان شــبقش  بعــد  خرامیــد. 
گــا  برمی چشــ  را نــوازش مــی داشــت. بــا چشــِ  ســر را   داد. آهســته بــا مــن 

رفت   کشـاند. مـن بـه را  خـود مـی رفت، یک نیروی مرمـوزِ درونـی او را می نمی
گفت:  کن.»که او آمد و   «با من بیا، این مرد  را رها 

 رفت . برد و من با او می درون او مرا با او میآن نیروی مرموز 
 کردی . ها عبور می مرد  از ما و ما ه  از آن

 «ها همیشه برای تو ره ذر خواهند بود. این»گفت: 
کوچه  کوچـه را  _و تقه شد. تقه پشـت تقـه شـد. تقـه  بیشترو  بیشترشیب 

. مـا گذشـتند گذران عـابر از آن می سـاختند و شـب گذران تعمیرکار می شب
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گذران عابر امـا در قـوس متحـرک  ها بودی ؛ شب در باهترین هفت هشتی تقه
 شدند تا به لای ما برسند. ها مدا  باه و پایین می تقه

کوچــه ـــ  کــه همــرا   مــن و او از آن تقــه ـ گذشــتی ، دو لســ  نبــودی   کــه  ها 
کنـــار آن یکـــی حـــظ می شـــدی ، لان ـــودن در  ـــرد. دســـت هایمـــان از ب ها در  ب
 برد. تما  ولود  شد  بود چش ، و او مرا می آغوش ه ،

 خواند. ی سرنوشت مرا می خواند، ترانه رفتی  و او می می
 «رسید ، رسید ، همیشه دیر رسید ...»

مــن هــ  در زنــدگی یــا همیشــه دیــر رســید  یــا خیوــی زود رســید ، »گفــت : 
که سر وقت برس . هیچ  «وقت نشد 

که رسیدی ، به منز چنان می او ه  ل اهی. وارد اتـاق شـدی . اتـاق خواند 
کــا  گوی  روشــن از صــدایش، غــرق در نــوایش، ســقفی از آســمان و دیوارهــای 

گوین آب پاشید، نقشـ  بـر آن خشـتِ  داشت. خانه اتاقی روستایی. بر دیوار 
کا   گل اتاق را پوشاند. مست و هوشیار شد . خوش رایحه افتاد. عطر 

ــور آهســته می ــه، ن ــت و صــدایش روشــنایی خان ــود. می رف ــه ب ــت و  خان رف
گیســـوانش مـــو  برمی می داشـــت، مخموـــین و ســـن ین،  خرامیـــد و ســـیا  

گا  داد. تــرن  صــدای نــرمش  هــای ســبکش او را پــرواز مــی ابریشـمین و شــبق. 
کا   کرد. گل تما  نفس  را پر می قوب  و عطر 

که لز غ  توی دنیا ندید   من 
 دل من هرچی دید  از تو دید 

 رسید همیشه دیر رسید  دیر 
 گوی از با  تو ای دل نچید 
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 همیشه دیر رسید  دیر رسید 
 گوی از با  تو ای دل نچید 

 دل من مث یه شبن  روی برس زرد پاییز
یا از غ  زندگی لبریز  دل من قد یه در
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